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* فهرست طالب 9 





بخش پنجم 
غلفای ب گانه 
ابریکر صدیق در زمان پیامبر 
ابوبکره پس از رسول خدا 
نکذیب حضرت زهرا و غصب کردن حفش 


عصمت فاطمه زهرا به نص فرآن 

فاطمه سرور زنان است 

فاطمه زهرا سرور زنان اهل بهشت 

فاطمه پارۀ تن رسول الله 

ابریکر و قتل مسلمانائی که زکات نپرداختند 


خودداری از نگارش سنت یوی 


۳ 


* از آگاهان پرسید » 











عمرین خطاب و منع از نگارش حدیث "1 
ابوبکر و واگذاری غلافث به عمر ve‏ 
عمر و اجتهاد در برابر ناب خدا A‏ 
علمان و پیروی از سنت ۱۳ 
)فرشتگان از علمان خجالت می‌کشند ۱۳۰ 
خلافت ۱۳۰ 
بغش ششم ۱۳۱ 
پرسش‌ها و پاسخ‌ها r‏ 
بخش هفتم "۱ 
پیرامون حدیث شریف r‏ 
پیامبر فریب می‌دهد! f‏ 
پیامبر مسلمانان را فطمه قطعه می‌کند! E‏ 


* فهرست مطالب * 








پیامبر و شهوترانی مفرط! ان 
رفص و موسیقی در حضور ۷ 
پابر. رالمان باک مشروب می‌خوردا! Wt‏ 
پبامبر و یبند وباری! Wo‏ 
پیامبر حجالت نمی‌کند!! ۱۷۹ 
پیامبر برهنه می‌شود! Ww‏ 
پیامبر و فراموشی در نمازا ۷ 
پبامبر و شکستن سوگندا MW‏ 
عابشه وکنار؛ فما ۸۳ 
پبامبر و ب‌اعتنائی به احکام! Me‏ 
پیامبر و رفتار بجه گانه! r‏ 
پبامبر و فراموشی قران! WF‏ 
پیامبر و تناقض در گفتر! te‏ 
نافض در فضائل! 0 
متاقض بودن پیامبر با علم و داتش! "۳ 
بحلی در رابطه با صحیح بخاری و صحیح مسلم ۱۷ 


نود دیگز 2 


٭ از آگاهان پپرسید ه 





بخاری و مسلم و فضیلت شیخین 1۴ 
چند نمونه A‏ 
بخاری و حفظ آبروی غلیفه! ۹۹ 
بخاری و تحقیر اهل پیت Ne‏ 
پابان بحث 1۸۵ 
برخی منابع و مصادر ۹۰ 




















« خلفای سه‌گانه ۵ 


خلفای سه گانه 


همانگونه که تذکر دادیم اهل سنتابغاژه نمي‌دهند: نسبت به هیچ یک از 
اصحاب پیامبر ی اله غود ول کوچگترین انقادی پا اعراضی شود و معنقد 
به عدالت همه آنها هستلد و اگر اندیشمندی آزاده: برخی از کارهای اصحاب را 
مورد انتفاد قرار دهه بر او خرده می‌گبرند و نکفیرش می‌کند هر چند از علمابشان 
باشد. و این مطلب در مورد برخی از علمای آزادۀ مصری و غیر مصری به نحقق 
پیوست: مان شيخ محمود ابورته نوسنده کناب داضواء على السنة المحمديةه و 
کناب «شیخ المضيرة,ابرهریره» و با قاضی شیخ محځد امین انطاکی: نوسند 
کناب «لماذا اخترت مذهب اهل البیت» و یا آقای محشّد بن عقبل که کتاب 
«النصائح الکافية لمن یتوی معاویه؛ را نگاشته است. 





برخی از نویسندگان مصری. شبخ محمود شلتوت. شبخ جامع 


۳ 


»از آگاهان پرسید ه 





آزهر را نیز نگفیر می‌کنند زیرا فتا داده بود که می‌شود به مذهب اجمفری» عمل 
کرد و احکام راز آنگرفت. 

پس اگربه شیخ ازهر و مفتی بزرگ مصر اعنراض می‌شود, فقط به خاطر ابنکه 
مذهب جمفری را به رسمیت شناخته است که این مذهب انتساب دارد په استاد 
امامان و معلم بزرگشان امام جمفر صادق علبه‌السلام» در مورد کسی که پس از 
جستجو و بحث و قانع شدن و تحقین پیرامون مذهبی که از پدران و اجدادش به ارٹ 
و چه حکمی 


میکنند؟! قطما اهل سنت و جماعت اورا اصل ول ندارند و تکفیرش می‌کنند و 





برده است» مذهب جمفری را برای خود برگزیده است» چه می‌گوږ 


ممتفدند که از اسلام خارج شده است چرا که به آدعای آنان اسلام در همین چهار 
مذهب خلاصه می‌شود و غیر از نها باطل است. 

ابن علهای خشک و بخ زده‌ای است که شبیه است به عنلهائی که فرآن از آنها 
خب داد که با پیامبر اسلام درافتادند و سخت با آن حضرت به مخالفث برخاستند 
زیر آنها را دعوت به توحید و ترک بت‌پرستی کرده بود. خداوند می‌فرماید: ا 
أجل لا 


مجاه ' .و تعجب کردند که یک تفر از مان خودشانبرخاسنه و 





رون ذا شاحرگذاب « 







و لذا کافران گفتند» این مرد ساحری اسث دروفگو. او 














ای سه گانه ٭ 





شدایان را یک خدا قرار داده است و این امری است عجیب!! 
از این روی من فين دارم که از سوی آن خشک سرهای معصبی که خود را قّم 


دیگران می‌دانند. مورد سخت‌ترین هجوم‌ها قرار خواهم گرفت چرا که آنها 





نم بذ برد کسی از وضمبت موجودی که آنها برای خود برگزیدءند, خارج شود هر 
چند این وضبت هیچ ارباط با سا هم نداشته باشد وگرنه چگونه سکم به کفر 
و ارنداد کسی می‌کنند که اعمال برخی از اصحاب را مورد انتقاد و اعتراض فرار 
می دهد در حالی که چنبن چیزی در دین پا ام اصول و فروعش وجود ندرد. 


یکی از متعصبین چنبن تبیغ می‌گرد که کناب من مان گناب سلمان رشدی 





اسث نا اینکه مردم را از خواندش پاز درد ر بر لعن نویسنده‌اش واداردا 
این به حدا نهمت و بهتان و افترای بزرگی است که بی‌گمان خداوند آثان را بر 


ه خواهد کرد وگرنه؛ چگونه کتاب 7 


عصمت پبامبر و نزبه و تقدیس وجود مقدسش و پیروی از امه اهل بیت که 








آن ما۶ 





هدایت شدم) راکه دعوت په 


خداوند از هر رجس و پلبدی دورشان کرده و پاک و مطهرشان فرار داده است 





می‌نماید با کتاب بات شیطانی ٤‏ که نویسنده ملعون 


ن اسلام را از الهامات شیطان می‌داند. مفایسه می‌کنند؟!1 


به اسلام و پیمبر اسلامناسزا 





می‌گوید و دین 








٭ از آگاهان پرسد و 





علی کم .ای اهل ایمان! نگهدار عدالت باشید و مطابق حکم خداگواهی دهید هر 
چند بر ضررتان باشد. 

و به خاطر همین آبۀ کریمه است که من به هیچ چپز جز رضایت خدای منمال 
اهمیّت نمی‌دهم و از برزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسم نا وفتی که دفاع از 
اسلام ناب می‌کنم و پیامہر بزرگوار راز هر طا و اشباهی: مصون می دانم هر چند 
در این راه اچار شوم که برخی از اصحاب نزدیک به پیامبر را ولو از خلفای 
راشدین هم باشند مورد نفد قرار دهم زرا رسول خدا سل له وه سل 
ای که 





سزاوارتر است به مزا بودن از سار فاد بشر, و هر خوانند؟ خردمند آز 
کتابهایم را مالم کند. ب یگمان پیبهمقصودم می برد چراکه مسله: مسثله کو چک 
شمردن اصحاب نیست» به آن اندازه که مستله دفاع از رسول خدا و عصمتش و 
برطرف کردن شبهه‌هائی است که امویان و عباسیان در طول قرن‌هاٹی که با زور بر 
گرد؛ مسلمین مسلط بودند و دین خدا را طبن انگبزه‌های پلیدشان و سیاسنهای 


خامشان و هواهای پستشان تغییر دادند. به اسلام و دین اسلام چسباندند و نسبت 








دادند. و به تحقیق توطله بزرگشان. گروه بزرگی از مسلمانان را که با حسن 





پیروی کردند و رواب 





ان راکه پر است از تحریف و دروغ و تهمت به عنوان 


حفابقی از متن اسلام که باید سلمانان از آن بعیت کنند پذیرفتند: منحوف کرد و 








و اگر سلمانانه از حقیقت فضبه آگاه و مطلع پودند نه برای آنان و نه رای 





روابتهایشان احترامی فائل بردند. وانگهی اگر تاربخ به ما نشان داده بود که 
اصحاب همگی اوامر و منهیات رسول خدا را محترم شمرده و در هیچ یک از 
دستورات و احکامش: اعتراض نمی‌کردند و در واپسین روزهای عمر مبارکش: 
اوامرش را نافرمانی نمی‌کردند. قطما به عدالت هم نها حکم می‌کرديم و در این 
ميان هیچ سخنی بر زبان نمی‌راندیم. ولی چه پاید کرد که در مان آنان نکذیب 
کنندگان,مناففان و تبھکارانی به نمل قرو سنت صحیح پیامبر وجود دارد. 


و مگر نه آنان در حضور حضرنش, آشگارا با او مخالفت کرده و مانع نوشتن 





اورا 





ند و حضرتش را متهم به هذیان گویی کرده و 





وصیتش 
و وفتی که اسامه را بر آنان فرماندهی داد امرش را اطاعت نکردند و مگر 


آمر خلیفه و جانشینش مخالفت ورزیدند 


آنان در 








ئی که غسل و تجهیز و دفنش را به 
خاطر خلافت کنا رگذاشنند ر به خاطر خلافت نزاع و کشمکش کردنده سپس برځی 
آن را نید و برخی دیگر مخالفخش کردند؟ 

و مگر نه آنان در تمام مور پس از پیامبر اختلاف نمودند نا جائی که یکدیگر 
را تکفیرکرده و لمن نمودند و با هم به پیکار پردختند و از بکد بگر اعلام برائت و 


بیزاری نمودند؟ 


آگاهان پرسید » 








ونگرته 


پس پاید علت را دا 


یکتای خداء به مذاهب گونا گون و نظریات مختلف تیم شد؟ 








غلتی که برنرین امت‌ها را از اوج عزت به حضیضس 
ذلت کشاند تا آنجاکه نادان‌ترین و بیچاره‌ترین امت بر پهنای گیتی به حساب آمدند! 
حرمتهابشان هنک مقدس‌انشان اشفال و ملتهایشان اسشسار می‌شوند و از 
سرزمینهای خود بیرون رانده می‌شوند و دیگر نه توان ببرون راندن ستمگران و ه 
شستن این عار و ذلت از روی خود دارند. 

بگمان من تنها ره علاج این مشکل: از خود نقاد کردن است. دبگر بس اسث 
ما را که به گذشتگانمان لاف بزنیم واپه استخوانهای بوسیدهشان و افتخارانشان 
برخود الیم چراکه اي افتخارات بارش و به هوا رفت و اگر در موز‌هایی پدا 
شود آن موزه‌ها زیارت کننده‌ای هم ندارد!! وضمیت کنونی؛ ما را وامی‌دارد که 


علت پیماری‌هایمان را جستج و کنیم و 





رق و اختلافمان را دنبال نمائیم و 


دلبل عقب افتادگیمان را 





متا درد را مشخص و درمانش را پیش از ابودی 
همه‌مان بيایيم. این هدف غائی ما است و تتها غدا است که بندگانش را در راه 
مستفیمش هدایت خواهد کرد. 

و حال که انگیزۂ ما انگیزة درستی است. دیگر چه باک از اعتراض کنندگان و 





متعصیین که جز فحش دادن و ناسزاگفتن به بهانة دفاع از اصصاب. پسیزی 





نمی‌دانند. ما آنها را سرزنش نمی‌کنيم و حتی با آنها دشمنی هم نمی‌ورزیم ولی 


# خلفای سه گانه # 








ان نگران هستیم چراکه اینها یلی بیچاره‌اند؛ حسن ظن آنان به اصحاب آنها 
را از حنابق دور ساخته و بی شباهت به فرزندان بهود و نصاری نیستند که به پدران و 


نیا کان نود حسن نیت داشتند و زحمت تحقبق پیرامون اسلام به خود ندادند و لذا 





ان خود را تکررکردند و پیمبربزرگ اسلام راء و اماذ 








-اهل کتاب متفرق نشدند مگر پس از اینکہ یه الھی (و 
حجت کامل در نمین و تبین رسول خدا) به اند و پس ازگذشت فرنهای پی در 
ہی مروز دیگر یلی دشوار است که کنر مان یک فرد نصرانی با بهودی 


را به اسلام سوق دهد چه رسد بهابنکه کسی به آنها بگوید که تورات و انیلی که در 





دستتان است» تحریف شده‌اند» و به فرآن کریم استدلال نماید. آیا این مسلمان: 
تحر قران کریم ین 





گوش شنوائی از آنها خواهد داشت؟ 
و همچنین است مسلمان ساده لوحی که معتقد به عدالت تمامی اصحاب است 


و بدون هیچ دلیلی بر عقیدهاش سرسخنی می‌کند»آا می شود او رابه عکس آن سوق 





داد؟ 





اینان که نوان شنیدن انتقاد نسبت به معاوبه و فرزندش بزید و بسیاری دیگر از 


کسانی که با کارهای زشت و پلیدشان, اسلام را وارونه جلوه دادند, ندارند پس 








۱ سوره به | 








هی شود با آنها در مورد ابوبکر و عمر و علمان (صدیق و فاروق و کسی که فرشتگان 
از ار خجالت می‌کشد) با عابشه ام المژمنین, همسر پبامبر و دختر ابوبکر که در 
بخش گذشته مفصل درباره‌اش روایتهای صحاح را بررسی کردیم؛ صعیتی کرد و 
برخی ازکارهابشان را که در صحاح و مسانبد وکتابهای تاریخ اهل سنت که مورد 
اطمینان و اعتمادشان است؛ ثبت شده» مورد بررسی و نحقیل مجدد قرار داد نا 
ثابت شود که «عدالت اصحاب» سخن بی‌ربطی است و این عدالت حتی در مورد 
برخی از مفرین اصحاب نیه مفهم ندارد. و همچنین برادران اهل سات و 
جماعت بدانند که این انقادات,ذاخل در فش و ناسزاگوئی نیست, آن اندازه که 
پرده‌ها را در رسیدن به حق پس می‌زند و آینها از دروغبردازی‌ها و تهمت‌های 
رافضیان نیست چنانکه عوام از مردم ادعا می‌گئند بلکه مت کنایهنی است که حکم 


به صحتش نموده و خود را مهد به پذبرش آن کرد‌اند. 


۷ 





ابویکر صدیق در زمان پیامبر + 


ابوبکر صدیق در زمان پیامبر 


بخاری در صحبحش در کناب تنیز القزآن: یور الحجرات؛ آورده اسث: 

نافع بن عمرو از ابن ابی ملیکه نفل ‌کند گه گفت: دو مرد نیکوکار (ابوبکر وعمر) 
نزدیک بود هلاک شوند چرا که ابوبکر و عمر در حضور پیامر با بکدیگر سر و صدا و 
نع کردند. گروهی از ینیم بر حضرت رسول وارد شده بودند. یکی از نان اشاره به 
افرع بن حابس از فوم بنی مجاشع کرد و آن دیگری, مرد دیگری را مذ نظر رار داد که 
نافع می‌گوید نامش را از باد بردهام. ابویکر به عمرگفت: تو غرضی نداشتی جز مخالفت 


کردن با من! عمر پاسخ داد: من چنین فرضی نداشتم و بهر حال سر و صدا زیاد کردند. 





فوراً خداوند این آیه را نازل فرمود: هیا 





مژمنال» صدای خود را در حضور رسوا 





۱ ۔ صحیح بخاری ج٩‏ ص1٤‏ 


* از آگاهان بپرسید و 


و همچنین بخاری در صعیحش در کناب «الاعتصام بالکتاب و السنهء باب 
ما یکره من التعمق و التنازع» آورده است: 

وکیع ما را خبر داد از نافع بن عمرو از ابن ایی ملیکه که گفت: 

نزدیک بود در مرد نیکوکار ابوبکر و عمر به هلاکت برسند. گروهی از بی تمم بر 
رسول خدا(م) وارد شده بودن یکی ان دو اشاره به قرع بن حابس تمیمی حتفل 
ازگروه نی مجاشع کرد و دیگری به یک فر دیگر اشاره نمودکه او رابر نها امارث دهد. 
پس اہوبکر به ععر گفت: نو فقط می‌خواینی با من مخالفت کنی. صمر گفت؛ من 
نمی خواستم با نو مخاللت کنم. در هز صورت سر و صدایشان در حضور پیامبر(ص) بالا 
گرفت, که این آبه فورانزل شد: 


با اذل لا لا رفوا أضواتكم قوق صو 
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خداوند رشان را به تفوا آزموه است و برای آنان آمرزش و اجری بزرگ خواهد پود" 
بخاری در صحیحش د ر کناب المفازی وند نی نمیم آورده است: 
هشام بن بوسف گفت: ابن جریح از ابن ابی ملیکه نفل کرد که مبدالله بن الزییر به 
نها خر دادکه گروهی از نیعم بر پیامبر(صی) وارد شدن. ابوبکر به یار غرض کرد 
قعقاع بن معبد بن زراره را بر آنها امارت ده. عم رگفت: نه خیر! افرع بن حابس را امیر 
کن. ابویک ر گفت: تو هدفی جز مخالفت من نداشتی؟! عم گفت: من نمی خواستم با تو 
مخالفت کنم. و بدینسان گفتگو کردند و صدابشنان را بلند کردند که ابن آبه نازل شد دا 


لھا دپ نا لا تقدموا ین یدیل له و نطلب بایان بفت.! 





از ظاهر این روابا 





بر مي‌آید که آبویکر و عمر در حضور پپامبربه ادب 
اسلامی, خود را مدب نکردند و به خود اجازه دادند که بدون ابعاز؛ حضرت و 
پی‌آنکه از آنها بخواهد که نظرشان را دربارٌ امارت دادن به یکی از افراد بئی نمیم 
اعلام کند, اظهار نظ رکردند و به این هم اکتفا نکرده که در حضور مقدسش با هم 
کشمکش نموده و بدون اعتنا به مقام منیمش و بدون توجه به الاق و آداب اسلامی 
زندگی خود را در تریت و تلم 


آنان سپری کرده بود سر و صداکرده و با هم به گفتگو و جدال برداختند. 





که بی‌گمان تمام اصحاب بر آن آگاهبودند و پیا 


۱ ۔ صحیح بخاری ج ۸ص ۰1۵1 
۲ صحیح بخاری -ج 9 .ص۰۱۱ 


۳ 


٭ از آگاهان پرسد و 
وت تس ا 


و اگر این رویداد در آغاز الام رخ داده بو بهانه‌ای برای شیخین می توانستب 





دست و با کنیم ولي روایتهایی که هیچ تردید در آن نیست ثابت می‌کنند که این 
حادثه در اوخر زندگانی پبامبر به وفوع پیوسته چراگه گروه بنینمیم در سال نهم 
هجری بر پیامبر وارد شدند و به گواهی تمام مورځین و حدیث نگارانی که ورود 
ابن گروه را بر پبامبر نگاشت‌اند و فرآن در آخرین سوره‌های نازل شده از آن خبر 


اذا جاء نصر الله و الفتح و رأيث الناس يدخلون 





داده است و فرموده است: 
في دین الله افواجا فش نصر و پیروزی خجداوند سید و دید یک ردم فرج فوج دربن 


خدا داخل می‌شونده ثابت می شود که پبامپر بعد از این حادثه: فقط چند ماهی بیش 





زنده نبودند. 

پس چگونه هن جویان:عذری برایاببکر و عمر در حضور پیمبرمی ناشن 
و ناه گر فقط فضبه به روایت ختم می‌شد» ندان اعتراض نداشتیم ولی خداوند که 
از گفتن حن ابائی ندارد آن را به ثبت رسانده و ابوبکر و عمر را شدیداً سورد 


اعتراض و تهدید فرار داده که اگر دگر بار به چنین کاری دست بزنن خداوندنمام 





اعمالشان را نابود می‌کند تا جائی که راوی حدیث در آغاز سخنش می‌گوید: 





نزدیک بو آن دو مره نیگرگار هلاگ شوند. 
و هر چند راوی این حادثه پس از ذ کر آن, می‌خواهد عذری برای عمر دست 


وپاکند ولی تاریخ‌گوبای عکس آن است.کافی است که ما رویداد روز پنجشبه, 
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قبل از رحلت رسول خد یه وله و به سه روزرا باد آورشویم تا 


یم که عمر آن سخن شوم خود را در حضور پیامبر می‌گویدکه: 





«همانا رسول خدا هذیان می‌گوید. ما راکتاب خدا بس است» نا گهان سر و صدا 
در بین حاضرین لد می شود گروهی می‌گوبند: بگذارید پبامبر مطلب غود را بیان 
بنوساد و گروهی سخن غمر را نکرار می‌کنند و وفتی سر و صدا و کشمکش بالا 
می‌گیرد." رسول خدا بر آنان فرباد می زند؛ برخیزید و از نزد من بروید. سزاوار نیست در 
حضور من کشمکش گنبد " 

از ابن مطلب معلوم می شود که آنانتعامحد و مرزهائی راکه خداوندبرابشان 
رسیم نموده بود .که در سوره ودیگرکی 
نمی نواند بگوید که این اختلاف و کشمکش ها و سخن پراکنی‌ها؛ به صورت آهسته 
و نجوائی بوده است! بلکه معلوم است که آنان در حضور پیامبر صدا را بلند کردند نا 


جائی که حتی زنها نیز در ابن کشمکش شرکت جستند وگننند: بگذارید رسول خدا 





یزآمده است .ز 





براینان مطلب خود را بنویسد ولی عم به آنهاگفت: «شما مانند درستان حضرت بوسف 
هستید که اگربیمار شود چشمهابان را بر از آب می‌کند (گربه می‌کنید) و اگر بهبودی 


ابد بر گردنش سوار می‌شوید. رسول خدا(صی) به او فرمود: عمر! از آنان بگذر؛ آئان از 











1 .صمیح بغاری : 
۲ صحیح بغاری دج! ۔ س ٣۷‏ کاب ام 


* از آگاهان بپرسید ها 





شما هترند. 








روا آضوانگن قوی وت ابه و متام رسول خدا را نادبدهگرفتند و احنرام 
نکردند تا جائی که حضرتش را به هذیا گوٹی متهم ساختند و بزرگترین اهنت به 


حضرنش نمودند. 





و قبلا یز ابویکر در حضور پیامبر سخن بسیار زشت و زئنده‌ای را بر زبان رانده 
مصصٌ پر اللاب ' فطلانی که شارح 


این عبارت گفته ستت که از بد نرین و فیح رین فحش‌ها زد 





بود وقتی به عروة بن مسعود 


بخاری است؛ دربا 





عرب است۔ اکنون ما می برسم گر ال ابن راشای فبیح و سخنان بد را در 
حضور پیامبر می‌گویند» پس چه معنی دارد سخن خداوند که می‌فرساید: او لا 


تجهروال باقر لکجهربعضکم لبعض».هدنگوند؟ با بکدیگرسخن مگود در 








۱ ۔کتزالممال .ج۵ ص٤11‏ حدیث 1۱۱۳۸ 
۲ »ابن سخن بقدری قیح و زشت است که از ترجمه آن معذوریم: مطلب را در صحیع 
ص۱۷۹ بیاید. 





1" 




















۸ ابوبکر صدیق در زمان بیاسر * 





دارای خلت و خوئی عظیم است و چنانکه بخاری و مسلم بادآور شدهاند «عیاه 


1 IE 
رسول خدا از دختران باکره نیز بیشتر بوده" و هر دو نیز نصربح کرده‌اند که حضرت‎ 





رسول(ص) نه فحش می‌داد و نه ناسزا می‌گفت و می‌فرمود: «از بهترین شماء کسانی. 


هسنند که اخلافشان از دیگران بهتر است»" پس چگونه است که نزدبکترین 


اصحابش, به چنین حل عظیمی متأثر نشدند؟1 
گذشته از آ که ابوبکرامر رسول خدا را در مورد امارت و فرمانروائی اسامة بن 





زید نپذیرفت و وقتی حضرت او را جزء پاهیان اسامه فرار داد و پر هر گس که 
مخالفت ورزد نفرین کرد تا حائی که فرمود؛ «لعنت خدا بر کس که از سپاه اسامة 


تخلف نماید»" و اطاعت نکرد و تمام مورنحین و سبرهنوبسان این مطلب را پادآور 








و همچنین ابوبکر بدن رسول خدا را -که پدر و مادرم به قربانش .بر زمین 
دیده با این حال هیچ اهمیتی به تجهیز و تکفبن و دفن حضرث نداد بلکه به سرعث 


بطرف سقیفه شنافت و برای رسیدن به خلافتی که منتهای آرزویش بود؛نمام تلاش 





1ص ۱9۷ و صحیع مسلم .کناب 
یاب گر ة سبا(ص) دج ۷ص ۸۸" 

۲ صحیح مسلم .کاب الفائل ج ۷ می ۷۸ و صحیح بخاری ‏ 
ص۱9 

۳ الملل و احل شھرستاتی ۔ ج۱ ۔ صر ۲۹ کتاب السقیفه نوشته ابوبکر احمد بن عبد 
المزیز موهری ص ۷1و ۵ 








اب المناقب .ج 1 . 


Ww 


از آگاهان پر 





خود را مبذول ساخت.کجا است آن صحبت و همنشینی با رسول خدا و کجا است 
آن قرب و نزدیکی و کجا است آن خلق و خوی پسندیده؟] براستی شگفت انگیز 


است رفتار این اصحاب با پیامبرشان که زندگی خود را در هدایت و 





د 


آموزش و پند دادن اصحابش گذراند. "با این حال جسدش را بر زمین رها کردند و 





به سوی سقیفه شتافنند نا از مبان خود؛ یکی را برای خلافت تمین نمایند. و ماکه 
در فرن بیسنم زندگی می‌کنیم و به آن بدترین فرن‌ها نام نهاد‌اند و می‌گوبندکه نمام 
ارزشها از بین رفته و الاق مردم فاسد شده است» چنانچه یکی از همسایگان 
نبا رود فور دیث از کار و زئدگیمی‌کشيم و به کفن و دفنش 
مشفول می شویم تا او را باکمال احترام به خاک بسپاريم و به این سخن پیامبر که 
می فرماید؛ «احترام میت بهدفنش ست ۲ عمل یکتم" 

و همانا امیرالمژمنین علی‌بن‌ابی طالب پپرده از آ 


آن رحدادها در خطېه 
برداشت: «به خدا قسم فرزند ابوفعافه (ابوبکر) خلافت را مانند راهن 


مسلمانمان از 











بر نن کرد» هر چند می‌دانست که منزات من به آن مائند منزلت مرگز سنگ آسبا به آن 


۴ 
است. 





۱ «حریص علیکم بالمؤمنین رژوف رحیم؟ .بر خیرخواهی شما بسیار می‌کوشد و نبت 
به مزمنین» رژوف و مهربان است. 

-الدررالتتشره سبوطی ص ۹8-14 

۳ .به سومین خطبه نهج البلاغه معروف به خطیه شقشقیه مرجم ند. 
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و از آن پس نیز وبکر اجازه داد که به منزل فاطمه زهرا پورش برند و اگر 
متخلفین از مت از خانه رون نياینده آن را آتش بزنند. و گذشت آنچه گذشت که 


راوبان گفته و مورخان نوشته‌اند و نسل به نسل به ما منتقل شده است. و هر که 





می خواهد از حقایق آگاه شود به کنابهای اربخ مراجعه ن 


5 





بس از رسول خدا ٭ 


ابوبکر» پس از رسول خدا 


تکدیب حطرت زهرا و غصب کردن عقش: 

بخاری در صحیحش در کناب المفازی. باب غزوه خیبر آورده است: 

«فروه از عيشهنقل می‌کند که فاطمه دختر رسول خدا(ص) در پی ابویکرفرستاد 
که مبراث خود را از رسول الله(ص) از آنجه خداوند در مدینه و فدک به آن حضرت 
عطا کرده بود و آنچه از خمس خببر باقی مانده بوده درخواسث می‌کرد.ابوبکر گفت: 
رسول خدا فرموده است: «ما میرائی بافی نمی‌گذاریم!آنجه از ما می‌ماند صدفه است. 
فقط آل محمد از این مال می‌نوانند بخورند», و من به خدا فسم نمی‌خواستم از صدفه. 
رسول دا از همان حالی که در زمان رسول خدابوده است» چیزی گم و زباد کنم و نفییر 
بدهم و به تحقیق در آن بطوری عمل می‌کنم که پیامبر مل می‌کرده است! و بدینسان 
ابوبکر از پرداختن هر مقدار از آن پول به فاطمه» خودداری کرد. پس فاطمه بر بویکر 


۳" 


از آگاهان پرسید » 











شد وبا ار قهرکرد و حرف نزد نا روزی که از دیا رفت. و فاطمه بیش از شش 
ماه پس از امبر زنده نبود. وقتی از دنا رفت؛ همسرش علی شبانه پر او نماز خواند و او 
را دفن کرد و اجازه نداد که ابوبکر بر او نماز بخواند و همان علی در زمان عبات فاطمه 
پبرراني چند از مردم داشت ولی وقنی فاطمه از دنبا رفت: باوری برای خود نمی دبد لذا 
مجبرربه مصالعه و بیعت با ابوبکر شد هر چند در آن چند ماه یمت نگرده بود..0.! 

و همچنین مسلم در صحیحش در کناب الجهاد, باب فول النبي لا ورٹ... 
آورده است: 

«عابشه ام المزمنین گوید: فاطبة ذخیتر ارول الله (ص) پس از وفات پیامبر از 


ابوبکر درخواست کرد که مقدار میرات خود زا از آنجه خداوند به پیامبرش هدبه 





فرموده: و به جای گذاشته؛ به او پرداخت کند. آبوبکر به ار گفت: رسول خدا(ص) 
فرمرده است: «ما میراث نی‌گذاريم. آنچه از ما بافی می‌ماند صدفه است» فاطمه 
خشمگین شد و از ابویگر روی برگرداند و همچنین با فهر بود تا روزی که از دنبا رفت 
و پس از پبامبر شش ماه زنده بود. عایده گوید: و فاطمه از ابویکر سهمیه خود را از 
ماترک رسول الله از خببر و دک و صدفه‌اش در مدینه درخواست می کرد ولی ابوبکر از 
او نپذیرفت وگفت: من هر کاری راکه پیامبر انجام داده» انجام می دهم زیا می‌ترسم اگر 


بخاری ج ۵ ۔ ص ۸۲ صحیح مسلم ۔کتات الجها باب قول يلا نورش ما 
ٹرکنا فھر صدقة -ج6 می۰۱0۴ ج۴ ۔ ص ۱۳۸۰. 





r 


# ابوبکر بس از رسول خدا 








چیزی از وامرش را فروگذارکنم منحرف گردم!! اما صدقه‌اش در مدینه که همانا ععر 


آن را به علی و عباس داده است و اما خببر و فدک که عمر آن را نزد خود گرفته است و 





انها صدفه رسول الله بود که برای حفوقش پرداخت می‌شد و امر آن برای کسی 
است که ولایت امر را به عهده گرفته است و لذا در جای خود باقی است».! 

هر پچند شبخین (بخاری و مسلم) این روایت‌ها را فشرده نفل کرده و خلاصه 
نموده‌ند تا اینکه حفبقت برای حن‌جویان کشف شود و این بو نان است که به 


خحاطر حفط آبروی خلفای سه گانه دنبال می‌کردند (و ما در 





یه بحنی خواهیم 
داشت ان شاءالله) ولی با این حال. همین رژایت‌هاکافی است که حفیقت ابوبکر 


این 


را در رڈ اڈعای فاطمه زهرا کشف کن تا ان که عضرت زهرا به او خشمگین 





شود و نا روزی که از دیا برود بآ سکن نگوید. و هسترش شبانه بل وصبتش ۔ 
او را دفن کند و به ابویکر خبر هم ندهد. و از ابن روایات نیز چلین استفاده می‌کنيم 


که علی در طول آن شش ماه زنده بودن فاطمه زهرا پس از پدرش: با ابوبکر 





کرد و پس از آن؛چون مردم راز خود دور می‌دی: اهر به بيعت و صلح با بوبکر 








و آنچه بخاری و مسلم آن را تفیر داده‌اند ادعای فاطمه علیهاالسلام اس 








۱ -صحیح سلم -ج ۵ ص ۱۵۵ کناب الجهاده صحیح بخاری .کتاب فرض الخمس .باب 
فرض الخمس -ج؟ .ص3٩‏ 





r 


* از آگاهان پرسید و 





پدرش فدک را در زمان حیانش به او هبه کرده است و اصلاً جز میراث نیست, و 





بفرض ابنکه پیامبران مبراث بافی نمی‌گذارند چنانکه ابوبکر از پیامبر نقل کرد و 





فاطمه زهرا تکذیش نمود و این رواینش با نص صریح قرآ که می فرمابد: در ورث 
سلیمال داود» و هماناداود از سلیمان ارث برده فدک شامل این حدیث اعائی 
نمی شود چراکه «هدیه» است و هیچ ریطی به ارٹ ندارد. 

و لذا می‌بنيم که نمام مورخین و مفسرین و محدئین نفل می‌کنند که فاطمه 
علبهاالسلام ادعا کرد که فدک؛ بلکش است ولی ابوبکر نکذیش نمود و از آن 
حضرت شاهد بر مدعایش خواستمفترت زكرا علی‌بن‌ابی طالب و مایمن را به 
عنوان دو شاهد معرفی کرد ولی ابویک شهادتآن دو را نپذبرفت وکافی ندانست!! 
و این را ابن حجر در صواعفش آورد؛ و بان آفزاز کرد ات که فاطمه ادعا کرد که 
فدک «بحله» (هدیه) است و جز علی‌بنابی طالب و امایمن شاهدی نباورد و این 
شاهدان کافی نبودند.! 

امام فخر رازی در تفسیرش می‌گوید: 


«وقتی رسول غدا از دنا رفت فاطمه ادعا کرد که پدرش فدگ را به او هده کرده 





است. ابوبکر به او گفت: تو در ففر عزیزترین مردم نزد من و در بی نیازی محبوب‌ترین 
آنهالی ولی با این حال من در صخت سخدت تردید دارم» پس نمی ټوانم به نفع نو داوری 
۱ الصواعق المحرقة ابن حجر هیلمی ص ۳۷ شبهة هقفتم 


rt 


# ابویک بس از رسول خدا * 


کنم.راوی گوید: امامن و یکی از بردگانپیمبربه نفع فاطمه شهادت دادند ولیابوبکر 
از فاطمه خواست شاهدی بیارردکهشرغءآن را پذیرد او چنن شاهدی نداشت !اه ! 
بهر حال ادعای فاطمه علیهاالسلام که فدک را پیامبر در زمان حیانش به او 


هدبه داده است و اینکه ابویکر ادعایش را نپذیرفته و شهادت علی و امایمن را فبول 





سيره حلبیه و ابن 


پز آن را ذ کر کرده‌اند. ولی بخاری و مسلم آن را خلاصه 


نکرده نزد مورخین معروف است و هر یک از ابن تیمیه و نوب 
القيم الجوزیه و دیگران 
گونی کرده و فقط مسثله مبراٹ زهرا را بادآورشدند تا به خواننده چنین تفهیم کنند 
که غضب فاطمه بر ابوبکر بی مورد است و ابویک رگائ جز آنچ ا[ 


انجام نداده پس فاطمه ظالم است و ابویگر مظلوم!| و همۀ اینها په حاطر حفظ 








بر شنیده بود 


آبروی اہویکر است: لذا مراعات امانت نمی‌شود و صدق و راسنی از احادیشی که 
بدیهای خلفا را روشن می‌سازد: دور می شود و بدیشان دروغهای امویان و انصار 
خلافت بعایگزین حفبقت‌ها می‌شود هر چند به قیمت آبروی شخص پیامبر و با 


پار؛ُ ئش حضرت زهرا تمام شود. و از این روی بخاری و مسلم به افتخار رباست و 





رهبری محدئین نزد اهل سنت و جماعت نائل آمدند و نزد اهل سنت؛ کتابهایشان 


صحیح ترین و معتبرترین کناب پس از قرآن به شمار م‌آید. و این سخن؛ میتی پر 





هیچ دلبل علمی نیست که ان شاءالله در جای خود بحتش حواهیم کرد نا حف 





۱ تفیر فخر رازی ۲٩.‏ ص۲۸۱ تفسیر سور حشر 


ro 


»از آگاهان پرسید ۰ 





رای یداش روش گرد 
با این حال ما همین مقدار کمی که بخاری و مسلم در فضائل حضرت زهرا 
علیهاالسلام د رکتابها: 








آورده‌اند مورد بررسی قرار می دهیم نا معلوم شود همین 
مفدار برای محکومیت ابویکر که زهرا را شناخته و ارزش زهرا را نزد خدا و 


رسولش بیشتر از بخاری و مسلم .فهمیده است: کافی است و با این حال او زهرا را 





وگواهی همسرش را نیز پذیرفت! همو که 
رسول خدا درباره‌اش می‌فرماید:«علی مع الحق و الحق مع علي‌یدور دعه حیثما 


پب کرد و شهادنش را نپذیږ 





i ۱‏ یط 1 
ارہ -علی با حق است و حن با علي استت) هرا که,حق باشد علی با حق می‌گردد. پس 


۱ تریغ نداد .۱۱۳ -می۴۲۲:کتالشال 1 ۱1 سین شرمذی چ 2 
ص3۳۳ 
۲ در این روایت حضرت رسول که می‌فرماید «علی مم الحق و الحق مع غلی پدور ممه 
حینما دار نکتا بسیار جالی نهنته است. نقل می‌کنند که مرحوم امینی صاحب القدیر 
(رضوان اله) از یکی از علمای اهل سنت می پر سد که شنید هام کنابی در با علینوشته‌ای, او 
ایت بسیار جالب را نوشتهام (علی مع 
الحق...). مرحوم امپنی می‌فرماید: اتفاقاً این روایت دربارۂ عمار هم آمده است؛ پس چه 
فضیلتی در این روایت وجود دارد؟ طرف مفابل نانوان می‌شود. 

سپس خود علامه ابش می‌گوید: در مورد عمار معنایش این است که هر جا حن بشد» 
عما رگا گرد حق می‌گردد. ولی در مورد علی مطلب فرق می‌کند. علی نف مرکزی است و 
حق دور علی می چرخد. یعنی هر جا علیباشد؛ حق گرد گرد وجودش می چرخد و این 
بالاترین فضیلت دربارٌعلی است. عالم سلی در برابر این شخصیت جلیل القدر سر تعظیم 
فرود می آورد و سخنانش ریا دل و جان پذیر میگرده. 





پاسخ می‌دهد گه: آری نوشت‌ام و در مقدسا 













(مترجم) 


n 





عصمت فاطمه زهرا به نص قرآن: 


مسلم در صحبحش در باب فضائل اهل اب 





«روزی پیامبر عبائی از موی سیاه بر خود انداخته بود که اگهان حسن بن غلی وارد 
شد. او را درعبای خود داخل کرد؛ سپس حسین آمد و همراه برادرش زیر بای حضرت 
رفت. آنگاه فاطمه وارد شد؛ پس حضرت او را هم داخل هبای خود جای داد سپس 
علي آمد, او هم درون عبا رفت». سپیل فربود! فا بريد الله مب غنغم 


ال ابیت و هرم هیر همان شدا نی حواهد که فقط شما اهل یت را 





الزجس 
از هر رجس و پلیدی پاک سازه و پاک و تانق 


پس اگر فاطم زهرا نها زنی است از این امت که خداوند هر رجس و پلیدی را 





از او دور ساخته و از تمم‌گناهان و معاصی, با کش نموده است! پس چرا بویکر او 


را نگذیب می‌کند و از او شاهد می طلید؟! 





فاطمه سرور زنان است: 


بسخاری در صسحیحش در کتاب الاستگذان در باب من ناجی بین 





۱ -صحیح مسلم ۔ج۷۔ ص ۱۳۰ وج٤‏ ۔ ص ۰۱۸۸۳ باب فضائل اهل لب 


tv 


» از آگاهان پرسید و 


بسدي‌الناس و مسلم در كناب السفضائل از عسایشه نقل مسی‌کند که 
ما همسران پیامبر(ص) همه در خدمتش نشسته بودیم؛ بدون اینکه یکی از ما رون 
باشد. ناگهان فاطعه آمد. راه که می‌رفت به خدا قسم با راه رفتن رسول خدا(ص) فرفی 


ند 





. وفتی پیامبر اورا دید به او خوش آمدگفنهفرمود: خوش آمدی دخنرم! سپس او 





را در طرف راست با چپ خود نشاند. سپس مطلبی را آهسته به اوگفت: فاطمه بسیار 





گریست. وقنی حضرت نگرانی فاطمه رادید یک بار دیگر آهسته مطلبی را به ارگفت 
که دیدیم زهرا خندید. من در مبان زنان پټامبر با وگلتم: رسول خدا باتو آهسته سض 
گفت و در این نجوا نو را از مبان هه زتایش اناز داد با ابن حال نو گربه می‌کنی؟ 
فاطمه گفت: من هرگز راز رسول هرا فاش نکن وتی زسول خدا از دنا رفت به او 


آن اشکال 





گفنم به حق خودم بر تر تو را قسم می دهم که به من خبر دهی. فاطمه 
ندارد! به تو می‌گویم, در بار اول به من خبر داد که جبرئیل هر سال یک بار تام فرآن ابر 
من عرضه می داشنه است و امسال دو بار عرضه داشته و اين نیست جزاینکه اجل من 
نزدیک شده است. پس نقوای الهی داشته باش و بر فا من صبر کن که من بهنرین 
گذشنگان برای تو بودم. پس من همانگونه گه دیدی گریستم. وفتی ناراحنی و نگرانی 


هرا دید آهسته به من فرمود: با فاطمه! آبا دوست نداری که سرور زنان مومنین و با سرور 


٭ ابویکی پس از رسول خدا # 


زنان ابن امت باشی ۱ 
پس اگر فاطمه زهرا علبهاالسلام که سرور زنان مؤمنه است چنانکه از رسول 
خدا ثابت شد؛ با این حال ابوبکر ادعایش را باطل دانسته و او را در مورد فدک 


تکذیب می‌کند؛ پس دیگر چه شهادتی فابل قبول است؟1 


فاطمه زهرا سرور زنان اهل بهشت: 

بخاری در صعیحش درکتاب بدءالغلق,پاب مفب قرابة رسول الله (ص) از 
رسول خدا(ص) نقل کرده است که فرمود: 
«فاطمه سرور زنان اهل بهشت است»,؟ 

ممنای سخن پیامبر ابن است که فاطمه سرور زنان جهانیان است زیرا - 
همانگونه که روشن است .اهل بهشت نه تلها از ام محمد صلی له له ونم 
هد که نکن از هایدیگر هم میاند.پسچدگونه ابوک صدیق اورا 
یب می‌کند؟! مگر نه ادعا می‌کنند که لقب «صدبق» به او داده شد به خاطر 





اینکه هر چند دوستش محمد(|ی) می‌گفت» باور می‌کرد و فوراً او را تصدیقش 





می‌نمود؟ پس چرا سخنان پاره تنش حضرت زهرا را تصدیق نکرد؟! با ابنکه 





1 صحیع بخاری ج۷ ۔ ص۱٤۰۱‏ کناب الاستانه صحبع ملم ج ص ۱ ۱۹۰. 
۲ صحیح بخاری .ج .ص۲۰۹ گناب بده الخلق. 


۳ 








رکه مربوط به خلافت اس که 
حق علی همسر زهرام‌باشد پس برای او آسانتر است که علی و زھرا را در قضیا 
هب رسول الله تکذیب کند تا راه را برای درخواستهای بالاتر پیندد. این به خدا 


مکری است بزرگ که کوهها را از جا می‌گند. 


فاطمه پارۀ تن رسول الله: 


بخاری در صحبحش در کتاب بدء الخلق؛ باب منقبت فاطمه دختر رسول الله 





آورده است: 

ابرالولد از ابن عبینه از عمرو بن قبتار از ان ابی ملیکه از مسور بن مخرمه نفل 
می‌کند که رسول خدا(ص) فرنود 

«فاطمه پارۀ نن من است. هر که او را خشمگین سازد مرا خشمگین ساخته است». 


«فاطمه پارۀ نن من است. ه رکه او را نگران گند مرا نگران کرده و هر که او را آزار 





دهد مرا آزرده است» ۱ 





تنش زهرا خشمگین 


است که قاطمه؛ معصوم از هر 


اگر رسول خدا صلی فل عل وه ونم برای خشم پا 


م‌شود و بخاطراذ 





کاب بده لخلق و ج0 - صی٩۲:‏ و صحیح ملم -ج؟ - 








گناه و اشتباهی است وگرنه برای پیامبر روانبود که چنن سخنی بگویدزیراکسیکه 





مرنکب گناهی می‌شود: اذیت کردنش و نمودنش جایز است هر چه 
مقامش هم بالا باشد, برای بنکه شارع مفدس اسلام هرگز در احکامش مراعات 
نزدیک و دور یا شریف و حقیر یا غئی و فقیر نم‌کند.اگرمطلب چنین است» پس 
چرا ابوبکر زهرا را اذبت می‌کند و هیچ اهمیت به خشمش نمي‌دهد بلگه او را 
بفدری خشمگین می‌سازد تا اینکه زهرا از دنا می رود در حالی که بر او ضبناک 
است و بالاتر اینکه با او سخن نمی‌گوید تا از دنا می‌رود و پس از هر نماز نفربنش 


می‌کند چنانکه در تاربخ ابن به و پار قورب آیده است؟! 





آری! ابنها حفبقت‌هالی تلخ و درداک است که ایسان را بلرزه در می‌آورد زیر 
پژوهشگر با انصاف و حق جو ی چاره‌ای بر ی داز که اعتراف و اقرار گند به 
بنکه ابوبکر, به زهرا ظلم کرد و حقش را فصب نمود در حالی که می توانست او را 


راضی کند و آنجه اذعا می‌کند 





او بپردازد چرا که فاطمه هرگز سخن به دروغ 
نمی‌گوبد. او راست می‌گوبد و خدا و رسولش هم به راستگولیش اعتراف دارند و 
نمام مسلمانان من جمله اپوبکر گواهی به صدق و راستگولیش می‌دهند ولی 
سیاست است که همه پیز را به هم می‌ریزد و حفابق را وارونه می سازد تا جائ که 


اگوی روگ زابرید 


١الامامة‏ و لیات 








از آگاهان پپر. 





آری! ابن بخشی از بخشهای توطه‌ای پود که به خاطر دور ساختن اهل بیت از 





منصبی که خداوند برای آنان اختبار کرده بوده پی‌ریزی و اجرا می‌شد و با گرفتن 
خلافت از علی آغاز شد سپس ارث زهرا را غصب نموده و او را تکذیب کردند و 
اهانت نمودند تا دیگر هیچ هیبت و احترامی برای او در فلوب ملمین نماند. و 
این توطثه پای 





افت جزباکشتن علی و حسن و حسن و نام فرزندانشان و سیر 
کردن زنانشان و فتل عامشبمبان و محبین و پیروانشان وگوبا این نوطله همچنین 


ادامه دارد و نا امروز فسمنهائی از آن به اجرا در مي‌آید. 





آری! هر مسلمان آزاده و با انیقی که کتابهای تاریخ را مطاله کند و حن را از 
باطل استخراج نماید م‌داند که اپویکر اولین کسی بود که به اهل بیت ظلم کرد. 
کافی است صحبح بخاری"و صخیح یسم زا تطالمهکند تا حقیفت برایش روشن 
گرد ار وا زوهدگر زو 


هان! این بخاری است و این هم مسلم است که ندانسته اعتراف می‌کنند به ابنکه 





ابربکر ادعای معمولی‌ترین اصحاب را می‌پذ یرد و تصدیق می‌کند ولی فاطمه زهرا 





اوند په دور بودن رحس از او و 
طهارتش گواهی می‌ دهد تکذیب می‌نماید و همچنین علی و املیمن را تکذیب 
بخاری و مسلم نقل کرده‌اند. 


می‌کن. پس ہیا تابا هم بخوا 





بخاری در صحیح خود در کناب «الشهادات»: باب من أمر بانجاز الوعد و 


۳ 


بس از رسول خدا ٭ 





مسلم در صحیحش در كناب «الفضائل» باب ما سثل رسول الله(ص) شا قط 





فقال له از جابر بن عبدالله نقل می‌کنند که گفت: 

وفتی رسول خدا(ص) از دنا رفت, از سوی علاء بن حضرمی پولی برای ابوبگر 
رسید. ابربکر گفت: هر که از رسول خداپولی طلب دارد ییاد از ما طلب کند. جابرگفت: 
رسول خدا(ص) به من وعده داده بود که این و این این به من بدهد و او هم سه پار 


دسنش را پر کرد, جابرگوی: ابویر پانصدو پانصد و پانصد (درهم) به من داد" 





آبا سؤال کئندہ‌ای نیست از ابوبکر بہرسند: چطور جابر را در ادعایش تصدیق 
می‌کند و ابویکر هم سه بار دستش را پر ول می‌کن و بدون ابنکه شاهد وگواهی 


بر ادعا بش بطلبد. هزار و پانصد (درهم) به آومی‌بخشه. آبا جابربن عبدالله با تقواتر 





وبا ایمان تر از فاطمه سرور زنان جهانیانآسْت؟ 





و از آن شگفت‌انگیزتر اینکه گواهی همسرش علیبن‌ایی طالب رکه خداوند 
هر رحس و پلبدی را از او دور ساخته و پاک و طاهرش نموده و درود و صلوات را 


بر او بر همه مسلمین واجب گردانیده چنانه بر پیامبر» صلوات را واجب نموده و 








رسول خدا دوستیش را ایمان و دشمنیش را نفاق اعلام نموده است: نمی پذیرد. 








۱ .بخاری .۴ .ص۱۱۳ مسلم دج ۷ص ۷7 
۲ .صحیح ملم ۔ج ۱ -ص ۱۱ باب الیل عنی ان حب الانصار و علي من اایمانه صحیح 
ترمذی ۵ ۔ ص ۱۱۳9 سنن تسای دج ۸- ص۰۱۱ 


۳۳ 


٭ از آگاهان پرسد و 





از آن بالات رکه خود بخاری حادثهای دیگر را نفل کرد که صورنی روشن تر از 
ظلم به زهرا و اهل بیت راء مشخص می‌نماید. 

بخاری در صحبحش: کتاب «الهبه و فضلها»: باب «لا بحل لاد أن بجع 
في‌هبة...» نفل کرده است که: 

قوم بنی صهیب ادعاکردند که رسول خدا دو منزل ویک اطاق را به سیب بخشیدو 
است. مروان گفت: چه کسی به نفع شما گواهی می‌دهد؟ گفتند: ابن هم پس او را 
طلبید و او هم گواهی داد که پیامبر دو منز و یک اطای به صهیب داده است. آنگاه 





مروان بر این گواهی صځه گذاشت و به ان بخ ! 

ای سلمان!به ابن حکم‌ها و دآوری‌ها بگ رکه چمگونه بر برخی ملهای برخی 
دیگر منطبق می‌شود؟ آیا این طلم و حت ومیل يبت المال نبست؟ چگونه لیفه 
مسلمینبه نفع ادا کنندگان حکم م‌کند با انکه فقط ابن عمر شهادت داده است؟ 
هیچ سلمانی نیست مژالکند: چراگواھی علیپنایی طالب و یمن با هم رد 
می شود؛ در حالی که یک مرد و یک زن محکم تر و قوی تر از شهادث یک مرد به 





ننهائی 
کنیم. با اینکه فرزندان صهیب, در ادعایشان رامتگوتر از دخترگرامی رسول خدا 


لی اله عه آله وسم هستند» یا اینکه عبدالهبن عمر مورد اطمینان دستگاه حا کمه 


ت. و این در صورتی است که طبق صاب قرآن بخواهیم حکم را اجرا 








rt 





است ولی علی مورد اطمینان نیست؟ 
و اما ابن اذعای ابوبکر که پیامبر فرموده است «ما ارث نمی‌گذاریم» که این 


مطلب را هم حضرت زهرا با کتاب خدا رد کرد؛ کنایی که هرگز باطل در آن راہ 





ندارد و هیچ حجتی وگواهی بالات از آن نبست و همان رسول خدا ی و 


نم فرموده است: «اگر حدیشی از من شنیدید, پس آن را پر کناب خدا عرضه پدارید. 


اگربا 


«یوار بزنید». 








ب خدا مطابق بود به آن عمل کنید و اگر باکتاب خدا مخالف بوده پس آن را به 


و هیچ نردیدی بست که این خدیث ابویکر با آیات زیادی از فرآن کرب 
معارضت ر مخالفت دارد. آپا هیچ سژال کنندء‌ای بست از ابوبکر و از نمام 
مسلمانان پرسد: چگونه شهادت ابوبکر به تتهائی در بازگو این روایت که با عفل 


و نفل و کناب خدا ممارض است» پذیرفه شود ولی شهادت علی و فاطمه در 





موردی که با عفل و نقل و فرآن سازگار است؛ پذیرفته نمی‌شود؟ 

از آن که بگذريم. هر قدر درجه و مرنبۀ ابویکر بالا باشد و هر قدر پیروانش 
برای او فضائل و مناقب بتراشند. قطعاً نمی نواد به مرت والای حضرت زهرا 
سرور زنان جهاانپرسد پا به درج علی‌بنایی طالب برسد که رسول خدا او را بر 
تمام اصحاب . در همه مکان‌ها برتری داده است. به عنوان نمونه از روزی که 


پیامبر: پرچم را بدست او داد باد آورمی‌شوم! همان روزی که پیامبر نا کید کرد که: 


re 


از آگاهان پرسید ‏ 








پرچم را بدست کسی می دهد که خدا و رسولش را درست می‌دارد و خدا و رسولش او را 
دوست می‌دارند و همه اصحاب گردن‌ها راکشیدند به اعیداینکه پرچم را به یکی از آنها 


بسپارد ولی رسول خداء پرچم را فقط و فقط بدست علی مپرد.! 





و رسول خدا(ص) فرمود: «علي از من است و من از علی هستم و او ولن هر 
مۋمنی پس ازمن میباشد». 
و هر فدر سر سختان و بد اندیشان و متمصبان بخواهند در صحت ابن احادیث 


ندکیک کنند؛ به هبج وجه نمی نوانند تشکیک کنند در اینکه درود فرستادن بر علی 





و فاطمه» جزئی از درود بر پیمبر امت و نماز ابوبکر و عمر و عثمان و تمام بطر 





به بهشت و همه اصحاب و جمیع مسلعانان یرفن نمی شود جز اینکه در آن بر 
محمد و آل محمد که خداوند از هر رس و پلبدی آنا را دور ساخته و پاک و 


طاهرشان فرار داده» صلوات و درود بفرستند چنانکه در صحیح بخاری و صحیح 





سلم "و دیگر صحاح اهل سنت آمده است و امام شافعی درباره‌شان گفته است: 


«من لم یصل علیکم لا صلاة له .هرک بر شما .ال 





دروه نفرسند؛ نمازش 





۱ -صحیح بغاری دج 1 ۔ ص۵ وج ۹ دص ۱۲۰ صحیع ملم مج ۷ .ص۱۳۱ باب فضائل 
علیبنابی طالب. 

۲ -صحیح ترمد ۔ ج ۵ دص ۳-۹۳ ۳۷۱۲ حصالص نسالي .ص۷۷ حدیث 18. 

۴ ۔ صحیح بخاری - ۱٩ص‏ ۲۷ .باب ان الله و ملائکنه یصلون...» صحیح مسلم ۲ - 
س .كناب الصلاة باب الصلاة على اي 

! دیوان شافعی .ص ۸۷۲ صراعق المحرقه ص .۱٤۷‏ 








۳ 





درست نیست, 


پس اگر برای انان با آن مقام و جلال دروغ گفتن و ادعای باطل کردن روا 
باشد. که على الاسلام السلام!! 
حال اگر از ما پرسند که چگونه شهادت ابوبکر قبول می‌شود و شهادت اهل 


البیت رد می‌شود؟ در پاسخ می‌گوئیم: برای اینکه او حا کم است و حا کم ه رکاری 





را مي ثواند په دلخواه خویش انجام دهد و بهر حال حن با او است چه ما را خوش 


پیاید و چه 





! مانند ادعای هر تیرومندی بر طرف ضعیف تر و مانند ادعای 
درندگان فوی پنجه است که دلبلش هم پبروژیشان بر حبوانات ضعبف تر می‌باشد!! 

و برای ابنکه.خوانندهگرمی,درستی سخن ما ثابت شود با هم این تنافض 
بخاری را در مورد میراث پیامیر بخوائیم که از بویکر روایت می‌کند «ما پیامرا 
میراث باقی نمی‌گذاريم.آنچه از ما می‌ماند صدقه است» و تمام آهل سنت آن را 
تصدین می‌کنند و آن را دلیل اجابت نکردن ابوبکر بر ادعای فاطمه زهرا می‌دانند. 
و برای استدلال بر بطلان این حدیث؛ در بخاری می‌خوائیم که فاطمه مطالة 
میرائش کرد و زنهای پیامبر مادران ممنین -نیز در پې ابوبکر فرستاده؛ میراث 


خود را مطالبهکردند. و بخاری این را برای استدلال پر مراث نداشتن پیمپران 





بخاری .ج ۵ .ص۲1 کتاب آلمفازی و صحیح مسلم .ج ۵ ۔ ص ۱۵۴ باب قول 
ایا نورث کناب الجهاد و السير. 





* از آگاهان بر 





می‌آورد ولی در جای دیگر تنافض می‌گوید و خود را رد می‌کند و ثابت می نماید گه 
عمرین عطاب. مبرآت پاهر را بر هرا تق کرد 

بخاری در صحیحش, د رکتاب الوا باب المزارعة بالشطر از نف وفع از 
عېدالله بن عمر نقل می‌کند؛ 


محصول و میوه آنجا را پردارد و به همسرانش صد «وَسق» می‌بخشيد. که هشناد وسن از 








رسول خدا با اهل خیبر قرارداد بست که مفداری از 


خرما بود و یست وسق جو. و همچنین غمر؛ خیبر را تفسیم کرد و همسران پبامبر را مر 
کرد که مفداری از آب و زمین بهآنها بدهد یا همان برنمه پامبر را اجراکند! برشی از 
آلا من را اختبارکردند و برخی وب را ولیعابه زین را برای خودبرگزد.! 

این روایت به روشنی دلالت دارد بر اینکه خیبر که حضرت زهرا از ابوبکر 
مطالبه کرد که مغدار میراث خود را ازآن به او بدهد و ابوبکر ادعایش را پذیرفت و 
گفت که پیامب رگنته است: ما مبراٹ بافی نمی‌گذاربم؛ همین خیبر را عمرین خطاب 
در ابام خلافتش بر همسران پیامبر فسیم کرد و مخیر نمود آنها رین مالکی زمین 
با گرفتن محصول که عایشه زمین را اخنبارکرد. پس اگر پیامہر سبراث بافی 
نمی‌گذارد» چگونه همسرش عایشه میراث می‌برد ولی دخترش فاطمه میراث 
نمی‌پرد؟! 


ای خردمندان! شما را په خدا پاسخمان بدهید! اجر شما با خدا باد! 





۱ -صحیح بخاری مج۴ -ص1۸. 


۳ 





ازآ که بگذریم. عايشه دخترابوبکرتمام خان رسول خدا و هر چه در آن پور 


رانصرف کرد وهبج یک از همسران پیامبره چنین شانسی‌نداشت. و همین عایشه 





بودکه پدرش را د رآن خانهبه خاک سپرد و همر راگنار پدرش دفن کرد ولی حسین 
را مع نمود که برادرش حسن را درکتار جدش رسول الله دفن کند و این عباس 
اچار شد به او بگوید: ای عایشه:آن روز برشترسوار شدی و امروزبر فاطر سوار شدی 
داگر بازھم زندہ منیب فبل سوار می شوی. نو فقط یک نهم ازیک هعتم میراٹ را 
حق داشتی ولی در هم مبراث تصرف كردي ! 

بهر حال من نمی‌خواهم در این موضع مفضل بحث کنم چرا که لازم است 
پژوهشگران خود به اریخ مراجمه کنند رولی با این حال پد نیست فسمتی از 
خطبه‌ای را که حضرت زهرا علبهاالسلام در حضور ابوبکر و اصحاب بیان کرده 
است باد آور شوم نا هرکه پس از این میخواهد هلاک شود پس از شندن حجت 
و بینه باشد و هرکه می‌خواهد نجات یابد, با استدلال و برهان نجات پیداکند. 

آبا شما عمد اکتاب خدا را رهاکردید و آن را پشت سرگذاردید؟ مگر نه فرآن 


است که می فرماید: 


١ء‏ تسجتلت تبقلت ولو عشت تفیلت‌لک المع من الشمن و فى الكل 
تصرفت 
به قل از الخرائج چ۱ .ص11۳ 





۳ 


ه از آگاهان پرسید « 


«و ورث سلیمان داوده .دارد از سلیمان ارث برد. و در داستان زکریا آمده است: 
«فهب لي من لدنک وا یرئنی و یرٹ من آل یعقوب واجعله رب ری از پیش 
خود ولتی به من عطاکن که از من ارث پبرد و از آل یعقوب ارث پبرد و خداوندا او را رارش 
پسندیده و حوب قرار بده. 

و فرمود: دو اولوا الارحام بعضهم آولی پعض في‌کتاب الله» و خویشان برخی؛ بر 
برخی دیگره در کناب خدا الریت دارند. 

و فرمود: «یوصیکم الله فياولادکم للذکر مثل حظ الائثیین» - خداوند در 
فرزنداتانه شما را سفارش می‌کند که سهمیة فرزندانکوره هر بک مانند سهمیه در دشتر 
م 

و فرمود: «کتب علیکم اذا حضر آحدکم الموت ان ترک خير الوصبة 
للواندین والاقربین بالمعروف حقاً عل المتقین» . خداند بر شما مقر فرموده گه 
اگر مرگ یکی از شما مردم فرا رسیده و اموالی باقی گذاشته بود؛ وصیت گند که به پدر و 
مادرش و خریشانش بطور عادلائه پردازند و این وصیت برای توا پیشگان سزاوار است. 

آیا خداوند آیانی ۔از احکام .را برای شما قرار دادہ و پدرم را از آنها حارج 
ساخته؟! با اينکه شما عموم و خصوص قرآن را بیش از پپدرم و پسر عمویم 
می فهمید؟ یا اینکه می‌گوثید اهل دو ملت و دو دین از یکدیگر ارث نمیبرند 
(یمنی مرا خارج از دین پدرم می‌دانید؟) پس بگیر این فدک را بی‌هیچ مانع و 
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* ابویکر, پس از رسول خدا ۵ 


داوران 





رادعی که همانا روز قيامت با تو ملافات خواهد کرد و در آن روز م 


خداء و بهترین رهبران» محمد و وقت ملاقات؛ قیامت است و در آن رو زکزروان و 





باطل پیشگانه در خسران و زیان خواهند بود 





۱ بلاغات النساه احمدین‌ابي طاهر -ص ۱۷: 


" 





۸ ابوبکر و قتل مسلمانانیکه زکات 


ابوبکر و قل مسمننی که زکا نپرداختند: 





مرن باب قنل من أبى فبول 


ابی الایمان, باب الاسر بقتال الشاس, از 


بخاری در صحیحش در گناب اتنا 





الفرانض.. و مسلم در صحیحشیار 
برهریره نقل می‌کند که گنت: 
«وفنی پیامبر از دنا رفت و ابوبکربه خلافت رسید و ه رکه از عرب می خواست 
کافر و مرند شد عمرگلت: ای ابوبکرا چگونه مردم را به کشتن می‌دهی در حالی که 
رسول خدا(ص) فرموده است: من مأموربت یافتم که با مردم بجنگم تا وقتی که 
بگویند: لالهلا لله» پس هر که «لاالهالاالله» بگوید؛ مالش و جانش را از من در امان 
نگهداشته است مگر حقی در این مبان ضابع شود و حسابش با خدا است؟ ابوبکرگفت: 
به دا فسم.بدون محابا هر کس را که بین نماز و زکات فرق بگذارد می‌کشم زیر زکات 


حئی مال است. به خدا سوگند اگر زکاتی را که در ژمان پیامبر پرداخت می‌کردند: و لو 


‘r 


٭ از آگاهان پرسید و 





بمقدار کم به من ندهند, آنهاکارزار خراهم کرد. همرگفت: به خدا قسم من پنظرم رمید 
که خداوند سینه ابوبکر را برای جنگیدن گشوده است و فهمیدم که حق با او است »ا 
این مطلب هرگز از ابویکر و عمر بمید نیست زیرا آنان بدند که نهدید به 


سوزاندن ان زهرا با نمام اصحابی که از یعت خودداری کرده و در منزل پودند. 





نمودند' واگر پراین دو نف کشتن و سوزاندن علی و فاطمه و حسن و حسین و 





گروهی از زیه‌رین اصحاب که از یمث امنا ورزید پودند آسان ۰ پس 
بی‌گمانکشتا رکسانی که زکات نمی پردازند خیلی آسان‌تر است! و چه ارزشی دارند 


دبه نشین در بربرمترت پاک وئیکان از اصحاب؟گذشت ازاینکه این 





این اعرا 
منخفین از یمت: خلافت رابه نض رس عق خود می دانند وحتی اگر نضی از 
رسول خدا هم نباشد, حال که امر را به شورا وا گذار کرد‌اند ء چنانکه خود ادعا 
می‌نمابند ‏ آنان حن دارند اعتراض و مخالفت با نفاد و اظهار نظرکنند؛ با این 
حال نهدید کردن به سوزاندن ان فاطمه, امری است که به تواثر ثابت شده و 
بهمین دلبل بود که علی به خاطر جلوگیری از خونریزی و حفظ دماء مسلمین نسلیم 


امر شد و اصحاب را دستور داد که برای بیعت کردن از منزل خارج برا 





١‏ -بخاری 





اب استابةالمرندین ج۸ ص ٩.۵۰‏ ص ۱۹. 
۲ الامامة و السياسه اين فتيه - ج - ص۸۱۹ العقد القرد ج ص ۲۹0 المختصر 
ابوالفداء ج۱ ص۹٥۱‏ . 


1 


* ابویکر و قتل مسلمانان که زکات 





حاکمان وفت هیچ ابائی نداشتند که همه‌شان را بسوزانند, 
و اما امرو که زهرا از دنا رفته و علی با آنان .به صورت ظاهر -صلح کرده و 
ایی 


بگذرند که به بهائۀ اندبشه کردن در وضعیت موجود؛ و روشن شدن سأله غلافت . 





فدرتشان افزوئتر شده و تمام امور بر وفق مرادشان پیش می رود؛ چگونه از 


همان لانتی که عمر آن را کاری شتابزده خواند ' .از پرداختن زکاث سرباز 
زده‌اند, 

پس دیگر تعجبی نبست که ابویکر و هبشت چا کمه اش به کشتن مسلمانان بی‌گاه 
و هنک حرمنشان و به اسارت کدانیان زنان و فرزئدانشان قیام کنند. مورځین 


اند که ابویکر, خالدین ولید را فرستاد: پس او فیله بنی سلیم را در آتش 





سوزاند." و اور به مامه و به سوی بنی نمیم رساد خالد پس از فریب دادنشان و 
بستن دستهابشان, گردنشان را زد و مالک بن نوبره» این صحایی بلیل القدر که 
رسول خدا در اثر اطمینان به اوه او را مامورگرفتن حقوق فومش کرده بود بهقبل 
رساند و همان شب با همسرش این مؤمنه بی‌گنه:زناکردا!الا حول ولا قوة الا 


له ال ي لعظیم. 





بخاری -ج۱ ص۲۱ کتاب المحاریین من اهل الکفر؛ باب رجم الحبلی من 


از آگاهان پرسید « 
اک ے 





مالک و قومش چه گناهی دا 





بنکه وقتی آن روبدادهای تلخ را پس از 
رحلت رسول اکرم یله او مشاهده کردند و آنچه بر علی و زهراگذشته 


بود نا جائی که زهرا خشمنا ک از هیثت حا کم 





فت و همچنن شنبد بودند 
که رئیس انصار, سعد بن عباده مخالفت کرده و از پیمت سرباز زده است و خلاصه 
اخبازیادی که ازگوشه وکنار می‌رسید و قضیه خلافت را مورد رد ید قرار میداد 
این بامث شد که مالک و قومش در پرداختن زکات درنگ کنند, ولی فوراً از 
سوی خلبفه و بارانش؛ حکمی صادر شد ب 
و هنک حرمتشان و غفه کردن نفنهابشان تا دیگر هیچ یک از افوام عرب جرات 


نف سکشیدن در برابر حلافت نداشته بش وکسی حن اظهارنظر با بحث و مخالفت 





بل آنان و اسارت بردن زنان و فرزندان 





راسنی چندش آور است که باز هم برخی به دفاع از حکومت ابوبکر می پردازند 
و می‌خواهند اشتباه‌هایش را تصحیح کنند. اشنباه‌هایی که خود به آنها اعتراف کرده 
است, ‏ وهمان سخن عمر را تکرار می‌کئند که خداوند خود به ابوبکر الهام کرد بود 


که با ابن مسلمانان کارزار گند و لذا من بقین کردم که حق با او است!! 





آبا می‌شود از عمر پپرسیم» چگونه مطمثن شد و بفین حاصل کرد که باید 





از برادر مالک ین نویره و پرداتن دیه مالک از بیت‌المال و" 
به او که؛ خالد اجتها کرده و اشتباه نموده است!ا 





A 


۸ ابوبکر و قتل مسلمانان یکه زکات ن 





مسلمانان را به کشتن داد در حالی که خود از رسول خدا نقل می‌کند که حضرت» 
فتال مسلمانن را تحریم نمود اگرهلاالالااله» بگویند. و خودش با ابیکراحتجاج 


کرد و با استدلالبه همین روایت مخالفت نموده پس چطور نا گهان من 





قانع شد که آنان را بهفثل برساند و فهمبد که حق همین است و بس زیرا خداوندبه 





ابوبکر الهام کرده است؟! و راستی این الهام و شرح صدر چگونه محقق شد؟! و 
چمگونه عمر این شرح صدر را دید و سابر مسلمین ندیدند؟! و اگر این شرح صدر 
معنوی است چگونه خداوند فلب گروهی رازاي مخالفت احکامش که بر زبان 
رسولش جاری ساخته است؛ می‌گشاپذ؟انو:چیگونه جداوند از لسان پیامبرش به 
بدگن مگید که هر که لاله گت قفش حرام است و ابش با من 
است؛ ولی از آن طرف سبنه ابوبکر و عمر را برای گشتارش می‌گشاید؟!نکند پس 
از رسول خداء بر آن دونفر وحی نازل شده بود؟! یا اینکه طبق منافع سیاسی اجتهاد 


کردند و احکام خدا را به دبوا رکوییدند؟! 





و اقا اذعای طرفداران» مبنی بر اینکه انان از اسلام برگشته بودند و لذا 





میبا می‌شدند! ابن اقعا صحیح نیست و هر کس بر کتابهای تاریخ 
کوچکترین اطلاعی داشته باشد. قطماً می داند آنان که از پرداختن زکات امتناع 
کردند؛ هرگز از اسلام برنگشته بودنده و مگر نه همان‌ها بودند که با خالد بن ولید. 
نماز را به جماعت خواندند؟ وانگهی خود ابوبکر این اعای دروغین را باطل اعلام 


"۷ 


» از آگاهان پر. 





کرد؛ رکه از بیت المال مسلمانانه دی مالک را پرداخث 





خواهی کرد. در حالی که نسبت به قتل انسان مرند. کسی عذرخواهی نمی‌کند و 
دهاش را نمی‌پردازد. و هبج یک از سلف صالح نگفته است که منم کنندگان 
زکات, از اسلام برگشتند, جز در دوران‌های بعدی که مذهب‌ها و فرقه‌های 
گونا گون پدید آمدند و اهل سنت تلاش بهوده کردند که کارهای ابوبکر رادرست 
جلوه دهند. از این رو چاره‌ای نداشنند جز نسبت دادن ارنداد په آن مسلمانان؛ چرا 
که فهمیدند ناسزاگفتن به مسلمانه فسن و کشتارش کفر اسث: 
اهل 
که می‌گوید:«به خدا فسم آنان رکه ی نغاژ و ژکات فرق می‌گذارند. حنم خواهم 


نکه در صحاح 








آمده است. و حنی دیاین که حدبث ابوبکر را آورده است 





کشت» به این مناسبت: بایی زا قرارداده است نحت عنوان « کسانی که واجبات را 
که 





فول نکردند وی جزه مرتذین هم په حساب نمی آبند» ' و این دلبل روشنی | 


شخص بخاری نیز عفیده به ارتداد و بازگهت نان از اسلام را ندارد. 





و برخی دیگر خواستند آن حدیث را ناویل کنند نانک ابوبکر تأینش کرده 


بود؛ به ابنکه زکات» حق مال است: و این تاویل نابجاثی است 





۱ - صحیح بخاری -ج۱ ۔ ص۱۳ ناب الایمانه صحیح مسلم ج۱ ۔ ص۵۸ کناب 
الايمان. 
۲ -صحیح بخاری ج ۸۔ص + 


دص 





4 








الا رسول خدا سل لل کہ ز آله سّ٠‏ تحریم کرده است کشتن ه رک س که 
فقط ہلا اه ال نله» بگوید. و این مطلب در احادیث گونا گونی که صحاح نیز نها را 
به ثبث رسانده آمده است و ما به آنها اشاره خواهیم کرد. 

انب گر زکات: حن مال باشد, پس حدبث اجازه می دهد که در چنین حالانی: 
حاکم شرع:زکات ره زور از منینش بگبرد دون آنکه آنھا را بکشد با خونشان 
را بریزد: 

ال اگراین ناویل درست بوده پس ميبایست رسول اکرم هآ ز 
لم تعلبه را که از پرداختن زکات خودداری ورژٍیده بود بکشد. و این داستان 
روف 

راب نمام صحاح اهل سنت این روات را مکزر نتل کرده‌اند که کشتن کسانی 
که ولاالهالااللهه می‌گویند حرام است. و ما تنها به برځی از احادیث و فقط از صحبح 
بخاری و صحیح مسلم بسنده می‌کتیم: 

۱ مسلم در صحبحش درکتاب «الابمان» باب «نحریم قل الکافر بعد ان قال لاال 
ال الله» و بخاری در صحیحش درکتاب «المفازی» نقل کرده‌اند که خلیفه گوید: مفداد 
بن الاسود به رسول خدا(ص) عرض کرد: اگر من با یکی ا زکفاربرخورد کردم و با هم به 


جنگ پرداختيم. ہس او یکی از دستهایم را با شمشیر زد و آن را فطع کرد؛ سپس به 





۱ -واحدی در اسباب از 





دم 1۷۰ 


0 


از آگاهان بپرسید ۰ 





درختی پناه برد و گفت: من برای خدا مسلمان شدم. ای رسول خدا: پس از آن سخن, 


جایز است او را بکشم؟ رسول خدا(ص) فرمرد: «او را نکش ». 





پس مقدا گفت: با رسول الله! او دست مرا قطع کرده و پس ازآنه اسلام را 


جاری کرد! رسول خدا باز هم فرمود: «او را نکش؛ چرا که او به درجة تو اسث پش 








آن که او را بکشی و تو به درجۀ او هستی پیش از آنکه آن سخنش را بگوید». 
نین بر می آبد که اگ رکافری هلاه ال له بگوید. هر چ 
اشد. کشتنش حرام است. تازه این فبل از 
افرار به رسالت حضرت محمد و برپانیتماز و چرواختن زکات و گرفتن روز ماه 
بل می‌کنید و به کجا 


ازاین حدیث, 








از طلم و فطع دست یک نفر سلمان گفته 





رمضان و رفتن به خان؟ خداء می‌باشته: پس شتا گونه نا 
می‌روید؟! 

۲ بخاری در صحیحش در کناب «المفازی» ر صحبح مسلم در کتاب «الابمال» 
باب «تحریم قنل الکافر بعد ان قال لا اله الا الله» از اسامة بن زید تفل کرده که گفته 


است: رسول خدا مارا به «رفه» فرسناد: صبعگاهان بود که آنان را مغلوب ساختیم و 





بر آنان چبره شدیم؛ من و یکی از انصار دنبال مردی روانه شدیم. وقنی به او رسیدیم: 


فورا گفت: لا اله الا اللهء» انصاری او را رها کرد. ولی من با نیزه‌ام او را به قثل 








۱ . صحیح مسلم ۔ ج۱ ۔ ص1٥‏ کتاب الیمان» صحیح بخاری ج٥‏ ۔ ص ۱٩‏ ۔ کناب 
المفازی. 


٭ ابوبکر و فتل مسلمانانی که زکات نپردا 





رساندم. وفتی بر پیامبر وارد شدیم: خبر به پیامبر رسید؛ په من فرمود: [ای اسامه؛ یا 
پس ازگفتن ہلا اه الا الله» آن شخص را بهفتل رساندی؟]گفتم؛ او می خواست به این 
جمله پناه پرد و خود را برهاند! حضرت آن جمله خود را بقدری تکرارکردکه آرزو 
می‌کردم ای کاش تا پیش از آن روز اسلام نیاورده پودم " 

این حدیث دلبل قطمی است بر اینکه حرام است قتل کسی که «لاالهالاالله» 
بگوبد و لذا می‌بینی حضرت رسول به شذت با اسامه پرخورد می‌کند تا جائ که 


اسامه آرزو می‌کند که ای کاش تا آن روز اسلام نیاورده بود نا حدیث شریف «اسلام 





گذشته‌ها را نادیدهمی‌گیرد و از آنها میگ 
بزرگ را بر او بخشد 

۳.بخاری در صحبحش در کناب «اللباس» باب «اثیاب الییض» و همچنین مسلم 
در صحیعش درکتاب «الابسان» از ابوذر غفاری نفل کرده است که گفت: بر پیامبر دا 
وارد شدم در حالی که خواب بود لباس سفیدی برتن داشت! سپس از خواب برخاست و 


فرمود: «هیچ بنده‌ای نیست که بگوید «لاالهالاالله» سپس از دنا رود.جز اینکه وارد 





بهشت خواهد شد». عرض کردم: هر چند زناکرده با دزدی کرده باشد؟ فرمود: آری: هر 





م۸۸ کتاب المغازی: صحیح مسلم .کتاب الایمان ءج۱ « 





۱ 





چند زناکرده با دزدی کرده باشد. " 


هرگاه ابوذر این حدیث را بازگو می‌کرد می‌گفت: «علی رغم خواست ابوذر و 
ت می‌کند روا ببودن کشتن کسی که لاله لاله بگوید, هر چند 


پس از آن از دنا برود. و ابن علی رغم خواستة ابریکر و عمر و هم انصار و 


این حدیث 





بارانشان است که حقاین را تأریلکرده و به خاطر آبروی گذشنگان و بزرگانشانکه 
احکام خدا را نغییر دادند. حفایق را وارونه جلوه می‌دهند. 

قطماً ابوبکر و عمر این احکام را مي‌دانستند چرا که آنها از دیگران به اعکام 
مر نزدیکئر ودند ولی په حاطر خلافت بسیاری از احکام الھی را با 


علم و شناخت, تاوبل کردند و تفر دادند: 





وبهږ 


شابد وقتی ابوبکر می‌خواست, مانمین زکات را به فتل برساند و عمر با حدیث 
رسول خداکه آن را تحریم می‌کند با او مخالفت کرد دوستش را بادآور شدکه: مگر 
نو نبودی که با دست خودت چوب را برای سوزاندن خانۀ فاطمه برداشنی و 
کمنرین چیزی که درب فاطمه می توان گفت: این است که او گواهی می دهد به 
ابنکه خدائی جز الله نیست و لال لاله می‌گوبد. سپس اورا قانع کرد به که 





۱ . صحیح بخاری ج۷ .ص۴ 
س۸ 


ص ۱۲ء صحیح ملم ج۱ ۔ صا ج۱ - 


or 





از فاطمه و علی دیگرکاری بر نمیآید ولی اگر اینان راکه زکات را نپرداخهاند, به 


حال خودشان واگذارکنند و داستانشان در سراسرکشور اسلامی منتشر شود» ممکن 
است به مرکزیت خلافت, صدمه‌ای جذی وارد آید. آنجا پود که عمر اعلام کرد به 
اینکه خداونه سین ابوبکر را برای کشتن مسلمین گشوده است و افرار کرد که این 


کار روا و حق | 





or 


* خودداری از نگارش سنت نبوی! 





خودداری از نگارش سنت نبوی 


انسان پژوهشگر اگر کتابهای تاریخ ابرم کند و بر بری از مسائل پشت 
پرد؛ حلفای سه گانه آگاء شود مدشن شود که ان از نگارش احادیث پیامبر: 
خودداری کردند و حنی نگذاشتند مردم:آن احادیث را پازگو با به دیگران منتقل 
کنن زرا دون شک می دانستند که این احادبث هرگز با منافمشان سازگار نیست و 
حداقل با بسباری از اعکامی که به حاطر منافع خود ساخننه و طبق اجنهاد 
شخصیشان تاویل کردند تعارض دارد و بدبنسان حدیث پیامبر که پس از فرآن 
کریم؛ دومین منبع از منابع شریمت اسلامی است بلکه مفسر اولبن مصدر و ملیع 


تشریع است» در دوران آنان» ممنوع اعلام شده بود. و لذا تمام حدیث نگاران و 





بخ وبسان, مق الفولاند بر اینکه نگارش و جمع آوری حدیث در دوران 
عمرین عبدالمزیز رضی الله عنه يا چندی پس از اه آغاز شد. بغاری در صحیحش 


درکتاب «الملم» باب « کیف یقبی العلم» می‌گوید: 


٭ از آگاهان پرسید ه 





عمرین عبدالعزیز بهآبوبکر بن حزم نامه‌ای نوشت که در آن آمده اس: «با دقت 
احادیث رسول خدا را جمع آوری کن و آنها را بنویس چرا که من از پنهان شدن علم و 
مرگ عالمان؛ هراسناکم و چیزی جز حدیث پیامبر(ص) پذیرفتهنیست؛ پس غلم را 
مننشر کنید و کسی که علم ندارد؛ آن را فراگیرد زرا علم از بین نمی رود جز در صورت. 
مغفی بودن وپنهان شدن». ' 

واماابوبکر پس از وفات رسول خداء در میان مردم خطبه خواند و چنی ن گفت: 
«همانا شما از رسول خدا احادیشی را نفل مي‌کنید و در آن اختلاف می‌ورزید: و پس از 
شماء مردم پیشنر اخنلاف می‌کنند. بسا هرگز دی را از رسول خدا(ص) نفل نکند و 
هر کس از شما پرسید به او بگوئید: بین ما و شا کناب خدا اسنه پس حلالش را حلال 
و حرامش را حرام داید ' 


به حدا فسم» عجیب است امر ابوبکر؛ درست چند روز پس از مصیبت روز 





پنجشنبه همان سخن دوستش عمرین خطاب را تکرار می‌کند که گفت: «رسول دا 
هذبان می‌گوید و مار کتاب خدا بس است». 
هان! خودش می‌گوید و دستور می دهد که «حن ندارید از رسول خداء حدیش نقل 


کنبد واگ رکسی از شما چیزی پرسید: به او بگوئید که قرآن در میان شما و ما وجود دارده 
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* خودداری از نگارش سنت لبوی8 


پس حلالش را حلال و حرامش را حرام بدنید». خد را شکر که به صراحت افرار 
مي‌کنه که سنت پیامبرشان را پشت سرگذاشتند و آن را نادیدهگرفته و به فراموشی 
مپردند. 

اکنون از اهل سنت و جماعت که همواره از ابویکر و عمر دفاع کرده و آنھا را 
بهترین خن خدا پس از پیامبرمی‌دانند.می‌پرسیم: شما که .په عقیده خودتان > 
صحاحتان روایث می‌کنند که رسول خدا فرمود: «من دو غلیفه را در میان شما رها 
کردم که اگر به آن دو عمل کنبد هرگ زگمراه نمی‌شوید؛ گناب خدا و سنم» و به فرض 


اینکه این روایت درست باشد» چگونڈ است که رترب مردم پس از رسول خداء 





سلت را محکوم می‌کنند و هیچ ارزشی برایش فائل نیستند بلکه مردم را حتی از 
نگارش ر سخ ن گفتن به آن منع می‌نمایند؟ و آیا هیچ سژال کننده‌ای نیسث که از 
ابربکر پرسد در چه آبه‌ای دیده است که روا است قتال و کشتن مسلمانانی که از 


پرداختن زکات امنداع می‌ورزیدند و جایز است به اسارت گرفتن زنها و 


فرزندانشان؟1 
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» از آگاهان پرسید و 


رهب لو الله نا 





برخی از آنان با خدا پیمان بستند که اگر نعمتی از فضل و رحمتش به ما بدهدہ قط يم را 
تصدیق کرده و جزه نیکوکاران خواهیم بود. ولی وقتی خداوند از فضل خویش, به آنان 
نعمتهائی بخشید بخل ورزیده و پشت کردند و از دین حق روی برگرداندند. و در يجه این 
نکذیب و پیمان شکئی؛ خداوند دل آنان را ظلمتکدة نفاق گردانید ٹا روزی که با خدا 
ملاقات کند و به کبفر پیمان شکنی و تکذیشان برسند. 


و به اجماع تعام مفترین؛ این آیات دربار طبه نازل شده است که در زمان 





رسول خدا صلی اه آل و لم از پرداختن ژکات امتاع ورزید. از آن گذشه. 
نلبه درزمان رسول خداء زکات را به پیامبر پرداخت و بالات ابنکه آن را منکر شد 
وگفت که این جزیه است!! و حداوند در ان آبات. گواهی بر نفافش داده است؛ با 
این حال رسول اکرم سی لل مه آله و من با او جنگید و نه او را کشت و نه 
اموالش را به زورگرفت هر چئد تمام انا در توان حضرتش بود. 

و اما مالک بن نوبره و فومش» آنان هرگز منکر زکات به عنوان یک عکم 


نشدند؛بلکه منکر خحلافت خلیفهای شدند که پس از امبر-به زور برکرسی 





و 





خلافت تکیه کرده بود. 


وانگهی امر ابویکو خیلی عجیب تر و غریب تر است چراکه گناب خدا را پشث 





-سوره تیه آپات ۷۷۵ 
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٭ خودداری از نگارش سنت نبوی8 


سرگذاشت و مگرنه فاطمۂ زهرا سرور زنان جهانیان با همین آیات محکمه فرآن 


بر او احنجاج کردهبود؟ پس چطور شد که با شنبدن این آیات که ورائت انیا و 





پیامہران را نایید می‌کند. همه رابا یک حدیث که از بیش خود آورد؛نسخ و تقض 
کرد؟ 

مگر نه او است که اعلام می‌دارد: چون شما دربارة احادیث رسول خدا اختلاف 
می‌کنید و مردم بس از شما بیشنر اخنلاف می‌کنند: پس هیچ حدیئی از احادیث پیامبر 
بیان نکنید و اگر کسی از شما چیزی پرسید بگوئید گناب خدا در مبان ما است پس 
حلالش را حلال و حرامش را حرام بکن!پس چرا خودش به آنچه می‌گوبد عمل 
نمی‌کند؟ چرا اوکه با پار نن رسول یه ظاهره» دربارۀ حدیث پیامب رکه 
می‌گوید: ما پیامران ارت نمیگذايم: تلا گرد بهکتاب خد بازنگشت و حال 
فرآن را حلال و رامش را حرام نشمود؟ 

آری| پاسخش روشن است. او کتاب خدا را علبه خود می‌بافت و می دید که 
فاطمه با اسندلال ب کتاب هی در تما اد عاهایش؛ پیروز و غالب می‌شود و اگر در 
آن روز ہراو غالب می شد؛ بیگمان در مورد خلافت پسر عمویش نیز با همان گناب 
خداء بر او احتجاج می‌کند و دیگر در آن روز نمی‌تواند او را تکذیپ نماید که 


با لها یمتا تون فا 





خداوند در این زمینه می فرماید 


0 


« از آگاهان بیرسید و 








لآ توا ال تفر 


مخافت می‌کنید. یار عدا رابه عشم 


مزمتین! چرا به زبان می‌گوند ولی در عمل 





د که سخنی بگوئید و به آن عمل نکنید. 


آری! به خاطر همین پود که ابویکر راضی نمی شد احادیث پبامبر در مین مرد م 





رواج داشته باشد آ را بنویسند و حفظ کنند و از شهری به شهری دیگر با از 





روسنائیبه روسنائی دیگر متقل گند چراکه در میان احادیث پیامبره رواینها و 
متتهائی پیدا می‌شد که آشکارا با سباست حکومتش معارضه داشت و مخالفت 
می‌کرد. پس دیگر راھی جز این نداشت که این احادیث را پنهان نمید بلک محو 
کند و بسوزاند. 

هان! ابن دخترش عایشه است که علیه بل رگواهی می‌ دهد و می‌گوید: «پدرم 
احادبث رسول خدا راگردآوری کرد نا به 6۰ نیت رتب سپس شب هنگام دیدم در 
رخنغوابش می غلطد و به خراب نمی رود. به خودگفتم: لاد ناراحنی دارد یا خبر نگران 
کننده‌ای شنیده است! صبح که شد مرا صدا کرد و گفت: دخترم! احادیش راکه نزد نو به 


امانت سپردم بباور. من احادیث را آوردم, سپس هم آنها را سوزاند», 





ا وره صف - 
۲ -کنزاممال ج ۱۰ ۔ ص 1۸۵ ۔ حدیت ۲۹3۱۰ تذكرة الحقاظ هی ء ج٠‏ ص ۵. 


۹ 





عمربن خطاب و منع از نکارش حدیث 


مباست ابوگر را در منع حدیث دربافتم او کارش به نی رسیده پود که 





روایتهائی راکه در دورانش جمع آوری گرد بو وحدود ۵۰۰ حدیث پوده همه 


را ه آتش کشید تا اصحاب و دیگر متلمانان در شناخت مد 





امبر 





ام ی که عمر به دستور ابوبکر به خلافت ربا بر الازم بود که همان سباست 
را دنبال کند, البنه با شد نی که از او معروف بود. او نه نها نگارش و نفل و تدوین 
حدیث را منع کرد بلگه تهدید کرد و گاهی برخی را ه این خاطر کتک زد و برخی 


دیگر را زندنی نمود. 





ابن ماجه در سنتش» در جزه اول باب التوقی فی الحدیث از قرظة بن کمب نفل 
می‌کند که گفت: عمرین خطاب ما را به کوفه فرستاد. قبل از رفتن به مشایعت ما تا 


منطقه‌ای به نام «صرار» آمد. در آنجا به ما گفت: می دانید چرا همراه شما راه می‌روم؟. 





لاد به خاطر اینکه ما از انصاریم و صحابی رسول الله می باشیم.گفت: نه بلکه 
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از آگاهان پر 





به خاطر مطلبی است که می‌خواهم با شما در مبان بگذارم. و چون می خواستم که تیا 
آن را به فراموشی نسپارید (و به آن اهمیت بدهید) لذا همراه شما تا اینجا آمدم. شما به 
سوی قومی فرستاده می شوید که قرآن در سبنه‌هابشان نواٹی؛ مانند نوای جوشبدن آب 
در دیگ دارد. آنان وقتي شما را بینند. گردن‌ها را به سوی شما می‌کشانند (بعنی از 
دیدار شما بسار خرسند می‌شوند) و می‌گویند: اصحاب محمد آمده‌اند. پس هنبار 
باشبد که از رسول الله کمنر ررایت تقل کند و بدانید که من با شما هستم, 

ونی فرط بن کمب به آن دبار وارد شد. مردم به اوگفتند: از رسول خداسخن بگوو 
احادیشش را برای ما بازگو کن. فرظه گفت: مر کارا نهی کرده است. ' 

مسلم در صحبحش در کتاب الآواب .بار الاسنلذان» آورده است که! غمر 
ابو موسی اشعری را هدید به کتک زت کرة ته خاطر روابتی که از پبامبر تقل کرده پود" 

ابو سمید خدری گوید: در مجلس ابی ابن کمب نشسته بودیم که اگهان اپو موس 
اشعری با عصبانیت و خشم وارد شد. سپس گفت: شما را به خداء آبا هیچ بک از شما از 
رسول دا نشنیده است که فرمود: اجازه گرفتن سه بار است؛ پس اگر به نو اجازه داده 


نشده برگرد. ای گفت: فضیه چیست؟ 


۱ تذکرة الحفاظ ذهب ج ٩‏ -ص ۷ 
مهم 
ا ی کیک 





این ماجه ج۱ ۔ ص ۰۱۲ سنن دارمی -ج۱ - 


1 











زه دخول بر عمرین خطاب گرفتم؛ به من اجازه 


نداد پس برگشتم. اهروز بر او وارد شدم و به او خبر دادم که دبروز سه بار سلامکردم؛ و 





چون جواب نشنیدم؛ بازگشتم. عمر گفت؛ سلامت را شنیدم ولی مشفول کاری بودیم. 
چرا باز هم اجازه نگرفتی؟ گفنم: من به همانگونه که رسول خدا فرموده بود اجازه 
گرفنم. فورآ با عصبانیت گفت: به خدا قسم آنقدر بر کمر و شکمت تازبانه می‌زنم که 
ناله‌ات بلند شود یا اینکه حنم کسی را بیاوری که بر ابن سخنت گواهی دهد. 

اب بن کمب گفت؛ به خدا قسم هیچ کس هبراه نر نمی آبد جز او که از هم ما سنش 
کمتر است (بعنی هم ما شنبدهابم حنی آن کش که اهما ما سنش هم کمتر است) ای 
ابو سعبد! پرخبز و بروگواهی ده ابوسهید گوید؛ بس من برخاستم و نزدعمررفتموگلتم: 
به خد خودم از رسول خدا شنبدم که این سخن را می‌فرمود. 


بخاری نیز این جربان را تقل کرده ولی طب عادت 





کرده و آن بخش تهدید عمر راب خاطر حفظ آبروی عمره حذف کرده است. ول 
مسلم در صحیحش: سخن ایی بن کمب به عمر را نیز افزوده است که گفت: ای فرزند 
خطاب! سبت به اصحاب رسول خدا(ص) شکنجه گر و شدید نباش. 

به ابوهریره گفتم: آیا در 


اگر در زمان غس همانطو رکه 





ذهبی در تذکرة الحفاظ از ابو سلمه تقل کرده که گفت: 





زمان عمر از بیمبرحدیث نفل می‌کردی؟ ابوهریرهگفت: 








فان باب لیم دج ۷ .ص۸۳۰ 


۹۴ 


از آگاهان پرسید ۾ 








با شما حدیث می‌گویم» می خواسنم حدبث نقل کنم» با تازبانهاش مرا می‌ زد " 
خلاصه عمر پس از تهدید به زد و منع کردن نگارش احادیث پیامبر او هم 


اقدام به سوزاندن احادیشی نمود که اصحاب آنها را نوشته بودند. روزی بر فرازمنبره 





خطبه می‌خواند,به مردم گنت: «ای مردم!بهتحفیق به من خبر رسبده اسث که 
کتابهائی در دسترس شما قرارگرفته است, بدانید که بهنرین آنا نزدخداءکتایهائی است 


که مطالب راست و صحیح دارد. پس هیچ کس کتابی نزد خود بافی نگذارد؛ همه کتابھا 





را نز من بیاورید تا نظرم را نسبت به آنها راز کنم. هردم بنداشنند: می‌خواهد کتابها را 


مورد بررسی قرار دهد و اختلاف ز از میا آنهاردارد و لذا هم کتابهابشان را برای او 





آوردند و عمر هم کنایها را در آتش سوزا 

ابن عبدالیر در کتاب جامع بیان الملم و فضله: می‌نویسد که: عمرین خطاب 
هی خواست سنت نبوی را بنوبسد» سپس به نظرش رسید که ابن کار را انجام ندهد و لذا 
به نمام شهرها نامه نوشت و دستور داد هر که چیزی از سنت نوشته است آن را پاک و 
نابودکند. ۳ 


بهر حال علی رغم نهدید و هشدار و منع و تحریم و سوزاندن کتابهای حدیث 





لفط بیج( میا 
۲ -طقاتالکبری این سعد ج 8 ص۱8۸ و نید للم خلیببفداد صر ۵1 
۴-جامم ان الم ۱ ی 3۵ 
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# عمربن خطاب وا 





توسط عمرین خطاب, برخی از اصحاب وفتی به مسافرت می‌رفنند, خارج مدینه با 
مردم که ملاتاتمی‌کردن: احادیث پیامبر راکم و پیش به مردم می‌رساندند عمر 
که متوجه این مطلب شد؛ دستور داد این اشخاص که در سفرهایشان: احادیث 
پبامبر را نفل کرده‌اند در مدینه, در یک نقط‌ای نگهداری کرد و آنان را تحت 
محاصره و اقامت ابجباری قرار دهند. ابن اسحاق از عبدالرحمن بن عوف نفل کرده 
که گنت 

به دا فسم عمراز دنا نرفت مگر اینکه دز بی اصحاب رسول دا فرستاد و آان را 
از سراسر شهرها گردآوری کرد مانند عبداللبن یله و ابوالرداه و ابوذر غفاری و 
عفبة بن عامر. پس گفت: این چه احاديشي است که از وسول الله در شهرها منتشر 
کردهابد؟ گفند؛ تو ما را نهی می‌کنی؟ 





فقط همین جا نزد من بمائید. به دا 
فسم نا زندهام نمی‌گذارم که از من دور شوید. ' (یعنی: نمی‌گذارمبه شهرها مسافرت 
کنید و روایت‌ها را منتشر سازید). 

پس از عمر نوبت به خلیفه سوم. عشمان رسید که او هم همان روش را دثبال 
کرد. بر منبر نشست و به صراحت اعلام نمود: 


«روا نبست کسی عدیثی را از رسول الله(ص) نقل گند که من در زمان ابوبکر و غمر 
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آن را ندت 


و این زندانی کردن حدیث رسول الله بمدت ۲۵ سال؛ یعنی در طول سالبان 
خلافت خلفای سه گانه ادامه داشت وای کاش به همین سالیان درز تفا می‌کردند 
که وقتی نوبت به مماویه رسید, او نیز بر منبر رفتهاعلام داشت: «زنهار از نفل ردن 


احادیث: 





جز احادبشی که در دوران عمر قل می‌شد چرا که عمر مردم را در راه خدا 
می‌ترساندا»! 

غلذای بنی اميه همه بر همین منوال بودند و احادیث صحبح رسول الله را 
تحریم نمودنه و در ساختن و پردانچٹل خاد بت ,داو غین و ساختگی علبه رسول الله 
تلاش زیاد نمودند تا آنجا که سلمانان در نمام دوران‌ها گرفتار تدافض‌ها و 
خرافات و یاوه گوئی‌هائی شدند که هیچ آزتباطی با آسلام نداره. 

مدائنی در کتاب الاحداث» آورده اسث که: پس از عام الجماعة» معاویه 
دسنور العملی برای نمام مامورینش صادر کرد که در آن آمده پود' 

«خونش هدر است کسی که روایتی در فضبلت ابوتراب (یمنی غلی‌بنابی طالب) و 
اهل پیش نفل کند», و بدینسان خطبا در هر کوی و برزن بر منبرمي‌رفتند و علی را 
لمن می‌کردند و از او و اهل بیتش اعلام پرائت مي‌نمودند. 


۱ طبفاث الکبری ج۲ . صی ۱۴۳۹ کنزالممال 
۲ صعیع مسلم ج۲ ۔ صر ۹۵ ۔کتاب از 
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* عمرین خطاب و منم نگارش حدیث * 


سپس ماویه دستور العمل دیگری به مامورین و عمالش نوشتکه: «شهادت و 


گواهی هیچ یک از شبعبان و اهل بیت علی پذبرفته نبست». 





ان و بیروان و درستان غشمان را در هر جاکه 
دیدید مورد احترام و تقدبر قرار دهید؛ به مجالسشان بروید و آنان که در فضیلت و 
متابش عمان» طلبی می‌گوبند با روایتینقل می‌کند, مورد تاید کال فرر دهید و 
گزارش کاملی از نام و نام پدر و خانوادة آن افرد تهبه کرده و برایم بفرستید». 

آنها که دیدند با ذ کر مناقب و فضابل نان مورد رب و نزدیکی معاویهفرار 
می‌گیرند و از آن همه صله‌های شاهانه رهم و دینار و املاک و و... به آنها 
می‌رسد: شروع به ساختن و پرداختن روایات دروغیی , و در سطحی گسنرده . 
نمودند و در مان اعراب و دیگران متشر ساختند تا آنجا که در هر شهر و دیاری: 
رفابت‌ها بر سر فضایل عشمان بود و هر کس نزد والبان عثمان می‌آمده شروع به 
ساختن روایت در مدح عثمان می‌کرد؛ او هم فورً نامش را مینوشت و په او صله و 


هدبه می داد. چندی گذشت. سرانجام مماویه نامه‌ای به عتالش نوشت و یادآور شد 





که ؛ «حدبث دربارۂ عثمان در هر شهر و روستا پر شده است» پس با رسیدن این نامه: 
هردم را دعوت گنید که دربارۀ سابر خلفا و اصحاب روایت نقل کنند و هر حدیتی را که 
شیدید دربارة ابوتراب (علی‌بزابی طالب) نفل می‌کنند. فورًروایتی از یکی از 
اصحاب نفل کنید که مناقض و عکس آن روایت باشد که این در نظر من شیرین‌تر و بر 


"۷ 
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فلب من گواراتر است. گو ابنکه ابوتراب را هم بیارزش جلوه می دهد و برای 2 
از نقل فول احادیث دربارة غثمان. سنگین‌تر و شدیدتر است». 

نام‌های معاویه پر مردم خوانده شد واخبار زیادی در مناقب اصحاب تنل شد 
که هبج حقیفتی نداشت و مردم در این راستا آنقدر تلاش و کوشش کردند و بر فراز 
منبرهاروابت‌های ساختگی تفل نمودند تا آنجاکه حتی مملم‌های مکنب‌ها نبز به 
شاگردانشان می آمو نند و آنها هم مانند قرآن, این روایت‌ها را فا می‌گرفند و 


حنی به دخترها و زنان و نزدیکان و خویشان و نوکران خود باد می‌دادند, 








پس از آن دستور الممل جدیذی از سوی معاریه به نمام عمالش صادر شد 

«هرکس که ثابت شد از دوستان علی و اه بیتش است: نامش را از دفتر بیت المال 
محوکنید و رزقش را فطع نمائید». 

و به دنبال آن دستوره فورا حکمی جدید صاد رکرد: 

«هر کس که متهم شد به اینکه از دوستان علی و اهل یتش می‌باشد, او را از خود 
دور کرده و خانه‌اش را وبران سازید». 


وبد ینسان بی 





بلاو مصییث بر سر مردم عراق بویژه اهالی کوفه فرود آمد تا 
آنجا که گاهی یکی از شیمبان علی؛ اگر می‌خواست به دوستش رازی را بگوید 


مخفبانه واردمتزلش می شد و بدور از بردگان و نوکران و پس ازگرفتنپیمان‌های 





0 


٭ عمرین خطاب وم از گارش حد 


و بدینسان احادیث دروفین و تهمت‌ها و افتراها پر شد و فقها و قاضیان و 





والبان؛ همین خط را دنبال کردند و از همه بدتره قارب 





متافق و دورو و ستضف 
نماهائی بودند که اظهار خضوع و خشوع و زهد و بارسائی می‌کردند و برای خوش 
آیند والیان, روایت می‌ساخنند تا دارای خانه‌ها واملاک و اموال فراوان شوند. وه 


تدریج اخبار و احادیث بدست افاد که قطاً دروغ و تهمت را فبول 





نداشتندولی این روایت‌ها را بهگمان اینکه حن است» پذ برفنند و اگرمی‌دانسند که 





باطل و ناروا است, قطعاً نها را روایت نکرده و به آنها اسندلال نمی‌نمودند. ' 
بهگردن ابوبکز و عم عنما است که از نگارش احادیث 
انکه 


مسئولیت نمام اب 








صحبح پبامبر منع کردند؛ به ادعای ترس از مخلوط شدن سنت با قرآن: 
بارانشان و پشتیبانانشان می‌گویند و این ادهاء دیوانگان را نز به خنده وا می‌دارد! 
مگر فرآن و سنت, نمک و شکر است که اگر با هم مخلوط شدند؛ نمی شود از هم 
جدایشان کرد؛وانگهی نمک و شکر نبز با هم مخلوط نمی‌شوند چراکه هر یک در 


مه با شبش؛ مخصوص خودش است! آیا خلفافراموش کرده بودند که می توان 





قرآن را در یک کناب مخصوص به خودش نوشت و سنت را در کتاب ویه‌ای 
نوشت چنانکه از دوران عمربن عبدالمزیز رضی الله عنه تا به امروز در تدوین 


احادي 





همین روش را دنبال می‌کنيم. پس چرا قرآن با سنت مخلوط نشده است با 
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ابنکه کنایهای حدبث از صدها کتاب هم تجاوز می‌کند و نه اینکه کناب حدیث با 


قرآن مخلوط نمی‌شوه بلکه هیچ کتاب حدیٹی با کناب حدیث دیگر نیز مخلوط 
لمی‌شود مثلا صحیح بخاری با صحیح مسلم یا با مسند احمد و با مسند احمد با 
موطاً ما مالک هیچکدام با هم مخلوط نمی‌شوند. 


ابن به خدا ماند خانة عنکبوت بهانه‌ای پوچ و سست است که بر 








ار نمی‌باشد, بلکه دلبل بر عکس آن؛ روشن نر است. زهری از عروه نفل کرده 
است که عمرین خطاب می‌خواست سنن را بنوبسد» پس با اصحاب رسول 
خدا(ص) مشورت کرد آنها هم نظر یہت دادند؛ با این حال عمر تا یک ماه 
استخاره می‌کرد و از خدا می خواست به او کمک کند تا اینکه روزی از خواب پیدار 
شد وگنت: 

«من می‌خواستم سنن (احادیث پیامبر) را بنویسم: پس به بادم آمد که قومی فسبل 
از شما کنابهائی را نسوشنند و به آن‌ها آنقدر اهمیت دادند که کتاب خدا را از باد 
بردند و همانا من به خدا فسم کتاب خدا را با هیچ چیز مخلوط نمی‌کنم».! 

ای خواننده به این روایت بنگ رکه چگونه اصحاب رسول الله صلی الله عله و 
آله وسلم به عمر پشنهاد دادند که سنن را بنوبسد واو با همۀ آنان مخالفت کرد و به 


رأی خود عمل نمود؛ و ادعایش این بود که فومی د رگذشنه کتابهائی را نوشت اند و 
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٭ عمربن خطاب و منم حدیث # 


به آن خبلی اهمیت دادند تا جائی که کاب خدا به فراموشی سپرده شد! پس کجا 
رفت شورائی که اهل سنت همواره به آن استدلال می‌کنند و فخر می‌فروشند؟ 
وانگهی کجابند آن قومی که به کتابهایشان اهمبت دادند و گناب خدا را از باد 





يم گویا فقط در پندار و خبال عمرین خطاب 


بردند؟ ما هرگز خبری از آنا 





خطور کرده است و بس, و بفرض ابنکه چنین اقوامی هم وجود داشته باشنده هیچ 





جای مفایسه نیست, زبرا آنان از پیش خود کتابهائی نوشتند که کناب خدا را 





تعریف کنند ' ولی نگارش سنت چنین نیسٹ؛ زرا سنت از زبان پیامبری معصوم 
شنبده شده است که هرگز سخن از روی هوا تقبس خویش نمی‌گوبد بلکه هر چه 


می‌گوبد وحی است و از سوی خداوند هیده آست و سخنانش؛ مفسر و مبین 





فرآن کربم می‌باشد. خداوند میفرماید: 


هه" -و ما فرآن را برای تو فرستاديم 





رای سردم توضیح بدهی؛ آنچه برای آنها نز 


شده ا 





و به تحفیق که رسول دا فرمود: «قرآن بر من نازل شد و احکامی مانند آن نیز بر 





یم میخونم: اویل للذین یکیو لکتاب یدهم ثم یقولون هو من 
تروابه منأ قلا وبل لهم مماکیت هم و ویل لهم مما یکسیون» (سورهبفره 
آیه ۷۹) ۔ وای بر آ نک کابر ات خر او سجن مروت 








دک آن را بفروشنده پس وای بر آنچه که با دست 
بر نها ین کرشان. 





YY, 
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من نازل شده است». و این مطلبی است بدیهی و روشن برای هر کس که قرآن را 
شناخته است چراکه مثلاً نمازهای پنجگانه و اندازه‌های زکات و احکام روزه و 
احکام حج و بسیاری از احکام دیگر راکه رسول خدا نها را عرفی کرده و بیان 
:لام سول 


ره و نا هاگ له نها .هر حکمی راکه رسول خدا برای شما بیان کرد آن را 


نموده است در قرآن وجود ندارد. لذا اس که خداوند می‌فرما 








فراگیرید و از هر چه شما را هی نموده خودداری 


هت AKS E‏ 
جود الله ېن بخپنگم اله .گر .ای پار 





خدا را دوست می‌دارید؛ پس پیر وا اما خدا هم شما را دوست دارد. 


ای کاش عم ر کناب خدا را فھدیتد بود وه آن اهمیت می داد نا از آن باد یگیرد 





که چگونہ اوامر رسول خدا را سرهد و اطاعتکند و دز آن طمنه نزن و مورد سال 
a‏ 
و پرسش قرار ندهد, 
وای کاش گناب خدا را آموځئه بود وبه آن اهمیت می داد تا حکم « کلاله» "را 


دنه که آن را ندانست تا وفتی از دنا رفت و در ایام خلافنش احکام گونا گون و 





مشناقضی در موردش ابر نمود. ای کاش کاب خدارا باد گرفنه بود وب 
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عمربن خطاب ومع از نگارش حدیث د 


می داد تا حکم تیمم را پداد که آن را نا روزهای خلافتش ندانست و فتوام‌دادکه 





۱ 
هرکس آب .برای وضو -نبافت: نماز نخواندا! 

ای کاش کتاب خدا را می‌شناخت وبه آن اهمیت می داد تا حکم طلاق را از آن 

باد بگیرد و بداند که طلاق دو بار است و او آن را یک باردانست " و با رأی و 


ابعتهاد خویش احکام خدا را مورد مخالفت قرار داد و به دیوارکویید. 





وزندای 
ها یشان را نقش بر آب می‌کرد و توطه‌هایشان 
را خشی می‌نمود و نمی وانستند ماننډاقرآن» آنهارا مورد ناویل قرار دهند زیر 
کناب خداسا کت است و ممکن است وبعوءگونا گون برای آیاتش ناویل نمود ولی 


سنت لبوی» عبارت از سخنان وکردآزهای رل آل اس که مردم نمی توائند آن 





لفادرمنع حدیث و تهد ید حد ب 








راکنربزند. و لذا وقتی امیرالمژمنین علی: ابن عباس را برای احتجاج با خوارج 
فرستاد» به او فرمود: «ھرگز با آنها توسط فرآن احتجاج مکن زیافرآن را می‌شود از 
راههای گوناگون تاو کرد ولی با سنت نبوی, با ان احتجاج گن که هیچ راهی در 


برابرش نخواهند داشت ».۴ 





1 صحیع بخاری .ج! دص ٩۰‏ و صحیح مسلم ج۱ ۔ ص۱۹۴ باب الیم 
۲-صحیح مسلم ۔ ج٤‏ ۔ ص۱۸۳ کتاب الطلاق . باب طلاق اثلاث 
٣‏ نهج اللاغه ۔کتاب ۷۷ 


_ # ابوبکر وواگذاری خلافت به عمر د 


ابوبکر و واگذاری خلافت به عمر 


امام على عليه السلام در ابن موضوع بالخصوص می‌فرماید: 

«هان! به خدا قسم پسر ابوقحافه (ابوبکر) خلافت را مانند ببراهنی پوشید در حالی 
که می‌داند. جابگاه من به خلافت, مانند فطب میان آسیا است. سیل از من سرازیر 
می شود و هبج پرواز کننده‌ای به درجة والای من نس‌رسد. بهر حال جامۀ حلافت را 
رهاکردم و از آن کناره گیری نمودم و بدین اندشه افتادم که آا با نداشتن باور. حمله ئم 


با آنکه بر تاریکی کوری (و گمراهی مردم) صبر نمایم که این صبر؛ انسان‌های پیر را 





فرسوده و جوانان را ببر می سازد و مزمن رنج می‌کشد تا از دنا برود. سرانجام ددم صبر 


کرد عافلانه‌نر اسٹ» پس صبرکردم در حالی که خاشااک در چشمم و استخوان درگلویم 





بود جرا که مبراث خود را ناراج شده می‌یافنم, 
تا اپنکه اژلی (ابویکر) راه خود رابه بایان رساند ولی قبل از مرگ خلافت را بعد 
از خویش در آغوش ابن خطاب (عمر) انداخت». 


vo 











آگاهان پر 





سپس حضرت امبر به عنوان مثال؛ شمر اعشی را خواند که در آن می‌گوید: «فرنی 
است میان امروز من که بر پالان شتر هستم و درگرفتاری و محنت بسر می‌برم تا آن روز 
که درکنار ان برادر جابر بودم و در ناز و نعمت می‌گذرندم», 

حضرت علی عليه السلام ادامه داد: 

«جای شگلنی است که در زمان باتش از مردم می خواست بیعنشان را پس 
بگیرنه ولی در واپسین روزهای عمرش؛ رصیت کرد که خلافت پس از او به دیگری 
برسد. این دو نفر, خلافت را مانند دو بسن شتر مبان خودشان تقسیم کردند. او 
(ابربکر) خلافت را در جایگاهی دزشت و نافموار فرار داد در حالی که او (عمر) 
سخنی نند و زخم زبان داشت و دبدآرش زنج آور و اشتباهانش بسبار و عذرخواهیش 
بی شمار بود 

هر پژوهش کنندۀ محقفی می داند که رسول خدا صلی اله که و آله و عه قبل از 
وفانش؛ علی‌بن‌ابی طالب رابه خلافت نصب و تمیین کرده بوده و تما اصحاب من 
جمله ابوبکر و عم این را می‌دائستند.' از این روی؛ امام علی می‌فرماید: «او 
(ابوبکر) می داند که منزات من نسبت به خلافت؛ مائند قطب به آسیا است». و شاید 
همین شناخت باعث شد که ابویکر و عمراز روایت و تقل حدیث پیامبر منع و نهی 


۱ نهج البلاغه . خلبه 
۲ کاب سز المالمین امام 





رج محمد عبده -ج ۱ص ۸1 


غزالی. 
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۵ ابوبکر و واگذاری خلافت به عمر 8 


کردند چنانکه قبلایادآور شدیم و تنها به فرآن تسک جستند زیرا قرآن. هر چند 





هم آیذ ولایت در آن است؛ ولی به صراحت نام علی درآ »است. چنانکه 
در احادیث پاس آمده است. مانند: 

«ه رکه من مولای اویم: پس علی مولای اوست». 

«نسیث علی به من» نسبت هارون به موسی است جز اینکه پس از من؛ پیامبری 
بست« 

«علی پرادر من؛ جانشین من و خلبفه من پس از من است ۲ 


و بدپنسان درک می‌کنيم تا چه اندازه نها که ابوبکر و عمر در منم و 





سوزاندن احادیث پیامبرکنیده بودند؛ به یروزی سید و چگونه دهانها بسته شد تا 





اصحاب سخنی از آن به مبان نیاورند چنانگه دز رایت قرظة بن کمب مشاهده 
کردیم. و ابن حصار یک ربع قرن (۲۵ سال) به طول انجامید نی نمام مدت 


دوراذهای غلفای سه گانه نا اینکه علی به غلافت رسید که در روز #رحبه» ' 





۱ -طیری در ریاض النضرة .۴ص ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۱۱3۹ نس در خصالص - م 1۹٩‏ 
٩‏ احمد بن حنبل در فضائل ءج؟ ص۱۸۲ 

۲ رحبه بای نزدیک کوفه اس ت که در سال ۳۵ هجری علی علبه اسلا که تهمت‌های 
زیادی را شنده بود اصحاب رابه گواهی گرفت و از نان خواست که حدیث غدیرراگواهی 
دهند. حدود سی تفر از اصحاب شهادت دادند و برشی امتاع ورزیدند که حضرت آنها را 
فرین کرد و تا آخر مر بتلا شدند. داستان مقصلی است که ابن ایی الحدید در ج۱ - 











ص ۲۹۲ شرح نهج ابلاغه آن رانقل کرد و بسیاری دیگر از مورخین آن را تقل کرد از 





جمله ابن حجر درالاصابه .۲ -می۰۸ 4 هیمی در مجمع الزواید -ج ۹۔ص 11۰۱۰۱1 


۷۷ 


* از آگاهان رسد و 





اصحاب را به گواهی گرفت و سرانجام می نفر از اصحاب که ۱۷ نفر از آنان 
«بدری»" هستند. شهادت دادند. 


و ابن دلالت دارد بر اینکه اگر حضرت امبرالمؤمنین از این اصحاب .که 





عددشان ۳۰نفر است .درخواست نکرده بو هرگز سخن به میان نمی‌آوردند واگر 
علی در آن روز خلیفه‌ای توانمند بود حتماً از شدت ترس, آن‌گواهی را نمی‌دادند: 
چنانجه همین ترس و با حصد برخی از اصحاب را به سکوت واداشت مانند انس بن 


مالک, بزاء بن ازب زید بن ارقم و جرب بن عبدالله بجلي که نفرین علی‌بنابی 





طالب آنان را فا گرفت: و ابوراب غل الم در طول اتام خلافت جز محنت و 





بلا و مصیبت و جنگھائی که از این سوی و آن سوی غلیه او برباشده هیچ روز 
خوشی نداشت, گو ابنکه آن همه دا وکینههایبلدری و حنینی و خیبری به 
جوش آمد و سرانجام حضرتش را به شهادت رساند و آذ همه سنت‌های نبوی هیچ 
گوش شنوائی نزد نا کین و فاسطین ومارفین و فرصت طلبانی که ر دورن عشمان با 
فساد و رشوه و دنیاپرسنی خوگرفته بودند. نداشت و هرگز فرزند ابوطالب 


نمی نوانست فساد و انحراف ۲۵ سال را در ظرف سه یا چهار سال از بین پبرد جزبا 





در سدالقیه ج۴ ۔ ص ۳۲۱ (متر 
۱ بدری یش آن صحایی که در جنگ بدر با ار شرگت گردهبود(متجم) 
۲ -انساب الاشراف ۔ ج۲ ۔ ص1٥۱‏ سیره حلیه .ج۴ ۔ ص۳۳۷ المعارف اب 
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۵ ابوبکر و واگذاری خلافت به عمر و 


پذبرش فاد برای خویشنن و هیهات که علی لحظه‌ای به این ياندیشد. او که 
می فرمابد: «به خدا فسم می‌دائم چه چیزی شما را اصلاح می‌کند ولی هرگز با فساد 
خویشتن, شما را اصلاح نخواهم کرد». 

و طولی نکشید که معاوية بن ابی سفیان بر کرسی خلافت نشست و همان 
سباست را که در زمان عمر ترسیم شده بود دنبال کرد و نه نها از تقل احادیث 
پیامبر منع کرد بلکه پا را فراتر گذاشت و گروهی از صحابه را اتخاب کرد که 
احادیث زیادی را بسازند وب بنسان سنت پیامپز در میان سبل دروغها و نهمت‌ها و 


اها و افسانه‌ها گم شد, 





یک فرن کامل, مسلمانان براین منوا گذرندند و سنت معاوبه؛ نها ستی بود 
که توسط عموم مسلمین پبروی می‌شد. و وقتی گذتهمی‌شود سنث معاویه:منابش 
همان ستی است که معاویه از افعال و کردار خلفای سه گانه پذیرفنه بود و خود و 


پبروانش نبز بر آن افزوده بودند, از تفلب و ساختن حدیث و نفرین و لعن علی و اهل 





بنش و شیمبنش از زیدگان اصحاب. 


لذا باز می‌گردم و نگرار می‌کنم که ابوبکر و عمر در این توطله که محو سنت 


آن اس .موف 





پیامبر بود .هر چند ادعا می‌کردند که غرضشان نمسک جستن ب 





اکه امروز .و پس از چهارده فرن -وقتی با نصوص به نواتررسیده پیامبر 


که خلافت علی را به اثبات رسانده» اسندلال می‌کنی به توگفنه می‌شود: ما هیچ 


۷" 


٭ از آگاهان پرسد و 





کاری به سنت نبوی که ینقدر مورد اختلاف است نداریم! ما راکناب خدا بس است؛ و 
کناب خدا هیچ جا نگفته است که علی خلبفه پبامبر است بلکه گفته است که امرشان 
مپانشان به شور بای گذارده شودا! 


1 





است احتجاج آنان! و من با هر یک از علمای اهل سنت که بحث کردم 
شمارش و مطلب گفنیش فقط همین شور بود و بس. 

بگذریم از اینکه خلافت ابوبکر کاری عجولانه بود که خداوند شرش را از 
مسلمانان دور ساخت:" و هرگز . چنانکه برخی ادعا می‌کنند از روی شور و 
مشورت صورت نذ برفت بلکه دز غفلت وبا ور و نهدید وکنک: نصویب شد "و 
برگزیدهترین اصحاب, از آنکنارهگیری گرده وبا آن به مخالفت برخاستند که در 
راس آنان عل‌بن‌بی طالب سفد بن باه عتاره سلمان: مقداد:زیره عباس و 
بسیاری دیگر فرار دا 


می پوشیم و به خلافت رسیدن عمر اه مین م‌کنيم و سپس از اهل سنت که 





و اغلب مورخبن آن را ثبت کرده‌اند. ما از آن چشم 
ابنفدر به شورا پایبند هستندا می پرسیم: چگونه ابویکر لیف خود رامین کرد و او 


را بر مسلمانان مسلط نمود» بی‌آنکه او را به مشورت بگذارد چنانکه ادعا می‌کنید ۱۴ 


۱ بخاری ۔ ج۸ - م۲۹ کتاب «المحاريين من اهل الکنر» باب ارجم الحبلى من 
اتساد 
۲ الامامة و السياسه اين 





۱۸-۱۹-۱, 


A 


٭ ابوبکر و وا گذاری خلافت به عمر » 


برای توضیح بیشتر و طبق معمول که به کتابهای اهل سنت: استدلال می‌کنيم 
چگونگی به غلافت رسیدن عمر توسط ابوبکر را بادآور می شویم: 

ابن فنببه در کناب تاریخ الخلفه: باب «مرض ابی بکر و استخلافه عمر» می‌گوید؛ 

... سپس ابوبکره همان بن عفان را طلید و به او گفت: وصیتم را بنویس, شمان 
طبق گنه ابوبکر شروع به نوشتن کرد: «بسم الله الرحمن الرحیم. ابن وصیت ابوبکر 
است در آخرین لحظات دنیابش ر اولین روزهای آخرنش. من عمرین خطاب را بر شما 
غلیفهفرار دادما گر او را انسان شایسته دیدب که من امبدمبهاواست او را پذبرید و اگر 
در دين خدا یل و تفر کرد من جز شیر نمی عراستم و از غیب اطلاهیندارم و ال 
که طلم می‌کنن: خواهند دبد که چه بازگشتی تخواهند داشت . 

سپس وصیت نامه اش را مهر کرد ؤ به آنآن واگذار نمود. مهاجرین ر انصار که خبر 
نمین جانشین شنبده بودند نزد او آمدند و گفتند: می‌یبنیم که همر را بر ما خلیفه قرار 
دادی. تو او را می‌شناختی و در دورانی که خود زنده بودی کارهای ناشایسته و حلافش 
را دیدی, الان که از نزد ما می روی» چگونه او را پر ما ولابت می‌بخشی؟ ت وگه با خدایت 
دبدار خواهی کرد اگر از تو پرسد چه پاسخی می‌دهی؟ ابوبکرگفت: «اگر خداوند از 
من پرسیده به نحقبن پاسخ می دهم که:کسی را بر آنان گماشتم که به نرم از هم آنانبهتر 


بود 





.۲1 تاريخ الخلفاء ابن فتييه» معروف به الامامة و السياسة ج١ ص‎ - ١ 


۸ 


٭ از آگاهان پرسید و 








برخی از مورخین مانند طبری ' و ابن اثیر ' باد آور میشوند که: وقتی ابویکرر 
عنمان را طلید که وصینش را نویسن, در مبان اعلاءابویکر از هوش رفت پس عثمان نام 


عمرین خطاب را نوشت. وفتی به هوش آمد گفت: بخوان آنچه را نوشته‌ای! شمان در 





میان خواندن نام غعرین خطاب را ذکرکرد؛ابوبکر گفت: از کجا فهمیدی؟ گفت؛ من 
می‌دانستم که فبر از او را نمی پذیری. ابوبکر گفت: آری! حق با نو است. 


رفتی از نوشتن فارغ شد گروهی از اصحاب من جمله طلعه بر او وارد شدند و 





تو فردا به بروردگارت جه می‌گونی که یک انان خشن تندغو را بر ما ولابت 
می‌بخشی! کسی که مردم از او متفر و قلب‌ها از و پر کنده‌اند؟ ابویکر پاسخ داد! مرا 


داز کشیده یازا نتندند.بهطلحه گفت: 





درست بنشاند او فا باتو مرا از 


دا می ترسائی؟ اگر فردا از من بزخواست کرد هآ تیگزيم: بھنرین آفریدگانت را بر 





آلا مسلط کردم.؟ 
حال که مورخین اتفاق نظر دارند که ابویکر, بدون مشورت اصحاب؛ عمر را 
جانشین خود فرار داد؛ پس می توانیم بگوئیم که اوه جانشین خود را على رغم 











۴ شرح تهج البلاغه ابن ابی الحدید . خطبه شقشقبه .ج۱ ۔ ص ۱۹0.۱۱۳ 


۸ 











٭ ابویکر و واگذاری خلافت به همر 





انصار بر او وارد شدند و گفتندکه: توکارهای خلافش را در میان ما خبر داری. با 
طبری که بگوید: اصحاب من جمله طلحهب اوگفنند: فردا چه پاسخ پروردگارث را 
می‌دهی که یک انسان 


پرا کندها 


ن تندخو را که مردم از او می‌هراسند و فلب‌ها از او 
ند بر ما مسلط می‌کنی؟ نیجه یکی است و آن اینکه هرگز شورا در مبان 
اصحاب حکمفرما نبود و هرگز اصحاب از خلافت عمر راضی نبودندبلکهاویکر 


بدون مشورت آثانه او را به زور بر آنها مسلط نمود و تیجه‌اش همین شد که امام 








علی فبلا از آن خبر داده بود؛ آن روزی که ممرین خطاب بر او فشار آورد که با 
ابربکر یمت 


می رسد و امروز در کار او فشارآورتا فردا گرا به توواگذارکند»,! 





حضرت به او اشیری بدرش که قسمتی از آن به خودت 

و این درست همان سخنی بود که یکی از اصحاب به عمرین خطاب گفت! آن 
وفت که عمر وصیت خلافت رابه او نشان دادهبه اگفت: «د رکتاب چه نوشته است 
ای ابرحفص؟ گفت: نمی دانم ولی من اولین کسی هستم که می شنوم و اطاعت می‌کنم. 
آن مردگت: ولی من به خدا قسم می دانم که در آن چه نوشته است؟ تو در آن سال او را 
امیر کردی و امروز او نو را میرکرده است»! 


و بدبنسان برای ما کاملاً روشن می‌شود که تثوری ااشورا» که اهل سنت بدا 





۱ .الامامة و السياسة أبن 
۴ الامامة و السياسة اب 





ج ص۱4 
ج ۱ ۔ ص ۲۵ باب استخلاف ایی بکر لعمرء 
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» از آگاهان پرسید ه 





نقمه سرا می‌کنند» نزد ابوبکر و عمر هیچ اعتاری ندارد. و به عبارت دیگرز 
ابوبکر نخستین کسی بود که این اصل را لغو و از بین برد وراه را برای حکام پنی اه 


گشود نا خلافت را به پادشاهی نب 





ند و فرزندان, حکومت را از پدران ارث 





ند و بیعباس نبز بر همین منوال گذراندند و تثوری (شوراه خواب و خبالی 
پیش نبد که گاهی به سراغ اهل سنت مي‌آید ر هرگز محفق نشده و نم‌شود. 
این مرابه باد گنتگوٹی می اندازد که بین من ر یکی از علمای وهای سعودی در 
مسجد نابرویی درکنبا رخ داد و بحث پیرامون مشکل خلافت پیش آمد و من عفد 
بودم که خلافت بابد به نض باشپدا واه مر الهی است که په هر که بخواهد 
هی بخشد و مردم هیچ دخل و تصفی نی توندداشه باشند. وم او از شورا 


طلبه‌های علوم دینی 





دفاعمی‌کرد و تلاش زبادی در این زمبنه می مود جد 
نبز درگنارش بودند که سخنش را همواره مورد نایبد قرار می دادند و معنفد بودند که 


او با قرآنکریم اسندلال میکند که می‌فرماید: دارهم فی اه 





در سال با 








-امرشان در میانشان شورا 





آان مشورت کن. و می‌فرمای؛ رهم ری 
۳ 


وقتی فیمیدم که فعلاً نمی توانم با آنان در مورد احادیث بحث کنم زبرا از 





IEW 
۳۸. .سوره شوری‎ ۲ 


At 





و واگذاری خلافت به همر 


استاهشان افکار وهاییت راکاملا فا گرفتهاند و اصلاً آمادگی برای شنیدن احادبث 
متبر و صحیح را ندارند و گاهی به برخی از احادیشی که حفظ کرد‌انده توتل 
آنها احادیث ساختگی اسٹ؛ لذا نسلیم وری شورا شدم و به 
آنها و اسنادشان گفتم: 


آبا می توانید جناب پادشاهنان را به شوری شورا قانع کنبد تا او هم از عرش 


می‌جویند که 








خود پائین بیاید و از حکومت کناره گیری کند و به سلف صالح افدا نماید و 
مسلمانان را در جزیرة المرب آزاد بگذارد کهآ رکه را می‌خواهند به عنوان ریس 
خودشان تعین نمابند؟! هرگ زگمان نمیکنم یز را که دران و نبا کانش در 
جزبرة المرب نه نها خلافت را در تصرف خود در آوردند پلکه کل جزبرة المرب را 
نیز ججزه اموال واملاک خود به حساب آوردند و لذا سرزمین بزرگ حجاز را به نام 
کشور پادشاهی سمودی نامگذاری کردند. 

در این میان استاد دانشمندشان شروع به سخن کرد و گفت: ما هیچ گاری به 
میاست نداریم. ما در خان خدا شستهایم که امرکرده است ففط در آن نمازبخوانیم و 
ذکر خداکنم!! 

گفتم: و همچنین برای آموختن علما 

گفت: آری و لذا ما در اینجا به طلبه‌ها دروس علمي هی دهیم. 


گفنم: مگر ما مشغول بحث علمی نبودیم؟ 
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از آگاهان 








گفت: سیاست. آن را به هم زد 
با دوستم از آنجا بیرون رفتیم در حالی که ناسف می‌خوردم به حال جوانان 


مسلمانی که وهاییت بر افکار و اندبشه‌هایشان بطو رکلی -مستولی شده است و به 





صورت دشمنانی برای پدرانشان در آمده‌ند, چرا که هم آنان از پیروان مذهب 





شافم‌اند که بنظرم از سابر مذاهب» به اهل بیت نزدیکتر است. و در گذشته برای 


شبوخشان (اسانبدشان) احترام و تفدیر فوق الماده‌ای در نظر روشنفکران و غير 





روشنفکران بود زبرا متقد بودند که ابنان از سلالة پاک پیامبرند ولی وفایی‌ها 
آمدند و از فقر ماڈی جوانان سوم‌استفادهکردم وبا پرداختن پول و امکانات ماذی 


به آنان, دیه‌شان را سبت به پزرگان تفر دادند و این احترام را دلبل شرک به دا 





دانستند! زبرا مقدس شمردن بتر به نظرشان شرک است!! و بدینسان فرزندان. به 


دشمنی پدرانشان در آمدند و متاسفانه این وضعیت در بسباری از کشورهای 





اسلامی در قاره آفریقا به چشم می‌خورد, 
باز می‌گردیم به درگذشت ابوبکر و می‌بنم که پیش از مرگش؛ از کارهابش در 
ابام زندگی؛ اظهار ندامت و پ به در تاربخ الخلفا نفل کرده 


است که ابویکر می‌گنت: «آری, به خدا فسم» تاسف نمی‌خورم جز بر سه کاری که 





نی می‌کند. ۱ 





انجام دادم و ای کاش انجام نم‌دادم: ای کاش خاة علی را رها می‌کردم؛ و در روایش: 


ای کاش به خان فاطمه کاری نداشتم هر چند اغلام جنگ علیه من می‌کردند. وای کاش 





A 


* ابویکر ی گذاری خلافت به هره 


در روز سقبفه» روی دست یکی از آن دو نفرابوعییده یا عمرمی‌زدم که او امیر می شد و 
من وزیرش می شدم وای کاش روزی که ذرالفجاء؛ سلمی را به سارت گرفنند و نزد من 
آوردند اورا می‌کشتم با آزاد می‌کردم ولی او رابا آنش نمی سوزاندې». " 


و ما بر آن اضافه می‌کئیم: ای ابویکرا ای کاش زهرا را اذیت نمی‌کردی وبر او 





ستم روا نمی‌داشتی و او را به خشم نمی‌آوردی و ای کاش قبل از وفانش پشیمان 
مي‌شدی و او را راضی می‌کردی. این در مورد خان علی که آن را بازرسی کردی و 
اجازه دادی با آنش بسوزانندش. 


و انا در مورد خلافت؛ ای کاش دو دوس و دو یار 





رعبیده و عمر را رها 
می‌کردی و روی دست صاحب شرعبش که رسول خدا او را خلیفه فرار دادہ پو 
می‌زدی نا او امیر می‌شد و وضعیت جهان امروز غیر از این که الان هست می‌بود و 
دین خداکر؛ زمین را فراگرفته بود چنانکه خدا وعده داده و وعده‌اش حق است. 
ا سلمي که او را با 


و سات نبوی را که جمع کردی با آتش نمی‌سوزاندی تا از آن احکام درست. 


آتش سوزاندی؛ ای کاش احادیث پیامبر 





واما در مورد ف 


شریمت را فا می‌گرفتی و در مسائل؛ اجتهادبهرأی نمی‌کردی. 

سرانجام که در فراش مرگ افتاده بودی. ای کاش به فکر خلافت می‌افتادی و 
۱ اریخ طبری ج۴ -ص ۱4۳۰ عقد الفرید ابن عبد رب -ج 8 م۱۳۸۹ مروج الذهب 
ممودی -ج؟ دص ۴۰۴ 


AY 


آگاهان پر 





حق را به صاحبش بازمی‌گرداندی؛ همو که جایگاهش به علافت بعایگاهقطب از 


آسپا پود و از همۀ مردم به فضا 





و زهدش وعلمش و تقوایش و برتریش 
آگاه بودی و تومیدانست ی که او نفس و جان رسول الله مکی له آل وم است 


بنکه به خاطر حنظ اسلام: از حت خود گذشنه بود و با تو نزاعی نکرده بود؛ 





پس سزاوار بود که تو هم خیرخواه امت محمد می‌بودی و کسی را برای آنان 
برمی‌گزیدی که امورشان را اصلاح گند و اختلافشان را برطرف سازد و آنان را په 
اوج عزت و شرافت برساند. 


ما از خدای سیحان می خواهیلم که گناهانت زا امرزد و فاطمه و پدرش و 





شوهرش و فرزندش را از توراضی کند چا که ت مصطفی را به خشم آوردی 
و خداوند از خلم او به خشم می‌آبد و از رضابتش راضی می‌شود. و نص حددیث 


رسول الله است که: هر کس فاطمه را ذبت کند؛ رسول الله را اذیت کرده است ' و 






حداوند در فرآنکریم میفرمید: ال 


نون سول لو هم عذاب اپ 


آنان که رسول دا را اذیت می‌کننده عذابی دردنااک خواهند داشث, 
را اذبت می‌کنند؛عذابی دردناک خوا 
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6 عمر و اجتهاد در برابرکتاب خدا و 


عمر و اجتهاد در برابر کتاب خدا 


تریغ غلنه دوم عمرین خطاب پر است از اجتهاد در برابر نس صریحقرآن و 
سنٹ. و متاسنانه اهل سنت آن را از ارو مابش می‌شمارند و به خاطر آن 
مخالنتها ستایشش می‌کنند و اما آنان که تدای انصاف دارنده تمنک به 
بهانه‌هائی واهی و ٹاوبلھائی سرد و غشک می‌کنند گه یج عقل و منطفی آن را 
نمی پذبرد! وگرنه چگونه ممکن است کسی که با کناب خدا و سنث رسولش 
مخالفت کند: 





از مجنهدین به حساب آید. خداوند می‌فرماید: 








أفرم تن غص الله رز .برای هیچ مرد وزن مؤمنی 
در امری که دا و رسولش حکم کرد‌اند» هیچگونه اختیاری نیست و هر که دا و رسولش را 


نافرمانی کندبه تحقیق در گمراهی سختی 


A4 





ریک مم 


به آنچه خداوند نازل کرده iE AREN RE‏ 
گرده حکم نکندهپس آنان بهکاراند. 

بخاری در صحیحش درکتاب «الاعتصام بالکتاب و السنة»: باب ما یذکر من 
ذم الرأي...» از رسول خدا تقل کرده که فرمود: 

«خداوند علم را پس از آنکه به آنان بخشبل ار آنن باز می‌گیرد ولی در صورنی که 
علما؛علم خود را پخش نکنند, خداونة آ علزم ا از نان باز پس می‌گیرد و بدینسان 
برخی از مردم در جهل بافی می اند و عردم از آنها استفتا می‌کند و آنها به رای خود و 





از پیش خود فتا میدهندهپس مردم را مره کرده و خود یزرا می شوند» " 
و همجنین بخاری در صحیحش آورده است: نمی شد که از پیامبر سال شود از 
چیزی که وحی درباره‌اش نازل نشده است و بگوید: نمی دانم ا ابنگه جواب نمی‌داد تا 


رحی نازل شود و بهرحال هیچ وفت با رای خود با با قباس:نظری ابا نمیکرد چرا 
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* عمر و اجتهاد در برابرکتاب خدا ٭ 


که خدا می فرماید: «بما اراک اللّه» ۔ آنچه خداوند به تو نشان داد است.! 


و بی‌گمان علما چه درگذشت و چه حال بک سخن دارند و آن اینکه ه رکس در 
کتاب خداء با رأی خود چئین بگویدکافراست. و این امری است بدیهی و سم 
که از آبات محکم فرآن و از احادیث و کردار رسول خدا بر می‌آید. پس چگونه 
اسث که وفتی معب مربوط می شود ه عمرینخطاب با یکی از اصحاب با یکی از 
ام چهارگانه این قاد بدبهی فراموش می‌شود و در آنجا به رأی خود داوری 
کردن در برابراحکام خدا متاسفانه مبذل می‌شود به اجتهادی که نه نها اشکالی 
ندارد له اگر صاحبش اشتباه نیز کرڈہ بش یک بر و اگر راہ صواب و حن را 
پیموده باشد؛ دو اجر برای او خواهد ود" 

وای بساگوینده‌ای بگوید: این چیزی آست که نمام امت اسلامی چه سنی و 


دارند چراکه حدیث شریف پیامبر در این باره نازل شده 





آری! صحیح است ولی آنان در ستلهاجتهاد اختلاف کردنده شیمه در مورد 


مسائلی که حکمي از خدا و رسولش د 





آن نازل نشده, اجتهاد مي‌کنند ولی اهل 
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» از آگاهان یر 





ابن امر پاییند 





بلکه با اقندا به خلفا و سلف صالح خودشان؛ اشکالی 
در این نم‌بنند که در باب نض؛ اجنهاد کنند. علامه سید شرف الدین موسوی در 
کتاب «النص والاجتهاده 
خلفای سه گنه با نض صربح قرآن و سنت مخالفت کردند و بر پژوهشگران است 
که این کتاب ارجمند را مطالعه کنند. 





از صد مورد آورده اس ت که اصحاب و در رأس آنان 


اکنون که در ابن باره بحث مي‌کنيم. لازم است بعضی از مواردی که عمرین 
خطاب با نض صریح فرآن و سنت مخالفت کرده را ادآور شویم که متاسفانهگاهی 
در اثر ندانستن و جهل به مسائل,,خکفی را صادر کرده است در حالی که انسان 
جاهل حق ندارد حکمی بدهد و از پیش خود علالی را حرام با حرامی را حلاکند. 
نمچ ده موی 
على اله لغب لا یحو 


نباید از پیش خود به دروغ چیزی را حرام با حلال بکند و به خدا نسبت دهید و در این زمینه 





دروغ بگوند و همانا نان که پر خداوند دروغ می‌بندند؛ هرگز رستگار نمی شوند. 


و همچنین یک نفر جاهل و نادان ني‌توند منصب خلافت و رهبری پک 





1 


# همر و اجتهاد در براب رکتاب خدا ٭ 


أن لا بهذي الا أن بهدن, ما یف حمؤده' . آا آن کس که به راه ح 
کار آنکهخود هدایت شودا پسس 





رهبری می‌کند سزاوارتر به پپروی است با 
شما را چه شده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟ 

وگاهی هم در حکمهایش نص را می داند ولی به خاطر مصلحتی که زمانه اتضا 
دار با ری شخصی خود اجنهاد می‌نماید. و اهل سنت این را کفر نمی‌دانند و 
غروج از دین نمی دانند. گو اینکه حد اقل چنین شخصی بابد جاهل باشد به وجود 
شخصیتی در زمان خویش که به احکام شناخت کامل دارد. و ابن امر باطل اسث 
چراکه او کاملاً علی را می‌شناخت و مل فهمید که علی یش از همه باکناب و سنث 
آشنالی دارد و گرنه در بسیاری از مسائل شوار و امور مشکل, از او استمداد 
نمی‌کره و استفنانم‌نمود؛ تا جائی که خود بارها درباره‌اش گفته است: «اگر هلی 
بود همر هلاک می‌شد»" پس چه شد که در بعضی از مسائل با ابنکه شناختی 
نداشت از او استمداد نکر و با رأی خود حکم نمود؟1 


اده پا ما در این زمینه. هماهنگی دارند زیرا این 







عامل اختلاف و تفرقه میان امت شدء و آنها رابه فرقه‌ها و مذاهب گونا گون و مشعدد 





مور اة 
۲ . متاقبالخورزمی ص۱۳۹ ار الق ص ۸۲ 


ی 


» از آگاهان رسد ه 





تفسیم نموده و سرانجام منجر به نزاع و کشمکش و شکست و انعطاط مادی و 
ممنوی شده است. 

نی باهم تصورکنيم که ار ابویکر و عمر سنت نبوی را جمع و آن را درنایی 
خاص گردآوری نموده بودند .هر چند صاحب شرعی غلافت را پس زده بودند ۔ 
قطماً خود را آسوده‌تر کرده و امت را به خبر و خوبی سوق داده بودند و این همه 
دروغ‌ها و تيمت‌ها و افسانهها در سنت تبوی پدید نم‌آمد و اسلامی بود با یک 
کناب و بک سنت و یک امت و یک مذهب و بی‌گمان امروز ما را سخنی دیگر 
نگارش و 





بود و اما اینک احادیث پبامبر گرذآوزي شود مپس سوزانده شود و از 
ل حنی به صورث شفاهی نبز ملع گرد بت مصییث بزرگ و این اسث درد 


جانسوز ولا حول ولا قوة 





ال با اماعط 
ابنک به برخی از اجتهادهای عمر در برابر نص صربح فرآن اشاره می‌کنیم؛ 





اه .و اگر جنب بدید؛ پس طاهر شوید (غس ل کنید) واگر بیمار بودید یا مسافر بودید 








یا یکی از شما را فضاه حاجتی دست داد و یا با زان مباشرت کردید و آب نیافتید؛ پس با 


خاک پاک و پاکیزه یشم کند. 





۱ صوره مائده 


۹ 





و در سنت نبوی معروف است که رسول خدا کینیت تیمم را به اصحاب 


آموخث و عمرهم در آن میان؛ حاضر بود. 


بخاری در صحبحش در کتاب «التیمم»: باب الصعید الطبب...) از عمران 





نفل می‌کند که گت: در یکی از سفرها همراه با مر بودیم, شب به راه افتادیم تا 





اینکه شب به آخر رسید. از شدت خستگی به خواب رفتیم» خوابی که برای مسافر 
شبرین‌تر از آن نبست. ما را جز حرارت آفناب بیدار نکرد اولین کسی که بیدار شد فلا 
شخص برد؛ سپس فلان شخص که او را ابورجاء می‌گفتند. بعد از او غوف و چهارمبن 


شخص, عمرین خطاب برد و اما پیابر وفتی په خوابمی‌رفت: کسی او را بیدار 





نمی‌کرد نا خود از خواب پیدار شود زیا ما نمی‌دانستيم در خواب چه بر او می‌گذرد. بهر 
حال وقنی عمر از خواب برخاست .واو آدمی شدبد و نبروهند بود شروع کرد به نکییر 
گفتن و صدا را به تکییر بلند کرد و همچنان تکییر گفت تا از صدایش, رسول خدا نیز از 
خواب بیدار شد. وفنی حضرت از خواب برخاست» وضعیت خودشان را به او شکایت 


کردن. حضرت فرمود؛ اشکال تدارد را 





. و خود به راه افند.خیلی دور ده 
بودکه نوف کرد و دستور داد مردم وضو بگیرند و نماز بخوانند. هر حال مردم نماز رابا 
حضرت به جماعت بر کردند. وقتی نماز نمام شد. شخصی را دید که کار رفته و با مردم 
نماز نخوانده است. فرمود: جرا تو با مردم نماز نخواندی؟ عرض کرد: من جنب شدهام و 


آب هم نبافتم که با آن فسلکنم. حضرت فرمود: بر توب به خاک پاک که نت راکافی 
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٭ از آگاهان پرسید و 








د 
با این حال عمر با کاب خدا و سنث رسولش مخالفت می‌کند و می‌گوید: هر 


کس آب نبافت نماز نخواند!! ابن است اجنھادش که اغلب محدئین آن را لبت 





کردهاند. ملم در صحبحش در کناب «الطهارة»: باب «النیسم» آورده است که 
ب شدم و آب برای غسل نبفتم. عم رگفت: پس 


نماز مخوان! عمارکه در آنجا حاضر برد گفت: ای امبرالمؤمنین؛ بادت نمی آید که من و 





ی تس تاج 


نو با هم در سریه‌ای بودیم: بس جنب شدیم و آب نبافنیم. اما نو که نماز نخواندی و اما 
من خود را در خاک فلطاندم و نماز خواندم. سی پیامبر گفت: کافی بود که با دو دست 
بر زمین می‌زدی؛ سپس با دهان و میک وبا دو دست بر صورئت و دو دسنت 
مسح می‌کردی. عمر گفت: ای عماز!از دا بشرس! غما گفت: اگر نمی‌گذاری؛ هیچ 
عرفی در این مورد نم زنم 


سبحان له ! آباکاقی نبست که عمر؛ با نص صریح قرآن و سنت مخالفت می‌کند 





+ نمی‌دهد اصحاب. با او در نظرش مخالفتی کنند و عمار ناچار 





که حتی اج 





می شود از خلبقه معذرت خواهی کند و بگوید: اگر اجازہ نمی‌دهی در این باه با 


کمی سخن نخواهم گفت؟ 
۱ .صحیح بخاری .۱ .ص۸۸ 
امتح شام .1 .ضی ۱1۳ 


۹ 


* عمر و اجتهاد در برابرکتاب خدا و 


چگونه من تعجب نکنم و چگونه شما تعجب نمی‌کند از این اجتهاد و این 


مخالفت و این اصرار بر رأی خوبشتن, علی رغم گواهی اصحاب بر نض؟! و 





سرانجام عم قانع نشد تا وقتی که از دنا رفت و بر عقیده‌اش اصرار داشت و این 
مذهیش در بسیاری از اصحاب تاثیر بسزائی گذاشت؛ همان‌ها که رأی او را ملاک 
قرارم‌دادندبلکهرأیش را بر رأی و نظر رسول الله نیز مقدم ميداشنند. مسلم در 


صحبحش در کتاب «الطهارة»: باب «التیمم» از شفیق نقل می‌کند که گفت: «در 





کنار عبداله و ابوموسی نشسته بودیم. ابومرسی گفت: ای ابو عبدالرحمن! نظر شما 
چیست در مورد کسی که جنب شود و آب برای غسل نیابده با نماز جه کند؟ عیدالله 
گفت: یمم نکند هر چند بک ماه هم آب را باب 

ابرموسی گذت: پس تکلیف این آبه جه می شود گه می قرماید: «.. و آب را فد 
پس با حاک پاک و طاهر تیم کنبد» عبدالله گفت: گرب این آبه به آنها اجازه داده شود 
فردا هرا هم که سرد شد می خواهند نیم بگیرندا! 


ابوموسی به عبدالله گفت: آیا نشنیدی سخن عمار راکهگفت: رسول خدا مرا در 





پی امری فرستاده پس من بحنب شدم و آب نیافثم. بدن خود را در اک پاک چنان 
غلطاندم مانند حیوانی که در خاک خود را می‌غلطاند. پس نزد پبامبر که رسیدم: 
جربان را به حضرث عرض کردم فرمود: کافی بود که با دو دستت اینچنین نیمم 
می‌گرفتی: سپس دو دست خود را یک بار بر زمین زد و با دست چپ بر دست 


۷ 


آگاهان بپرسید 





راست مسح کشید و بر ظاهر د کف دست و صورت خود مسح کشید. 


عبدللهگفت: مگر ندیدی که عمر از این سخن عمار انم نشد 118 





اگرابن روایت را .که هم بخاری و هم مسلم وهم بسباری دیگر آن را به ثبت 
رسانده‌ند با دقت بنگریم؛ مقدار اثیرگذاری عمر بر بزرگان از اصحاب را در 
می‌بايیم و همچنین نناقض در احکام و روایات را به خوبی می‌بينم و شاید همین 
باعث شد که حاکمان اموی و عباسی به احکام اسلام هیچ اهمیت نمی‌دادند و 
ارزشی برای آنا لبون و اجازه بداد ماب گوناگون در یک عکم 
تصرف کنند و شاید زبان حالشان به از حبفه و الک و احمد و شافی ابن باشد؛ 
هر چند می‌خواهید با رای خود فنا دید پر که سرورنان و پیشوایتان عمره هر چه 
میخواست با رای خویش در نفابل قران و ست قتوا می داد" و هیچ سرزنش و 
ملامتی بر شما نیست چراکه شما پیرو هستبد و پبرو پیروان؛ هستبد و از خود چیزی 
نیافریده‌ید. 

و عجیب تر سخن عبدالله بن مسعود به ابوموسی است که می‌گوید: تبمم نگیرد 


چند یک ماه هم آب را نیابد. و با اینکه عبداله بن مسحود از بزرگان اصحاب 
هر هم آب را نیابد. و ا اب بن مسمود از زر ۰ 








۱ صحیح مسلم رج۱ دص ۱٩۲‏ صحیح بخاری-ج۱ ص ا _ ۱ 
۲ چنانگه در صحیح بخاری دج ۵ .ص۱۰۸ در کاب تسیر الرآن» باب «قوله و قرا 
ل ال آمدهاست. و صحیح مسلم دج ۱ .ص۱۹7 
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* عمر و اجتهاد در براب رکتاب خدا 





فتوا می‌دهد که اگر انسان 





ب رانافت نازرا یک ماه تمام ترک 





کند و نیمم نگیرد. واز روایت چئین بر می آید که ابوموسی می‌خواست با آبه‌ای که 





از 
از 





در این زمینه ازل شده او را قانع کند ولی او پاسخ داد اگر بخواھیم با اسف 
این آیه» به آنها جازه تبمم دهیم: اگر یکمقدار هوا سرد شود هم با خاک یمم 
می‌گیرند. 

و از این می‌فهمیم چگونه در برابر نصوص فرآن اجنهاد می‌کنند و به رأی خود 
نظر می‌دهند و مناسفانه 





شان می‌آد که در این احکام الهی» به امت فشار 
می‌آید در حال ی که خداوند می‌فرماب! له م لیر ولا رب بم شوه ! 


دا برای شماه آسانی و سهولت می مود نه لذت و سختيء 











این بیچاره می‌گوید: اگر با این آبه بخواهیم به آنان اجازهدهیم: فرداکه هوا یا 





آب هم سرد شد. می خواهند تيمم آیا او خودش را ملغ خدا و رسول خدا 





می‌داند؟ یا ابنکه او نسبت به بندگان. از خداوند مهربانتر است با او ثرییث کنند 
مردم است؟1 
اکرده و 


رسول الله تیمم را به او آموخته قانع کند ولی عبدالله این سنت مشهور نبوی را نیز 


با هم پینید که ابرموسی می‌خواهد او را با سنت نبوی که عمار رای 





رد می‌کند به این دلیل که عمر از فول عمار قانع نمی‌شودا! 





۱ 





از آگاهان بپرسبد و 








از اینجا می‌فهمبم که مخن عمرین خطاب, ها حجت و دلبل فانع کننده نزد 
بری از اصحاب است و اطمینان عمر به حدیث با آیه نها یزان و مقیاسی اسث 


که صحت حدبٹ با منهوم آبه را از آن بابد فهمید هر چند با کارها و یا سخنان 





اه و لم نبز مخالفت و معارضت داشته باشد. از این 
رواست که امروز می‌بينيم بسباری از کارهای مردم با فرآن و سنت مخالفت دارد: 


چه از نظر حرمت و چه از نظر حلال بودن زبرا اجتهاد عمر در برابر لص؛ به صورث 





بک مذهب واجب الاتباع درآمده است. و وقتی برخی از کزروان که نبت به 
احادیث هم نوعی شناخت دارند؛ منوجه شدئد آنجادیش را که در دوران خلفا من 
شده بود» در زمان‌های بعد نوشته شده و راویا و حافظان فرآن آن‌ها را به ثبت 
رساند‌اند ۔و ابن کار با مذهب عمرین خطاب سازگار بست .لذا روایتهای دیگری 
از پیش خودشان درست کردند و آنها رابه پیامبر نسبت دادند نا مذهب ابو حفص را 
مورد یی قرار دهند مانند ازدواج ممه با نماز راویح, و اقض در این روایات 
کاملا روشن !ست و نا امروز مورد اختلاف مسلمانان قرارگرفنه اسث و تاروزی که 
کسی از مذهب عمر دفاع کند این اختلاف پابرجا اسث زرا او نمی خواهد به خاطر 
حق؛ بحث و بررسی گند و مثلاًبه عمر بگویدکه با عمرا نو اشباه کردی چراکه نماز 


به یمم در قرآن کریم وجود دارد و حدیث 






تبمم در نمام کنابهای اهل سنت شده است. پس جهل و ندانستن نو به فرآن 


# عمر و اجتهاد در براب رکتاب خدا و 


و سنت به نو اجازه نمی‌دهد که بر کرسی خلافت نکیه بزنی و رهبری امت را 
بدست بگیری و اما اگربا عم به قرآن و سنت با احکامشان مخالفت گردی تو راب 
حد کفر می‌کشاند, زر ار تو مؤمن باشی نمی توانی در امری که خدا و رسولش 
حکمی کردند اختباری از پیش خود داشته باشی: و به هر چه بخراهی حکم کنی و 
هر چه را بخواهی رد نمائی و تو خود بیش از من می‌دانی که هر که نافرمانی خدا و 
رسولش کند درگمراهی آشکاری بسر می‌برد. 

۲م خدای متمال می فرماید: هل الصدَات را و الما كبن و الاين 
لها کم و فېالفاپ زامن في‌ سل ال ان سل 
قرب بن ال و لله فلز 


مستمندان و متصدیان امور صدفاث و برای تیف قلوب رز آزادیبردگان و برای قرض 


همان عدقات منحصر است به فقبران و 





داران و در راه دا و رای درماندگان ( کسانی که در مسافرث دارالی ودرا از دست داده‌ند و 
می‌خواهند به وطنشان باز رهند) این است فرض و حکم لایتفر الهی که ځداوند بر تمام 
امور حاکم و آگاه است, 


یکی از سنن معروف رسول الله این است که سهمیة مؤلفة فلوبهم " راکه داوند 





۱ سور توه آیه 9 
۲ -اين سهمیه مربوط به بیگانگان و اهل کتاب است که برای بدست آوردن دشان و تاليف 
فلوشان و تمابلشان به اسلام از صدفات واجبه به آنها پرداحت می‌شود. ‏ (مترجم) 
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از آگاهان یر 








آن را واجب گردانیه, به آنها می‌پرداخت چنانکه خدایش دستور داده بود ولی 
المال قطع کرد و در برابر 


نص لابتغبر فرآن, اجنهاد نمود و گفت: ما را به شما هیچ نیازی نیست چرا که 





عمرین خطاب در دوران غلفتش این را از بودجۀ ب 


خداوند اسلام را شوکت و عزت بخشیده و از شما بی‌نباز نموده است!! و حتی اینکه 





در دوران ابوبکر نیز ابن حکم را باطل نمود زبرا برخی از مؤلفة فلوبهم» طبق عادت 
ورسم همیشگی با رسول اله ند ویر آمدند که مهمیة خود را دیافت داند 
ابویکرنامه‌ای په آنان داد و دستور داد که نزد عمر بروند. آنها نزد عمر رفتند که 
سهمبه‌شان را دریافت دارند ولی عمرآن نامه را پاره کرد و به آنهاگفت: هیچ نبازی 


به شما نداریم چراکه خدا اسلام را فزت بخشیده و از شما بی نبازمان کرده؛ پس ا بابد 





اسلام یاورید و با اینکه شمشیر سباق ماو شم داززی مین آنها نز ابوبکر بازگسند و 
گاند:مجیا! نو خلبفه‌ای با و؟ ابویک رگفت: بلکه او به خواست دا خلله است. و 


بدینسا به خاطر نظر بارش عمرء از نامه خود صرف نظر کرد و عقب 





و عجیب‌تر اینکه نا امروز کسانی را می‌یابی که در ابن فضیه» از عمر دفاع 
ب و بزرگواری‌هایش ب 


محمد دوالیبی است که در گتابش «اصول 





می‌کنند و آن را جزء شمار می‌آورند و از نان شیخ 





النقه» صفحه ۲۲۹ می‌نویسد: «و شابد 
اجنهاد عمر در فطع کردن عطائی که فرآن کریم برای مؤلفة فلربهم» فرض کرده است» 


۱ الجو 





في الققه الحنفی دج ۱ ۔ ص ۱۱: 


vt 


# عمر و اجتهاد در برابرکتاب خدا ۵ 


یکی از پیشگامترین احکامی باشد که عمر با پیروی از نغیبر مصلعت به نفیر زمان؛به 
آن حکم کرده است هر چند نص قرآنی در آن وجود دارد و نسخ نشده است. 

سپس برای عمر بهانه‌ای دست و پا می‌کند و عذری می تراشد به اینکه آری! 
عمر به علت و انگیز؛ آبه می‌پردازد نه به ظاهرش!!| تا آخ ر کلامش که خردهای 
سالم آن را هرگ نمی پذبرند. الت ما شهاد تش در مورد تفییر دادن عمر احکام فرآن 
را طبق رای خویش می پذبریم ولی تاویلش به اینکه عمر به علت آیهمی‌نگرد نه په 
ظاهرش را هرگز فبول نداربم و به او وبه دبگران ی‌گوئیم: نص فرآن ونص پیامبر 
باگذشٹ دوران‌ها عوض نمی‌شود چزا که قرآن هامراحت» این حق را حنی از 
رسول الله نبز رد می‌کند و می‌فرماید: 
فا لنپ یواک نی براض قير فلا 
نا بزح ی لضاف 





.و اگر آیات روشن ما بر آنان تلاوت شوده آنهائی که امیدوار به دیدار ما نیستند, 


می‌گویندقرآن دیگری غیر از این بیاور یا این فرآن را تفیربده؛ بگو من از پیش خود 





نمی‌توام قرآن را تبدی لکنم؛ من پیروی نم‌کنم جز 


دایم را افرمانی کن از عذاب روزی سخت هراسناکم. 








۱-سوره پوس 


»از آگاهان پپرسید ‏ 





و همانا سنت پاک رسول اکرم صلی الله علبه و آله و سلم می‌فرماید: «حلال 
محمد حلال است نا روز قبامت و حرامش حرام است تا روز قبامت». ' 

ولی به ادعای «دوالیبی» و کسانی که از نظرش پیروی می‌کنند» همان‌ها که 
خود را پیروان اجتهاد می‌داننده احکام خدا با نفییر زمان‌هاه تغییر می‌کند! پس 
دیگر هیچ ملامتی ن 
به احکامی که به اقتضای منافشان وفع نمودند و این احکام با اعکام خدا 
نگیرید تا بر دشمنانتان چیره 


شوید و ما در ابن زمان که با فرپنادني و ارتجاع مبارزهم‌کنيم. هیچ نبازی به 





ت بر حا کمانی که احکام خدا را با احکام ملت جابجا کردند؛ 


مخ 





دارد! مانندبعضی از آنان که می‌گویند: رو 








از بی‌دازد: و در مورد نعدد زوجات؛ یکی 


.با آن مخالفت کرده میگریء يلم و تجاوز به حفوق زن است و 


روزه نداریم. روزهه ما را از تلید یشتر 


1 





از 
گستاخانهادامه می دهد: زن در زمان محمد هیچ ارزشی نداشت» ولی امروز ما او را 
آزاد کردیم و تمام حفوقش را به خودش وا گذارنمودیم!! 

این رئیس کشور هم به نض فرآنی از نظر علت نگریست نه به ظاهرش» 
همانگونه که عمر نگریست, و لذاگفت: مبراث باید برای دختر و پر به یک اندازه 





باشد زیر اگر آن روز خداوند به مردم دو سهم داد به این خاطر بود که مرد 





می حواست مصرف خانواده را تامین کند و زن بی‌کاره بود ولی اسروز در اثر 


1 .ستن دارمی ج۱ ص٥۱۱‏ 


٭ عمر و اجتهاد در راب رکتاب خدا # 





نلاش‌های حضرتش زن کار می‌کند و خود مصرف خانواده را نان می‌ماید و 


برای نمونه خانم خود را مثال می‌زند که با برداختن پول زیادی به برادرش: 





سرانجام او را به وزارت رسان! 

و همین ربس حکومت را میبینیم که زنا را حلال می‌کند و آن را حق شخصی 
کسی که به سن بلوغ رسیده می داند فقط به شرط اپنکه از روی اجبار و اکراه نباشد و 
به عنوان یک کار حرفه‌ای درنباید!! و برای تشویق آنان پرورشگاه اولاد زنا را 
ناسیس می نماد زیر او به زنازادگان خیلی مهربان است! همان‌ها که از ترس آپرو 





ریزی زنده به گور می شدند! و از انگونه(جتها دا بار دارد و جالب ابنجا است 





که این جناب خبلیافنخار می‌کند به شخصبت عمر, یک بار او رابا عظمت باد کرد 
و یک بار دیگ رگفت که او سئولیت اه دزن زندگیآنه بس از مرگ؛ تحمل 
نکرد ولی خودش سئولیت اجنهادهایش را چه زنده باشد و چه مرده - تحمل 


می‌کنه!! و گوبا به او رسانده بودند که مردم از این اجتهاد‌هایش به سوه آمده‌د: 





پاسخ داد: عمرین خطاب اولین و بزرگترین مجنهد در زمان خویش برد پس چرا من در 
این زمان. اجتهاد نکنم در حالی که او رئیس یک حکومت بود و من هم رئیس حکومت 
هستم؟! 


و عجیب‌تراینکه وفتی این آقای رئیس نام رسول الله را می‌برده با اسنهزا و 





مسخره از آن حضرت یاد می‌کند مثلاً روزی در مخنرنیش گفت که: محځد حنی 


از آگاهان پرسید » 








جفرافیا هم نمی دانست زیرا گفته بود: «دانش را فا گیرید. هر چند در چین باشد» 
یی او می‌بنداشت که چین در آخر دنا رار دارد» و هرگز محمد تصور نمی‌کرد که 
روزی غلم به این درجه بالا برود که چند تن از آهن در هوا به پرواز درآید. چه رسد به 


ابنکه کسی با او سخن از اورانیوم با پت 





اسیم با دانش‌های انم با سلاحهای انمی به مبان 
آوردا! 
من این مفلوک ببچاره را چندان ملامت نمی‌کنم زبرا او از کتاب خدا و سنت 


رسولش چیزی درک نکرده است؛ او خود را چنین مي پندارد که فرمانروای دولشی 








اسلامی است و اینچنین اسلام را ه با فسخره گرفته است و می خواهد از کشورش: 
یک کشور پیشرفته اروپائی بسازه. وبد بان سیاری از رژسا و پادشاهان از او 
پیروی کردند زیرا دیدندمورد یدای کشورهای غربی فرارگرفت تا آنجا 
که او را «مجاهد بزرگ» لقب دادند و بهر حال از چنین آدمی بعید نیست چراکه هر 
کس بهانداز شرافتش, سخن می‌گوید!! گر انصاف بدهیم: در درجه اول باید ابوگر 
روز رحلت رسول الله میاه و وس 


این باب را گشودند و باعث آن همه اجنهادها شدند که حا کمان بنی‌امیه و 





و عمر و عثمان را سرزنش کرد زیر 





بنی‌العباس نیز از آن خط پیروی کردند. و چندر زیاد بودند اینان! هفت قرن ثمام 


نلاش در نابودی قوانین و احکام اسلام نمودند که در فرن‌ها پس از مرگشان: چنین 





ثمری داد که یک رئیس کشور با کمال وفاحت: روبروی ملت بایستد و رسول اه 


* عم اجتهاد در باب رکتاب خدا ٭ 





را مورد مسخره واستهزا فرار دهد و هیچ کس نه در داخل و نه در خارج از و تقد 

و این سخن من بود و همیشه هست .با برخی از برادران از نهضتهای اسلامی: 
اگر شما امروز بر این ئیس: خرده می‌گیرید که از نصوص روشن فرآن و سنت 
پیروی نمی‌کند لازم است از کسی انتفاد گن دکه ابن بدعت را در اص ل گذاشت و در 
مقابل نص: ابجنهاد کرد! ابن در صورتی است که شما بخواهید انصاف دهید و 
پیروی از حن نمائد. ولیآنها از من نمی پذیرند و اراحت می شود که چرا من 


رژسای ابن زمان را با غلفای راشدین مورد مقایبه قرار می‌دهم. به آنها پاسخ 





می دهم که: رژسا و پادشاهان امروزه چپزی جز تتبجه حتمي اریخ نمی‌باشند و 
مگر از روز وفات پبامبر تا بحال» روزی بود» است که مسلمانان آزاد باشند؟ به ما 


می‌گوبند که شما شبعبان» به اصحاب پیامبر تهمت می‌زند و ناسزام‌گولید!واگر 





روزی به حکومت رسیدیم؛ شما رابا آنش می سوزانیم! من می‌گویم: خدا آن روز را 





به شما نشان ندهد!! 


۳. خداوند می فرماید: 








| O 
تیدا حدر ال و بلک نوا‎ 








طلاق دو بار است؛ پس بعد از طلاق یازن را به خوشی و 





اغوم مۇر 
نیکی رها کند با با سازگاری رجوع کند و روا نیست چیزی از آنچه به آنان ددید(مهربه) 
بگیرید مگر آنگه توس که حدود دین خحدارادر مورد احکام ازدراج نگ ندارند در چنین 
حالی: هر چه زن از مهر خود به شوهرش ببخشد روا باشد. این احکام» حدود دین دا است؛ 
از آن نافرمنینکند. کسانی کہ از احکام حدا نافرمانی کنند؛ همان از سنمکاراناند. پس اگر 
زن را طلاق سوم داده جایز نیست که آن زن و شوفر رجوع کنند تا ابنکه آن زن شوهری 
دیگر بگیره. پس اگر آن شوهر دوم رن را طلا تاه زن با شوهر اول که سه طلاق داده 
سی تواند ازدواج گند و ابن در صورتی است که گمان برد که بتوائند احکام دا را در امر 
ازدواج نگهدارند, این است احکام خدا که برای دانایان بیان می‌کند. 

و سنت شریف نبوی, ابن آیه را بدون هیچ ایهامی: تفسبر کرد به اینکه زن بر 
شوهرش حرام نمی شود مگر پس از سه بار طلاف دادن که دیگر نمی تواند به او 
رجوع کند مگر اینکه زن, شوهر دیگری بگیرد و اگر او آن زن را طلا داد آن 
وقت شوهر سابقش می تواند مانند دیگر مردان دوباره درخواست ازدواج با او 
بکند و بر او است که با بپذیرد و با رد نماید. اختیار با زن است. ولی عمرین خطاب 
TR EEE‏ 


1.۸ 


* عمر و اجتهاد در برابرکتاب خدا * 





این حدود الهی که برای دانایان تببین نموده تجاو کرد و این 


حکم را با کم خودش جابگزین و تبدیل نمود وگفت:اگرمرد یک بار ففط با لفط 


و طق مسول 











سه طلاقه؛ طلاق دهد. زن بر او حرام می شود و بد ب کریم و سنت پیامبره 
مخالفت کرد. 
در صحیح مسلم. کناب «الطلاق» باب «طلاق ثلاث از ابن عباس نال شده 





که گفت: طلاق در دوران رسول خدا(ص) و ابربکر و دو سال از خلافت عمره .ولو با 
لفظ سه طلاق باشد . بک طلاق محسوب مىش ولی عمرین خطاب گفت: مردم در 
امری که مهلت به آنان در آن داده شده است»تخیلی عجله می‌کنند: پس اگر ابن مهلت را 
برای نان پپذیریم» پیوسته ابن کار تفای می‌افتد. (یمنی بابد با آنان سخت گرفت که از 
ترس طلاق ندهند) ' شگفت انگیز است که خلبفه با کمال ج 





أت و در حضور 





اصحاب, احکام خدا را تفییر می‌دهد و آنها هم بر نمام اقوال و کردارش صحه 
می‌گذارند هیچ کس نه منکر می‌شود و نه اعترافی می‌کند ولی از آن سوی به ما 
بیچارگان په دروغ می‌گوبند که یکی از اصحاب به عم رگفت: «به خدا سم ار ازنو 





گزی دیدیم: با این شمشبر تو را راست می‌کنم !»ان بخدا سخن دروغ و افرائی است 


که برای جلوه دادن آزاد منشی و دموکراسی والا در خلفاء ادعا می‌کنند و تاربخ با 


۱ صحیح مسلم ج۲ ۔ ص ۱۸۴ 
ا 


بیهقی ۔ ج۷ .ص۱۳۳ سنن اپو داود ج1 - 





٭ از آگاهان پرسید « 


رویدادهای عملی آنان را تکذیب کرده است؛ پس اگرکارها بر حلاف وافعباشد, 
الفاظ هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. نکند آنان کزی را در کتاب و سنت می‌دیدند و 
عمر به نظرشان, کناب و سنت را اصلاح کرده است! پنه می‌بریم به خدا از هذیان 
گرنی. 

من در شهر ففصه» که بودم؛ برای پیچاره مردانی که به خبالشان با یک کلمه 
لانو سه بار حرام شده‌ای» که به همسرانشان گفته بودند. آنها دیگر برای همبشه 


حرام شده بودند. فنوا می‌دادم که: چنین نیست؟ آنها خوشحال می‌شدند که احکام 





صحیح خداوند را به آنان یادمی‌ذهم!(حكامي گه خلف با اجتهادشان در آن تصرف 
نکرده‌اند. ولیآنن که ادعای عم و دان می‌کنند. نها را مینرساند که شبعه همه 
چیز را حلال می داند! یادم می آیدہ روزی یکی از آنان با ملایمت به من گفت؛ ا گر 
واقعا سرورمان عمرین خطاب» حکم خدا را در ابن فضبه ر قضایای دیگر تفر داد و 
اصحاب با آن مواففت کردند؛ پس چرا سرورمان غلی‌بن‌ایی طالب به سرورمان همر 
اعتراض نکرد؟ به او پاسخی دادم که علی عليه السلام در اعتراض قریش به اینکه او 


به آنان فرمود: 





مردی است شجاع ولی آشنا به تون جنگ نیست, 

اینها چه می‌گویند؟ و آیا در مبان آنان کسی بافت می شود که از من در جنگ شدبدتر 
و سابفهاش ببشتر باشد؟ من وقنی قبام کردم که هنوز بیست سال از عمرم نگذشته بود و 
امروز عمرم از ٩۰‏ سال گذشته است ولی چه کنم: کسی که اطاعت نمی‌شود: نظری 


e 





عمر و اجتهاد در برا رکتاب خدا ٭ 











ندارد. (بعنی: چگونه م‌توانم در مسئله ای رای بدهم که می دانم اطاعتم نمی‌کنند؟).' 


آری! و مگر مسلمانان, بجز شیمیانی که امامتش را پذیرفتند. به سخنان علی 





گوش دادند. علی با تحریم متعه؛ مخانفت کرو 
مخالفت کرد و با تمام احکامی که ابوپکر و عمر و عثمان آنها را تفیر داده بودند, 
مخالفت کرد ولی آرا و تاوایش منحصر بهشیبان و پرونش می شود ولی دیگر 


مسلمانان متاسفانه با او جنگیدند و لمنش کردند و تلاش فراوان نمودند که نامش و 


تراویح که یک بدعت است» 


بادش را محو و نابود کنند. مخ 





از ابن بالاترمی‌شود که وقتی عبدالرحمن بن 


عوف همو که برای انتخاب غلبفه پس از عت رکاند ید شده بود او را دعوت کرد و 





با او شرط نمود که ما تو را به عنوان خلیفه می‌پذيريم مشروط بر اینکه به سنت 
(ابویکر و عمر) عمل کنی؛ علی علهالسلام با این شرط؛ بیمهابا مخالفت 
کرد و فرمود: «من باکتاب خدا و سنت رسولش» حکم می‌کنم». و بدپنسان او راکنار 
زدند و عشمان را برگزیدند که این شرط را قبول کرد؛ پس اگر علی علیهالسلام اعروز 


که عمر و بویکر از دنا رفتهاند نمی توان با نها مخالفتکند چگونه می ثوانست با 





آنها مخالفت کند وقتی که زنده بودند؟ 

از این روی: ملاحظه میکنید که در این زمان نیز علی عليه السلام که باب شهر 
علم است و اعلم نمام هردم پس از رسول خدا است و بیش از همه به کتاب الهی و 
۱ نیج اللاغه خطه ۲۷ 


۱ 


« از آگاهان پرسید ه 





سنت رسولش ارج می‌نهد و عمل می‌کند, نزد اهل سنت و جماعت چندان مقامی 


ندارد و آنان به جای علی اقندا به مالک و ابوحنیفه و شافعی و ابن حنبل می‌کنند و 





از آنان در نمام امور دین از عبادات گرفته تا معاملات؛ نلبد می‌کند و در هیچ 





مسلله‌ای به امام علی رجوع نمی نمابند: چنانکه المه‌شان در حدیث نبز همین روش 
را دنبال کردنه مانند بخاری و مسلم که آنها را میبینی از بوهربره و ان عمر و اقرع 
و اعرج و از هر نزدیک و دوری صدها حدیث نفل می‌کننه ولی از علي نفل 
نمی‌کنند جز چند روابت انگشت شما رکه همه‌اش دروغ است و اهل یٹ عصمت 
و طهارت را زیر سژال می‌برد وامتامشان زا این می‌آورد. و به ابن هم بسنده 
نمی‌کنند که تکفیر می‌نمایند هر کس او زا تقد گند و از او پیروی نماید و شیعبان 
مخلصش را به ام «رافضی‌ها؟ می امن و بدترین اهانت‌ها بهآنان روا می‌دارند. 


است که | ج گناهی ندارند جز ابنکه از علی پیروی 





می‌کنند؛ همو که در دوران خلذای سه گانه» رها شده بود! همو که در دوران اموبان و 





عباسپان,موردلمت و نفرین قرار می‌گرفت» و هرک اندک اطلاعی از ثاریخ داشته 
باشد. این حقیفت را به روشنی درک می‌کند و آن همه نفشه‌ها و توطه‌ها که عليه 


علي و شیمیانش و اهل بیتش به وفوع پبوست را در می بابد 











* علمان و بیروی از سنت 





عثمان و پیروی از سنت شیخین 


ظاهرً وفتی علمان بن عفان پ برفت که دز میان مردم به سنت شیخین (اپوبکر 
و عمر) حکم کند و به عبدالرحمن بن عوفتچنینبوعده‌ای را داده مقصودش ابن 
بود که او هم مانند آنان اجنهاد می‌کند و نصوص قرآن و سنت را فیر می دهد و هر 


که زندگیش را در دوران خلافتش بررسی کند؛ درم بابد که او در اجنهاد خیلی فراتر 








از آنا گام برداشت نا آنجا که مردم» ابجتهادهای دو یار دیرینه‌اش ابوبگر و همر را 
از باد بردند. و من نمی‌خراهم در این موضوع که کنایهای تاربخ مالامال از آن 
است. به تفصیل سن برانم» همین بس که بدعت‌ها و نوآفرنی‌های عثمان در دین 
خداء منجر بهانقلاب علبه او شد و زندگیش را بهپایان رسانید. حال برای اینکه 


اشاره‌ای کرده باشم چند نموه را به اختصار ‏ یادآور می‌شوم نا خواننده عزیز و 





نمام پژو دریابند که پیروان اجتهاد در دین محشّد صلی الله عله و اه و له 
چه بدعت‌ها و کزی‌ها نهادند. 


۱۳ 





« از آگاهان پرسید ه 


۱ مسلم در صحبحش, در کتاب «صلاا المسافرین» از عايشه نقل می‌کند که 
گنت: 

خداوند نماز را وفتی که واجب کرد دو رکعتی بوده سپس واجب کرد که آن را در 
وطن به صورث تمام بخوانند ولی در مسافرت به همانگن که وین بار فرض شده بو 
واجب شد" 

و همچنین مسلم در همان کناب از لی بن امیه نفل می‌کند که گفت:بهععرین 
خطاب گفتم: اگر آن روز از گفرمیترسپدد و در نجه نماز را شکنه می غواندیده 
امروز که مردم در امئیت بسر می‌بزندا چه لزومی دارد که (در سفر) نماز را شکسته 
بخوانید؟ عمر گفت: من هم در ابن حکم؛ تعجب گرده بودم» از رسول خدا لنش را 
پرسیدم؛ فرمود: «ابن منتی اسٹ که خدآرئد بر شما نھادہ اسٹ؛ پس صدقۂ الھی را پذیا 
شوید». 

و همچئین مسلم در صحبحش در كناب «صلاة المسافرین و فصرها» از ابن 
عباس نفل می‌کند که گفت: 


«خداوند نماز را بر اسان پیامبرش(ص) در وطن چهار رکعنی و در سفر در رکمنی و 


۱ -صحیح مسلم ج۲ ص۱۸1 
۲ صحیع مسلم ج۲ دص ۱1۳ 


Mt 


* عثمان و پیرری از سنت شیخین *. 


در حال خوف (در جنگ) بک رکعتی واجب گردانیده است».۱ 
و همچنین از انس بن مالک نفل می‌کند که گفت: 
«هر وقت رسول خدا به مسافت سه میل با سه فرسخ, از شهر خارج می شد نماز را 


دو رک می خواند», 





بزگفته است: با رسول خدا(ص) از مدینه به مکه رفتیم پس حضرت نماز را 
زگشنيم. راوی گوید: پرسیدم: چند روز در مکه 





دو رکمت دو رکمت بجای آورد تا با 
افامت داشت؟ گفت: ده روزا" 

از ان احادیث که مسلم در صحبجشن آوزده: زوشن می شود که این آبه کریمه که 
حکم لماز شکسته را در حال سفر بیان مي‌گند: حضرت از آن چئین استنباط کرده و 
با فول و عمل آن را بیان نموده است که ابن اجازه‌ای اسث که داوند به مسلمین 
داده و بر آنان منت نهاده و صدفة خداوند برای آنان است که واجب است آن را 
بذ برند. و بدینسان ادهای «دوالیی» و همگامانش در دست و پاکردن بهانه و عذر 
برای عمر و تصحیح اشنبههایش به اینگه به علت حکم می نگریسته نه به ظاهر 
حکم باطل می‌شود. زیرا وقنی حکم نماز شکسته ازل شد و عمر تعجب کرد: 





۱ -صحیح مسلم دج ۲ دص ۱۹۳ 
۲ -صعیح ملم -ج ۲ +ص ۰۱1۵ 
۳-صحیع مسلم دج ؟ دص ۰۱1۵ 
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رسول خدا به عمر فهماند که هرگزاحکامثابت الھی منوقف بر علتش نیست؛ پس 


نماز در مسافرت شکسته است هر چند مردم در امن وامان بسر بېرند و ازکفار هیچ 


یگر درد غر از آنچه دوالیبی و سایر 





هراسی نداشنه باشند. ولی عمره فتوائی 
علمای اهل سنت به نظرشان می‌رسد. 
حال به مان بن عفان نگربم لابد او هم در تصوص فرآنی و احادیث نبوی 
اجنهاد می‌کند تا به کاروان خلفای راشدین برسد. همین که بر کرسی خلافت 
نشست. در اولین فرصت نماز مسافر را تمام اعلام کرد و به جای دو رکمت دستور 


داد چهار رکمت بخوانند. 





نوات انگیزه ان یر در حکم وزیا کرو 


بدانم» جز اینکه می‌خواست به مردم و خصوصاً بنیآمیه بنهماند که او از محشه و 


من هر چه ندب 





ابوبکر و عمر با تقواثر و پارساتر است. 

سلم در صحبحش در یاب صلاةالمسافرین و قصر الصلاة بمنن) از مالم بن 
عبدالله از درش تفل می‌کند که رسول حد((ص) درمنن و ما کن دیگره نماز مسافر 
را دو رکش بجای آورد و ابویکر و عمر یز نماز را شکسته خواندن:مشمان هم در 


آغاز علافیش, اینچنین خواند. پس دستور داد که باد نام بخوانند! 





و همچنین در صحیح مسلم از زهری نفل می‌کند که به عروه گفت: جرا فایشه 


۱ -صحیح سلم دج ؟ -م11۵: 


۱ 


* عثمان و پیروی از 





نماز را در سفر تمام می خواند؟ گفت: او اجتهاد کرده همانگونه که عثمان نیز اجتهاد کرده 
۱ 


است. 

و بدینان دین خدا و اعکامش و نصوصش اینچنین مورد دغل و تصرف 
ناویل کنندگان و تبر مفسران قرار ی‌گیرد! 

۲ شمان نز در مورد مت حج !و متعة زنان, مانند عمر اجنهاد کرده و آن را 
تحریم نمود. بخاری در صحیحش در کتاب «الحج۲» باب «النمتع و الاقران» از 
مروان بن حکم نفل نموده که گفت: «من هشمان و علی را دربافتم که شمان از مت 
حج هی می‌کرد و از ابنکه بین عمره و شج مع ند وی وقنی علی آن را دبد گلت: 
خحدارندا: نو را اجابت می‌کنم با حج و همره؛ سپس آفزود: من برای فول هیچ کس حاضر 
نیستم از سنت پیامبر دست بردرم».۴ 

و مسلم در صحیحش دركناب االحج باب جواز النمتع؟ از سعید بن مسيب 


نفل می‌کند که گفت: علی و عشمان در «عسفان» بودند. هشمان از متعه و همره نهی 





۱.صحیح مسلم دج ؟ دص ۱1۴ 
۲ مقصرد از معا حج بجا آوردن مره در ما‌های حج و قبل از فرا رسیدن ایام سج است 
که برای کسی که شندش مفیم مکه نباشند اجب است. وبه آل تمتع در حج میگویند زیر 
در مدت بین دو احرام عمره و حج: لذت مباح بودن محرعات اعرام برای انسان وجوه دارد. 
فمن تمتعبالعمرة الى الح... ذلک لمن لم يكن أهله حاضری المسجد الحرام (سوره 
بقره آیه ۱۹۲). 

(مترجم) 
۴ صحیع بخاری .ج ۲ .ص۱۵۱ کتاب الحج .باب التمتع و الاقران. 


Ww 


* از آگاهان پرسید » 





می‌کرد: پس علی به او گفت: چرا و چگونهامری که رسول خدا(ص) آن را انجام داده» 





از آن نهی می‌کنی؟ عشمان گفت: برو؛ دست از ما بردا 





علي گفت: نمی‌توانم ساکت 
باشم و رهایت کنم! سپس علی در هر دو مورد (عمره و حج) نهلل کرد و بجای آورد. ' 

آری! این علیبزیی طالب سلا اله علیه است: نمی نادب خاطر سخن یک 
شخص؛ دست از سنت رسول دای لعّ لح بردارد. و از روات دو 
چنبن می‌فهمیم کہ گفتگولی بین علی و عمان در می‌گیرد که عثمان با گسناخی به 
علی می‌گوید: بو دنبال کارت! ما را رها کن!! منی من حاضر سم آنچه از پسر 
عمویت رسول الله روایت می‌کني؛ پیروی کنم. 

ضمناً موم می شود که روایت تافعن ات زبرا در جملا آخر می‌گوید: 
وفتی على چنان دید..علی چه دید 

قطماً خلیفه علی رغم تذکر علی به او در مورد حکم 


خود در مخالفت سنت پیامبر می‌ورزد و مردم را از انجام تمتع منع می‌کند. لذا علی 








نبوی؛ اصرار بر رای 





با او به مخالفت برمی‌خیزد و حج و عمره را انجام می‌دهد. 
۴۔ عشمان بن عفان در اجزاء نماز یز اجتهاد می‌کرد؛ پس برای رفتن به سجود و 
پس از برخاستن از سجوده تکییرنمی‌گفت. 


امام احمد بن حنبل در سندش: از عمران بن حصین نفل می‌کند که گفت: 


۱ حح ملم دج 4 .ص ١ا.‏ 


# عشمان و بیروی از سنت 





پشت سر علی نماز خواندم؛ این نماز مرا به باد نمازی انداخت که با رسول الله و دو 
خلبفه ابریکر وعمر خوانده بودم. گوید: در نما هر وقث علی به سجده می خواست پرود 
تکبیر می‌گلت و هر وفت سر از سجده بر می داشت نبز تکییرمی‌گلت. راوی گوید؛ ای 
ابونجید! اولبن کسی که این نکیر را ترک کرد کی بود؟ گلت: عشمان بود زرا پیر شده بود 
و صدابش ناتوان بو لذا ترک کروا!' 

آری اینچئین سنت پاک پپامر با سنن خلفا و پادشاهان و اصحاب وبی امه و 
بنی‌عباس جابجا می‌شود و مبدل می‌گردد و هم ابنھا پدعتهائی است که در اسلام 
گذاردند و هر بدعتیگمراهی است و زگفراهی در دوزخ است؛ چنانکه صاحب 
شریمت: مالغ هزم فرموده ات 

از این رو امروزمسلمانان را می بای که به صورتهایگوناگون نماز می خوانند و 
می پنداری که همه با هم متحد هستند ولی دلهایشان متفرق و پراکنده است پر که 
می‌بینی همه در کنار هم به صف نماز ایستاده‌اند ولی یکی دستها را روی هم 
انداخته و دیگری دستها را از هم گشوده است. یکی دستش را در بستن (تکتف)) 
روی نافش گذارده و دیگری کنارلبش, یکی اها راز هم گشوده و یکی پاها رابه 
هم بسته است و هر یک می‌بندردکه حق با خودش است و گر سژالی از آنهابکنی: 


به نوگفته می‌شود:برادراانهاچیز مهمی نیستند! نماز بخوان هرگونه که می خواهی. 





۱ مسد احمد بن حتبل ج٤‏ -ص: 11 


Ms 


از آگاهان 








مهم این است که نماز بخوانی, 

البته نا حدودی این سخن صحبح است. مهم نماز خواندن می‌باشد ولی باید 
حتی در جزئبات هم تلاش کنیم مانند رسول الله نماز بخوانیم که فرمود: «نماژ 
بخوانید همانگونه که مرا می‌بینید نماز می‌غوانم»' پس لازم است در کیفیت و 
چگونگی نماز پیامر می ال عو ز آل و سم جستجو و کنکاش کنیم چراکه نمازه 


سنون دین است. 


۴ فرشتگان از عثمان خجالت م یکشند: 





بلاذری در «النساب الاشراف» آورده است: 
وقنی خبر مرگ ابوذر را به شمان ند گفت: خدارخمنش کند. عمار بن باس گفت: 
آری! از تمام وجود؛ برای او طلب رحمت و مغفرت می‌کنبم. غشمان رو به عمار کرده 


آبا فکر می‌کنی از اینکه او را نبعید کردم پشیمنم؟!! ر «سنور داد محکم 











بخاری ج۱ ۔ ص۱۱۴ سنن بهقی رجآ ص ۱۳3۵ 

بقدری این نسزا و 
شودداری کردم واصلاگمان نمی‌کنم کسی .هر مد فحاش و بد دهانبشد چنین فعشی به 
یک نقر سلمان بدهدا 





و قیح است که من از ترجمه‌اش در این گناب 


(مترجم) 


1۰ 





خواسنند با شمان حرف بزند شاید اثری داشته باشد علی به عشمان گفت: ای عنمان! از 
خدا بنرس؛ نو یک مرد نیکوکاری از مسلمانان را بعید کردی و در اثر تبعبدت» از دیا 
رفت. الآن می‌خواهی یک مرد صالح دبگری, ماد او را تعد کنی؟!! و گفنگوی 
زيادي مبان آن دو درگرفت تا اینکه عثمان به علی گفت: تو سزاوارتر 
علی گفت: اگر می‌خواهی ابن کار را نز بکن. 


سپس مهاجرین جمع شدند و نزدعشمان رفتید و بد وگلنند: این که نمی شود! ه رکس 


بی از اوا 





با تو حرفی بزند فورا او را طرد ر تبمید می‌کنی؟!آنگه از عمار دست برداشت:! 
ودر روایت بعقوبی آمده است که عمار بر مقداد نماز خواند و او رادف ن کرد در 


حالی که ۔ طبق وصیت مقداه عتما آجازه نلذاشت گه بر او نماز بخوانده پس 





عشمان سخت بر عمار بر آشفت و گفت: وای بر پسر زن سیاه! هان, من او را 





آیا برای کسی که بسیار حبا می‌کند و ملانکه از او حجالت می‌کشند روا است که 


اینچنین فحش رکیک بدهد آن هم به برگزیدگان از مؤمنین ؟! 





مگر عمار چه گفته بود که عشمان از آن فحش بسیار بد و زننده به او نیز اکتا 


۱ -انساب الاشراف بلاذری ج۵ -ص81. 
۲ تاریخ یعفوبی ج۲ .ص۱۷۱ 


۱۳ 


از آگاهان پر 





نکرد؛ و دستور داد به غلامانش که عمار را بخوابانند و دست و پاهایش را بیندنده 
آن وفت خود عثمان چوب را برداشت و آن قدر به بدن عمار نواخت که فتق گرفت 


و در اثر ضعف و پیری: از هوش رفت که این داستان نزد تمام مورخین معروف 





ازه گناه عمار فقط این بود که گروهی از اصحاب نام‌ای به عثمان 


شده است. 


نوشنند و از عمار خواستند که نامه را به علمان برساند. 





علمان همین رفتار را با باه بن مسعود نیز کرد, دستور داد به یکی از 
جلادانش به نام عبداللّه بن زمعه که او را به در مسجد بیاورد؛ سپس آنچنان او را بر 
به خاطر اینکه 


عبداللّه بن مسعود اعتراض کرده بود به عثمان که چرا اموال مسلمانان را بدون 





زمین زد که یکی از دنده‌هایش چرڈادد وه شکست؟؟ 


حساب به نبهکاران از بی‌امیه می‌دهد: 
بهر حال مردم علبه عثمان شوریدند وگذشت آنجه گذشت و سرانجام کشته شد 
و سه روز مردم اجازه نمی دادند به خاک سپرده شود نا اینکه چهار نفر از ی ابه 


آمدند که ہر او نماز بخوائند ولی برخی از اصحاب آنان را از نماز خواندن بر او نیز 





۱ پلا فری در انار 





اب الاشراف ۔ ج۵ ص٩4‏ استیداب ج۴ ۔ ص٣۱۱۴‏ ابن تیه در 


الامامة و السیاسة ۔ج ۱ ۔ ص ۱۳9 این ایی الحدید در شرح نهج البلاغه ۔ج ۴۔ص 0۰ ابن عبد 





ربه در العقاد افرید مج 1 دص ۰۳۰۷ 
۲ -بلافری در اتساب الاشراف -ج۵ ص۳3 تاریخ یعقوی -چ 3ص ۱۱۷۰ شرح نهج 






الیلاغه این 4F‏ 


1۲ 


* عشمان و پیروی از سنت شیغین ٭ 


منع کردند. یکی از افراد نیمه گفت: او را دفن کنبد چرا که خدا و فرشتگانش بر او 
نماز خوانده‌اند! مسلمانان گفتند: هرگز اجازه نمی دهیم درگورستان مسلمانان دفن شود 
پس ناچار شدند او را در «حش کوکب» جائی که بهودبان؛ مرده‌های خود رادفن 
می‌کردند: دفن کند. و وقتی بنی‌امیه حکومت رابدست گرفتند.آن قسمت را(حش 
کرکب) به بقیع وصل کردند و جزه بقیعش فرار دادند. 

ابن لاصه‌ای بود از تاربخ خلفای سه گانه و هر چند ما خلاصه گوشی کردم 


ولی بهر حال همین چند نمونه»کافی است که پرده از آن فضایل اذعائی و مناقب 


دروغین بردارد؛ فضاثل ی که خود خلفای سه گاه 





ختی نداشتند و هرگزآن را 
به خواب هم نمی‌دیدند, 

سژالی که | کنون مطرح است: اهل سنت در مقابل ابن حقایق روشن چه پاسخی 
دارند؟ 

پاسخ این سژال نزد اهل ذ کر است که: اگر آنها را بدانید و انکار نکنید برای 
اینکه صحاحتان على رغم پرده پوشی, آنها را ثبت کرده‌اند ۔ پس دیگر افسانة 


خلافت معظمانه را خردکرده‌ید و اگرانکارکنید و در صحتش تردید نمئید؛ پس 








صحاح و کتابهای معتبر خود را ساقط کردهاید و از اعتبار انداخته‌اد و بد 


نمام عفاید نان بر باد می‌رود. 


۳۳ 


٭ خلانت # 


غلافت| و چه می‌دانی که خلافت چبست؟ خلافت همان اسری است که 
خداونه آن را برای آزمایش امت فرار داد. خلافت همان است که امٹ را پا کنده 
نمود. غلافت همان است که طمعکاران را به دنبال خود کشاند. خلافت همان 
است که در راهش خون بی‌گناهان زیادی ریخته شد و خلافت همان است که په 


خاطر آن؛ برخي از مسلمانان از راه مستفیم, منحرف گشتند و به سوی دوزخ 





رهنمون شدند. پس لازم است پژوهشی هر چند کوناه پیرامون غلافت و مسائل 
پشت پرد؛ آن که قبل از وفات رسول اللہ ماع و پس از آنه رخ 
داده است داشته باشیم. 


نخستین مطلبي که به ذهن خطور مي‌کند اب 


تمام زمان‌هاء امری ضروری و لازم بوده است و لذا میبينيم که رئیس فبیله ا بزرگ 


است که رهبری نزد اعراب: در 








خاندانراء معمولا بر دیگران و حتی بر حویشتن مقدم می‌داشتند و هیچ کاری بدون 


1۰ 


* از آگاهان پرسید و 





ابازه و اذن او انجام نمی‌دادند و هیچ قانونی بدون مشورت او اجرا نمی‌نمودند و 
هرگز در سخن گفتن بر او 


سالخوردهتر و به مسائل داناتر و 


نمی‌گرفند. و غاب هبر فوم از سیر افرد: 








حسب و نسب با شرافت‌تر می‌باشد. 
چنین به نظر می‌رسد که انتخاب رئیس در میان سایر افراد فبیله به خاطر هوش 
پبشثر و شجاعت و شهامت افزونتر و تجربه و علم زبادثر و دارا بودن صفات 


یده و نیکو مانند سخاوت» مهمانداری و و.. می‌باشد ولی غالبا با ورائت: 





متفل می شود نه با اتغاب. 

از آن پس میبينم که فیلهها وفواگوناگون هر چند دارای نوعی استفلال 
هستند ولی با این حال؛ در برابرقیه‌ای که از نظر ثروت و افراد: عدد شان پیشتر 
است و دارای فهرمانان نام می‌بشند؛ سر لیم و حضوع فرود م‌آورندمنند بل 
فریش که رهبری و زعامت سایرقبابل عربی را داشت و این رباسث بهنعاطر ان 
بود که فریش مهدءدار مور خانۀ خدا بود و قدرت بیشتری داشت. 


پس از آمدن اسان ن 





در رفتارهای اجتماعی پذیرفت و لذا قیله‌هالی که بر حضرت وارد می‌شدند و 
اسلام می‌آوردند.ببامب برترین و شریفترینشان را بر آنان ولایت می داد که ماز را 
با او به جماعت برگزارکنند و او زکات‌های اموال راگردآوری نماید و غلاصه 
رابط بین پیامبر و قبیله خویش باشد. 


۳ 


# خلانت 











سپس حضرت رسول من هب امر خدای سبحانه حکومت 








اسلامی را تاسیس کرد که در تمام احکام و به آنچه توسط وحی نا 





می‌شود؛ خاضع بود و پدینان تمام امور فردی و اجتماعی از عقود گرفته منند 
ازدواج و طلاق و خرید و فروش وگرفتن و سپردن و میراث و زکات نا عاملات و 
دسنور الهی باشد و وظیفه رسول | کرم می ال لوز 
هم اجرای آن احکام و تلاش در پیده کرد آنها است. 
و طبیعی است که رسول اکرم به کسی مي‌اندبشد که پس از خوده این وظیفه 
بزرگ راکه همان رهبری امت است؛ بر هه بگیر 
و طیمی است که هر ریس سکومتی گرا لنش اهمیت فاثل باشد داز 


میان آننه شخصی را برای نیابت خویش برمی‌گزیند که تواناٹی این کار مهم را 


عبادات: همه و همه بايد 











داشته باشد و نزدیکترین افراد به خود او باشد و طیبعی است که چنین شخصی .که 





می محواهد تیابت و جانشینی ریس را بر عهده بگیرد ۔باید نزد وزرا و ثمام ملف 





شناخته شده باشد. 





بابراین: هیچ خردمندی نمی پذ یره که رسول خدا ی ال عله و آل و سم نمام 





این امور طبیعی و بدیهی را به فراموشی سپرده باشد و به آن هیچ اهمیتی نداده 
بلکه بی‌گمان. این امر لحظه‌ای از اندیذ حضرتش بیرون نبوده است و بی‌گمان 


روایتهائی که مربوط به این مسئله است. در بشت پرده‌ای که خلفا و پیروان تلوری 


۷ 


» از آگاهان پرسید « 


ی — 
شورا نصب کرده بودند پتهان شده بود که آنان تلاش فراوان نمودند ا نمام این 
نصوص و احادیث به ثبت رسیده که شخص خلیفه را معین و نصب نموده است, 


پنهان کنند و کار به جائی برسد که دراین زمینه حتی از 





رهین کردن به مقام مقدس 
رسول الله نیز خودداری نکردند و حضرتش را به هذبان گوئی ستهم کردند و 
اوامرش را ندید گرفتند و فرماندهی که تین کردهبود را مورد طمن قرر دادند و 
ادعا کردند که او سنش کم است و صلاحیت رهبری و فرماندهی سپاه را ندارد. 
سپس حئی در وفات پیامبر نز تردید و تشکیک کردند تا مردم سردرگم شوند و با 


»بو ہمت نکنند. ر از دیگر تلاشهابشان 





این بود که از فرصت مشفول بودن علی و بارانش به نجهیز و دفن پیامبر استفاده 
کرده و فورا کنفرانس سقیفه را برگزار کرد تا هرک را که میخواهند و به او 


تمایل دارند و آرزوهابشان بوسیله او محقق می‌گردد, نتخاب کند: سپس با نهد ید 





و وعده و وعبد مردم را مجبور به یمت کردند و مخالفین را از صحئۀ سباس پیرون 
راندند. سپس با کمال خشونت و شدت و فاطمیت در برابر هر کس که خبال 
مخالفت را در سر می‌بروراند با در مشروعیت خلافت جدید؛ شک و تردید روا 
می‌دارد ایستادند: هر چند آن شخص: فاطمه زهرا دختر رسول خدا باشد. 


سپس تمام احادیث شریف پیامبر در بای از کنمان شدید قرارگرفت که ین 





مردم منتشر نشود و اوضاع به ژبانشان تمام نگردد: و در این ميان از هیچ کاری 


۳۰ 





فروگذا نکردند هر چند ترورهای فردی با قتل عام‌های اجتماعی باشد و بهانهشان 





گاهی خاموش کردن آنش فته و گاهی برد با اهل رده (مر 
همۀ ابن مطالب را ازکتابهای تاریخنگاران دریافه‌ايم هر چند برخی از آنن با 


ساختن روایتهای متناقض با با تراشیدن بهان‌ها و تاویل‌هاء تلاش در پنهان نمرون 





حن و حقبقت داشتند ولی بهر حال رویدادها ر بررسی‌هاء امور پشت پرده را آشکار 
ساخت. و شابد عذر بعضی از نان مورد پذبرش قرا رگیرد چراکه اطلاعات خود را 


از منابع گذشته گرفنه که تحت تابر سباسي و اجشماعی آن دوران‌ها نگاشته 





0 


دوران‌هائی که بنی‌امیه بر خلافت سزار شده بودند و اموال و املاک و مناصب 





بی‌شماری را به بمضی از اصحاب دست نانده و مزدور بخشبدند!! و لذا بعضی از 
این مورخین: با عینک حسن نیت به آن رویدادها نگریستند و آن احادیث دروغین 
و ساخنگی را پذ یرنه چراکه از آنچه پشت پرده می‌گذشت آگاه نبردند و پدیسان 
رواینهای راست و دروغ با هم مخلوط شدند و رسیدن به حقیقت؛ برای پژوهنده 


دشوار شد. 


و برای اینکه حقیقت روش تر گردد: لازم است سزالهئی در این مورد طرح 





شود که ضمن پاسخ به آنهاه به حقایق برسیم یا به آنهانزدیک شویم. 


۱۳۹ 





























پرسش‌ها و پاسخ‌ها 


امه‌های زیادی 





ررهای گونا گن اینجانب رسید که حاوی بر 
سوالهای مهم بود و از شوق فراوانخوانندگان گرافی رای رسیدن به حقابق پیشتره 
خبر میداد که برخی از نها را باس دم وبرخي دیگر رابی پاسخ گذاشنم؛ لته نه 
اینک» خسدای نسخواسته اهمال کرده باشم بلکه چون پاسخ آنها در کنابم 
«آنگاه... هدایت شد و اهمراہ با استگوبان» یافت مي‌شد لذا از پاسخ دادن 
خودداری کردم. اکنون برای اینکه مورد استفادة همگان قرارگیرد: در این بخش از 
کناب سوال‌ها و پاسخ‌ها را مشش می‌سازم. لازم به نذکر اسث که خوانند گرامی 
در هر یک ازکتابها با در هر سهکتابهايم» به روایتها و رویدادهالی بر می‌خورد که 
آذکريم) که 


برحی از حوادث را در سوره‌های گونا گونی تکرارمی‌کند تا در ذهن مؤمن رسوخ 





تکرار شده است که انجانب با تأمی و پیروی از کتاب عزیزالهی (قر 


پیشتری داشتهباشد از ابن روش پیروی نمودم. 


۳۳ 


* از آگاهان پرسبد ه 


سؤال ا.اگررسول خدا می دنست که امتش ابنچنین در خلافت به اختلاف و نزع 





هی افنند: پس چرا خلیفه‌ای را برای خویش تعین نفرمود؟ 






» رسول خدا صلی اللہ کہ و آل و سم پس از «احجةالوداع» (آخرین حجی که 
انجام داد) علی‌بزابی طالب را به عنوان خلیفه تمیبن و نصب نمود و اصحایی راکه 
همراهش به حج رفن ود پر آن امربهگواهی گرفت زبرا می دنست که امت به او 
خبانٹ و پشت می‌کنند و به قهقرا باز می‌گردند. 

سوال ۲. چرا هیچ بک از اصعاب این تطلب را از پیامبر پرسید با اینکه در نمام 
مسائل, از او سؤال می‌کردند؟ 

ه به تحقبق از او پرسیدند واو هم پاسخ داد: خداوند می فرماید:«پقولؤن هللا 


شیم قل انا رکذ بل " .به ثومی‌گویند آیا ممکن است ما را قدرت و 








نماز با داشتن و در حال رگوع زکات پرداختند. و از او پرسیدند واو پاسخ داد:این علی 





۱ سورهآل عمران یه ۱۵1 
۲ -سوره ماه آ۵1 


۳4 





برادرم؛ وصیم و خلیهامپس از من است ۲" 


سلال ۴ چرا بر از اصحاب» وقتی که پیامبر می‌خواست برایآنان مطلی را 
پنویسد که آنان را از گمراهی پس از خویش برهاند مخالفت کردند و گفتند که او هیال 
می‌گوید؟ ۱ 

» برخی از اصحاب وقتی فهمیدند که رسول دا می خواهد مطلبی را بنویسد که 
آنان را ازگمراهی پس از خویش نجات دهد. با ار مخالفت کردنه وبه هذیان گوٹی 
متهمش نمودند, زبرا می‌دانستند که آن خضرت می‌خواهد به صورت نوشته‌ای, 


علی بن ایی طالب را برای خلافت تین وب هی زیر قبلا نیز در حجة لداع 





به آنان گفنه بود که هر کس به قرآن و عترت با هم نمسک, جوید: هیچ وفیت گمراه 
نمی‌گردد و لذا فهمیدند که مضمون نوشته: همین لفاظ را در بر خواهد داشت زبرا 
علی سید و سرور عترت است از این روی: رسول خدا را مهم به هذبان گوئی کردنه 
تا بکلی از نوشتن خودداری ورزد و پیامبر از نوشتن خودداری کرد زیر نبت به 
نوشته‌اش -فبل از نوشتن ‏ نزاع و کشمکش کردند و ج 
زدند ( که او هذ بان می‌گوید) پس | گر هم می‌نوشت. می‌خواسنند بگویند که پیامبر 


تهمت بزرگی به 





ان 





هوش درستی نداشته است (والمیاذ بالله) و نوشه‌اش هیچ ارزشي ندارد و لذا 


١‏ ۔ تاریخ طبری -ج ۲ -ص ۳۱۹ تاریخ ابن ثیر باب ونذر عشیرنک الاقربن ج1 ۔ 
۲ 


۳۰ 


»از آگاهال پرسید و 





مصلحت اقنضا می‌کرد که چیزی ننویسد, 

سؤال 6 .چوا امبر بر نوشتن آن کاغذ اصرارنورزد با ابنکه قطعاً آن وشته: امت را 
ازگمراهی نجات می‌داد؟ 

» پس از تهمت زدن پیامبر به هذبان گوئی؛ عصمت را از او منتفیکردند و 
بسباری از اصحاب که در مجلس حاضر بودند. پر آن سخن‌گواهی دادن لذا دیگر 
پبامبر تون نوشنن را نداشت وانگهی با آن کشمکش‌ها. آ 
را نگه دارد. آ 





شته بجای اینکه مردم 





را بیشتر بهگمراهیمي‌انداخت واگر پیامبر می ال زا 





به نوشتن اصرار می ورزید؛ ادعاهای باظلی س ار رحلنش برپا می شد که حنی در 
کناب خدا نیز تکیک می‌کزوند, 





سزال ۵ پبامبر قبل از وفانش سه وصبت لفطی داشنه است» چگونه است که دو 
وصبنش به ما رسبده و وصیت سوم گم شده است؟ 
« مطلب روشن است. اولین وصیت است که به ما نرسیده و آن مخصوص 


خلافت و جانش 





علی است و از انکه خلافت بربا شده: از نگارش احادیث منع 
کرد لذا این وصیت به قول بخاری فراموش شده است» و اگر منم آنن نبد چه 
عافلی باور می‌کرد که وصیت پیامب رگم شود و فراموش گردد؟ چنانکهبخاری ادعا 


کرده ا 








۱ .صحیح بخاری .ج 8 .ص۱۳۷ و ۱1۳ 


۱۳ 


رسشر هاو باسخ ها و 


سوال .ابا 





بر(ص) از وقت وفانش مطلع بود؟ 

٠‏ قطما پيامبر از وقت رحلتش مطلم بود و لذا حجة الوداع را به عنوان آخرین 
حج انجام داد و آن را «حجةالوداع» تامید و بدیسان اغلب اصحاب فهمیدند که 
وفات حضرت نزدیک شده است. 

سؤال ۷. چرا پامبر دو روز قبل از وفاتش لشکری را آماده کرد و در آل سرشناسان 
از مهاجرین و انصار را یج فرمود و دستور داد به طرف «مؤته» در فلسطین رهسپار 
گردند؟ 

» وقتی پبامبر فهمید که فریش توطتهآئآذارنداو با هم فرار داد بستهاند که پس 
از او یانش را بشکند و علی را از خلافت دور نگهدارن 





ن را یچ کرد 
بنکه 





مدینه دور شوند و وفت وفانش حضور نداشته باشند و باز نگردند مگر پس 





امر خلافت نمام شده باشد و دیگر توانئی اجرای توطه‌شان را نداشته باشند و 


این برای سپاه اسامه نمی توان تصو کرد زبرا 





اصلا هیچ تفسبر پذیرفته شده‌ای + 





بدور از مصلحت بود که پیامیرپاینخت خلافت را دو روز قبل از وفانش از ارنش و 
نیرو شالی کند. 
سوال ۸ چرا پا مبر(ص) علی را در سپاه اسامه قررندد؟ 


ه زیرا سزاوارنبود که پیامبر از نبا برود و خلیفه‌ای برای تدییر اموره پس از 








نکن و ازاپنکه علی را ضمن آنسپاهی که شخصیت‌های مهاجر و 





۳ 


* از آگاهان بپرسید و 





انصار در آن بودند از قیل ابوبکره عم عثمان و عبدالرحمن بن عوف قرار نداد, 





ابن نبیر حکیمانه دلبل روشنی است بر ابنکه علي فا خلیفه و جانش 


او است» 





گو اینکه دیگر افرادی را که برای ملحق شدن به آن سپاه. تخاب نکرده بود در 


میان آنان کسی پیدا نمی شد که طمع در خلافت داشته باشد با علی را دشمن بدارد با 





فصد خیانت به او را داد 





سژال ٩‏ چرا پیامبر جوان کم سن و سالی را فرمانده آنان رار اد که هنوز موی 
صورتش نیز سبز نشده بود؟ 


ه حاسدان و خبانت کنندگانابه عل جوان بودن علی را بهنهفرارمیدادند و 





می‌گننند که نمی‌شود پیر مردان فریش که ٩۰‏ سال از عمرشان گا 
جوائی که بیش از ۳۰ سال از عمرش نگذشته است» اطاعت و فرماثبری کنند: لذا 
پیامبر یک نوجوان که ۱۷ سال از عمرش سپری شدء بود و هلوز موی صورتش سبز 
نشد بود؛ و از موالی نیز بود او را علی رغم وجود پیرمردان و شخصیت‌هاه نبین 
کرد وفرماندهیش داد ناهم به آنان وهم به نمام مسلمانان بفهماند که مومن راستین 
بابد گوش به فرمان باشد و تسلیم شود و اطاعت گند هر چند دستور پیامبر با 
حواست درونیش سازگار نباشد. و گرنه کجا اسامه و کجا علی بن ابی طالپ. 


امیرمژمنان و سرور اوصیا و باب علم رسول خدا و شیر غالب پروردگار. از این 





روی نان به تدیر پا مر در فرماندهی سامهپی برد وا ماش را موردطمن و 


۳۸ 





استهزا فرار دادند و از رفتن در زیر پرجمش سر باز زدند و از او دوری جستند, 

فراموش نکنیم که در میان آنان ف 
ما رقم 3 

ا قد تکرژا رهم ز مدال تخرهم ز إن کان مرم روگ 


ال .به تحقیق که آنان بزرگترین مکر و سیاست خود را بهار بستند ولی چه فایده‌ای 


,یکاران حرفه‌ای بودند که خدا درباره‌شان 











برابشان دار که مکرشان در پیشگاه خداوند؛بی‌ارزش است هر چند مکرشان کوه‌ها را از 
جای بر می‌کند. 
سوال ۱۰ جرا پپامبر بر آنان که مخالفت کردند و په سپاه اسامه ملحن نشدند: سار 


برآشفت و لمنشان کرد؟ 





» خم پیامبر ہر آنان بسبا ر در اه شد که آنان در امارت اسامه طمن 
کرده‌ند واین طمن کردن به خود پیامبر بازم یگشت نه به اسامه و بدینسان اخلاص 
ایمان نداشتن آنان به خدا و رسولش: برای آن حضرت: مسلم و قطمی شد و دانست 


که آنهامی‌خواهند توطه خود را به هر فیست که شده است ۔عملی کننه از 





روی آنان را نفربن و لعنت کرد نا بهآنان و پیروانشان و تمام مسلمانان بنهماند که 





امرشان به کجا کشیده شده است واگ ر کسی با وجود این همه دلیل و برهان» باز هم 
می خواهد هلاک شرد. پس بگو که هلاک شود. 


سؤال ۱۱ آیا جابزاست لمن مسلمان: بویژه از سوی ییامیر؟ 








۱ -سوره ابراهیم . آیه ]۱ 


۱۳۹ 


* از آگاهان پرسید و 


» اگر مسلمان فقط شهادتین را تلفظ کند ولی به اوامر خدا و رسولش گوش 
ندهد و اطاعت نکند و سر تسلیم در برابر احکام خدا و رسولش فرود نیاورد: روا 
است که او را لمن و نفرین کنند. در فرآن نمونه‌های زیادی وجود دارد؛ به عنوان 


رگن 






ادله و براهین روشنی رکه برای هدایت مردم فرستادیم؛ پس از آنکه همذ آنها را در کاب 


برای عردم بیان کردیم و توضیح دادیم اون نان را لنت می‌کند و منت کنندگان نیز نها 





پس اگر خداوند کسی که حق را کنمان می‌کند. لمت کند؛ در مورد کسائی که با 
حق می‌جنگند و تلاش در نابودیش دارنده چه خواهد گفت. 

سؤال ۱۲.آبا رسول خدا(ص) ابوبکر را رای خواندن نماز با مردم تمیین کرد؟ 

* از بررسی روایهای ضد و نقیض به این تیجه می رسیم که مر صلی اله ز 
اا وس ابوبکر را برای پیش نمازی مردم تعیین نکرد! مگر اینکه معتقد شویم که 
پیامبر در آن اواخر زندگیش: هذیان می‌گفت که بی‌گمان هر که چنین عقیده‌ای 





دربار؛ پیامبر داشته باشد. به حضرنش کافر شده است و گرنه چگونه می‌شود باور 
کرد که پیامبر او را زه سباهبان اسامه قرار دهد و اسامه راامیر و فرماند او قرار 


۱ سوره بقره ۔ آیه 10۹ 


٭ پرسش‌ها و باسخ ها 


دهد باز هم او را برای امامت نماز در مدینه .که باید او در آن وفت: در آنجا اصلا 
نبشد نمی کند. و بهر حال تاربخ گواهی می دهد که او روز وفات پیامبر در مدینه 
حاضر نبوده است. و چنانکه ابن ابی الحدید ' از برخی مورخین نقل می‌کند؛علی 
علبه السلام» عابشه را متهم کرد که او دنبال پدرش فرستاد تا پابد و با مردم نماز 
شد و به عابشه گنت: 


«شما مانند دوسنداران بوسف هستید» یعنی شما خیانت می‌کنید و به مسجد رفت و 





بخواند و وقتی پیامبر از جریان باخبر شد بسیار 


ابوک را کار زد وبا ھر زحمتی که بود ود نماز ایسٹاد تا دیگر جای هچ 
بهان‌ای باقی نگذارد. 

سؤال ۱۳. چرا عمر سوگند باد کرد که پیامبر از دا نرفته اس و تهدبد کرد به کشت 
کسانی که ادها می‌کنند پیامبر مرده است و آرام نشد مگر با رسیدن ابویکر؟ 

* عمر تهدید به مرگ کرد هر کس را که بخواهد وفات پیامبر را اعلام نماید نا 
اینکه آنا را در شک و تردید و سرگردانی بگذارد و یعت برای علی محقق نشود و 


بدینسانه مردم در این حالت بمانند نا قهرمانان مخالفین با علی از هر جاگه هستند 








به مدینه با زگردند و چون نا آن وقت هنوز هم آنها نیامدهبودند لذا نش آدم متحیر 
و وحشت زده را بازی کرد و شمشیرش را کنید که مردم را بنرساند. و قطفً 


نگذاشت که مردم به خن پیامبر نزدیک شوند تا از حقیفت قضیه باخبرگردند و 





۱ .شرح نهج البلاغه ابن ایی الحدید دج٩‏ -ص ۰۱۹۷ 


۱ 


ه از آگاهان پرسید » 








گرنه چگونه شد که هیچ کس بجرات نکرد ابر نزدیک شود جز ابویک رک 
وفتی آمد» وارد خانه شد و صورت پیامبر را نگریست, سپس خارج شد که به مردم 
سرگردان بگوید: «ه رکه محمد را ی‌پرسید بداند که محقد از دنیا رنه است و ه رکه 
خدا را میپرسنده همانا خدا زنده است و هرگز نمی میرد»! 

لازم است در ابنجا یک نکتۂ کوناهی را به ابن حرف ابوبکر بگوئیم: آبا 


ابوبکر معتقد بود در مبان مسلمانان کسی هست که محمد را می‌پرستد؟!! ها فطع 





ن کسی نبوده است ولی او با این جمله, می خواست با کنابه عموم پنی هاشم را و 
خصوصا علی بن ابی طالب را تجثیر وکوک کند زیرا آنان بر سایر اصراب 
می‌بالیدند که محّد, رسول خدا از آنها است و آنان اهل و عشیره و حاندان او 
هسنند و از مام مردم به او سزاوارترند. 

و این سخن نیز عبارت دیگری بود از سځن عمرین خطاب در روز پنجشنبه گه 


گنت: « کناب خدا ما را کافی است» و زبان حالش این بودکه: ما یازی به محځد 





نداریم چرا که اه امرش تمام شده و دورانش گذشته است. و این درست همان 
سخن ابوبکر است که گفت: هر که محمد را می پرستید. هان او مرده است. بعنی: ای 


کسانی که بر ما فخر می فروختبدبه مده امروز دب کنارروید که مر او نمام شد 


۱ -صحیح بخاری .چ] .ص٤۱۹‏ 
۲ . صحیح بخاری ج۵ دصر ۱۳۷. 


r 


رسشر هاو باسخ‌د « 


و ما راکتاب خدا بس است که زنده است و نمی‌میرد. 
و معلوم است که علی و بنی‌هاشم: بیش از دیگران نسبت به رسول الله شناخت 
داشتند و لذا در احترام و نفدیس و اطاعت اوامرش, مبالفه می‌نمودند و موالی از 


اصحاب و بیگانگان از ق 


یش ب 





منوال رفتار می‌کردند؛ همان‌ها که وقنی پیامبر 





آب دهانش را می‌انداخت شتابان می‌آمدند و صورت خود رابه آن آب می‌مالیدند 
و برایگرفتن زیادی آب وضویش با حنی بک موی بدنش که روی زمین اتاده 
بود با هم رفابت می‌کردند و همۀ این بیچارگان/و مستضعفان از شبعیان علی؛ در 


بو 





زمان پیامبر بودند و او اہن نام را بر آنا گا 

ولی عمر بن خطاب و برخی از اصحاب که جزه بزرگان فریش به حساب 
مي‌آمدنه, غاب با احکام رسول الله مخالفت می‌کردند و با ار گفتگو و بحث 
می‌نمودند و نافرمانیش می‌کردنده بلکه خود را منزه‌تر می‌دانستند که از 
کردارهایش: تأسی و به او اقنداکنند. ' مثلاً عمربن خطاب درخنی که پیمت رضوان 
در زیر آن انجام می‌پذیرفت را قطع کرد زیرا بعضی از اصحاب به آن تبرک 
میبستند ماد وهایان دراینزما نگ آثر پر را بل ابو و دوم کرد و 


مت ما کهآ حشرت در هم آمدهبود هم از دست 37 





» سالم نماند و 


۱ تشیو دالمتور سیوطی .در تفسیر سوره پینه. 
۲ ۔ صحیع بخاری ۔ ج۴ .ص۱۱۹ کتاب المظالم باب لاشتراک فی الهدی. 


۳ 





الان با تمام وجود و با صرف پولهای زیاد تلاش می‌کنند که سلمانان را از جشن 


گرفتن بمنسبت ولادت حضرتش نیز من کنند. و از هرگونه رک جستن به او و 
صلوات فرستادن بر او نبز خودداری می‌کننده حتی با اینکه برخی از ساده لوحان را 
چنین اغفال کرده‌اند که صلوات بر پبامبر و آلش, شرک است!! 

سؤال .۱٤‏ چرا انسار مخفیانه در سقبفۀ بنی ساعده اجتماغ کردند؟ 


٭ وفتی انصار متوجه شدند که فریش توطله‌ای را می‌خواهد اجراکند که علی را 





از خلافت دور نگه دارده پس از وفات رسول الله ی الہ عل ز له ز تم گردهم 
! زیر اگر زعمای فریش که از 


مهاجرین‌اند و حویشان رسول الله هستند می خواهند بعت علی را تقض کننه: پس 


آمدند که در مبان خردشان, خلیثه‌ای را 





انصار خود را سزاوارتر به خلافت می‌یینند زرا معنقدند که اسلام با شمشیر آنان 





پروز شد و مهاجرین میهمانان آنان ودند وا گر آنان بلاد شان رافتح نکرده بودند و 
خانه‌ها و املاکشان را باز نگردانده بودند» هیچ نامی و بادی و فضیاتی برای 


مهاجرین نبود واگر این کشمکش و نزاع مان دو یله ارس و خزرج پدیدنبمده 





بود که هر قییل‌ای غلیفه را از خودشان می‌خواسند: ابوبکر و عمر فرصت گرفتن 
خلافت را از دست آنان پیدا نمی‌کردند و ناچار بودند که از آنها پیروی کنند. 

سزال ۱۵ جرا ابوبکر و عمر و ابوعیده به سوی سقیفه شنافنند و سرزده بر انصار 
وارد شدند؟ 


Mt 


٭ پرسش‌ها و باسخ‌ها د 


» زعمای فریش که از مهاجرین بودند. جاسوسانی داشتند که تمام حرکات 
انصار را زیر نظر داشته باشند و از توطه‌هایشان باخبر گردند و لذا وقتی آنان در 
سفیفه ہنی ساعده: جلسة محرمانه گرفتند. یکی از جاسوس‌ها به نام سالم برد 


ابوحذیفه فوراً به اپوبکر و عمر و ابوعییده خبر داد که چنین جلسه‌ای گرفته شده 








است؛ آنها هم به سوی سقیفه شنافتند که نقشه انصار را نفش بر آب کنند و به آنها 
بنهمانند که از هر چه در پنهانیمی‌گذردهباخبرند. 

سزال .۱٩‏ را عمرین خطاب در طول مدشن که در راه بردند: مغالهای را تهیهمیکرد 
که انار را قانع کند و از خلافت باز دارد؟ 

» فطماً عمرین خطاب از عکس البمل انصار وحشت داشت و همچنین 
می‌ترسید که انصار با نها مواقفت نکنند که علی از صحنه دور نگ داشته شود که در 
آن صورت تمام نقش ها یشان نقش بر آب می شد و تلاشهابشان بر باد می‌رفت بویژه 
آنکه نوانته بودند با جرأت نمام تییرهای شخص رسول اکرم را در مورد خلافت 
نابود و منهدم کنند لذا عمرین خطاب در راه رفتن به سوی سقبفه می‌اندیشید که 
سخنانی را سر هم بندی کند تا بتواند مواففت آنان را به نفع حودشان کسب نماید. 

سرال ۷. چگونه شد که مهاجرین برانصار چیره شدند و امر را بهاببکر واگذار 
نمودند؟ 


* عوامل گوناگونی باعث شکست انصار و پیروزی مهاجرین شد. از جمله 


He 


* از آگاهان پر 








ابنکه انصار دو یه بزرگ بودند که پر سر رباست از دورن باهلیت: نزاع داششند و 
نها روزهائی که رسول خدا در مبان آنان بود و به خاطر وجود مقدسش این شعله 
خاموش شده بود و اکنون که می‌دیدند رسول خدا از دنا رفته و فومش می‌خواهند 
خلافت را از صاحب شرعیش بگیرند؟پس فیلاوس به هیجان آمدند و یشان 


سعد بن عباده را برای خلافت کاند ید کردند ولیبشبربن سعد که رئیس فبیلۀ حزرج 


پسر عمویش رشک برد و بفین کرد که با وجود سعد بن عباده: او په 


غلافت نمی‌رسد, لذا پیمان انصار را شکست و همراه با مهاجرین شد و قش 





غیرخواه امین را ایفاکردا 

آن سوی, ابوبکر تکیرها و نخوت‌های جاهلیت را در میانشان رانگیخث و 
با تکیه بر تفط ضعف آنا گفت: اگر این ام را به «اوس» واگذا ر گنی «غزرج» 
«اوس» نمی‌پذیرد... ونگهی آنان را نطمیع 
کرد به اینکه حکومت را با آنن تفسیم می‌کند وگفت: ما امیرائیم و شما وزبران و 
هرگز در احکاممان؛ به شما ستمنمیکنيم. 


وانگهی با یک زرنگی و ذ کاوت مخصوصی: نقش خیرخوا رابازیکرد و خود 





نی پذبرد و اگر به «غزرج» واگذا رکب 





را از میدان .به صورت ظاهر -ببرون کشید و اظها ر کرد که در خلافت هیچ طمی 
ندارد و گفت: هر یک از این دو نفر را که می‌خواهیدبرگزیند: عمر بن خطاب و 
ابوهیده عامرین جزاح, 


5 








پیش می‌رفت و به 





ابوعبیده با هم گفنند: ساوار بست ها بر توپیشی بگبریم چرا که تو اولین مسلمانی وتو 


بار غاری پس دستت را بیاور تا با ٹو بیعت کنیم. پس ابوبکر دستش را جلو برد و پیش از 





همه بشبر بن سعد رهبر خزرج بیعث کرد و دنبال او بقیا 
کردند. 


سژال ۱۸.چرا سعدین عباده از یمت خودداری کرد و عمر را تهدید به قتل نمود؟ 


بز سعد بن غباده هم پیمت 


۱ 


* وفنی انصار به امبد رسیدن به جاه و نام در بیمت با بوبکرپیشی گرفشد. 
سعدن عباده از بيعت خودداری کرد و قومش را اژ خلافت منم نمود ولی به ملت 
شدت بیماری نوانست آنان را قانع کند چرا که در بستر بیماری افتاده بود و 
صدایش شنوائینداشت! در این بین عمر فرباد زد؛ او را بکشیدا او ف‌انگیز 
است!! و با ابن سخن می‌خواست: هر مخالفتی را از آغاز در نطنه خفه کند نا هیچ 
کس جراث خودداری کردن از مت به خود راه ندهد و عامل اختلاف امت و 
فتن‌انگیزی نگردد. 


سوال .۱٩‏ جرا هدید کردند که خان فاطمه را با آتش می‌سوزاند؟ 





* بسیاری از اصحاب: ال 





خودداری کردند و در خان؛ علی بن ای 
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طالب گرد آمدند و اگر عمر بن خطاب شتاب نمی‌کرد و خانه را با هیزم محاصره 
نمی‌نمود و نهدید به سوزاندن خانه نمی‌کرد» کار از کار م‌گذشت و امت به دو 
بخش: علوی و ابویکری نقسیم می‌شدند؛ و لذا عمر برای اینکه وضعبت موجود را 
بر عردم تحمیل کند, 
که در آنباشد.درآلش می‌سوزانم؛ و منصردش على و فاطمه دختر رسول خدا سل 
لبود 

و با ابن سخن: مطمئن شد که دیگر:هیچ کس به خود بجرأت نمی دهد که با 
حلافت مخالفت کند و بیمت نمابد را که کپس بالانر از سرور زنان جهانبان و 





: تما بابد برای بيعت خارج شوید وگرنه فطع خانه رابا هر 





شوهرش سرور اوصیا وجود ندارد و آو با آنان چنین رفتاری را می‌کند! 
سال ۲۰.چرا ابوسفیان در آغاز مخالفت کرد و تهدید نمود ولی بعد سا کت شد؟ 
* پیامر,اپوسفیان را به خارج از مدینه فرستاده بد نا صدقات را جمع آوری 
گند و پس از وفات پیمربه مدینه برگشت که مواجه شد با لاف ابوبکر. فوراً به 
خانۀ علی بن ابی طالب رفت و اورا تشویق به انفلاب و جنگ کرد و وعده داد که با 
عذه و ذه او را یاری می‌کند ولی علی که از اهداف او آگاه بود او را طرد کرد. 
ابوبکر و عمر که از جریان با خبر شدند؛ فوراً نزد او رفند و با زبان خوش, 


وعده‌هائی به او دادند از جمله گنتند که تمام صد فا را خودش بردارد و 
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هاو سخما و 


در امر حکوست نیز؛ وعده‌اش دادند که فرزندش را در شام والی مي‌کنند. پس 


ابوسفبان راضی و وشحال شد و سکوت کرد. و بدینسان بزېدېن اپوسفیان را والی 





شام فرار دادند و هنگامی که مرد؛ برادرش سماو 





ابوسفیان را به جایش تمیین 
گردند واو را در رسیدن به خلافت کمک نمودند. 

سال ۲۱.آبا امام علی با وضعیت موجود موافقت کرد و با آان بیمت نمود؟ 

* نه هرگزا امام علی با وضیمت موجود موافقت نکرد و سکرت هم ننمود: 
بلک علی رغم تهدید, با آنان احنجاج کرد و مت ننمود. ابن فنببه در تاریخش 
آورده است که علی بهآنان گفت: «به خداقسم با شا یمت نمی‌کنم و شما سراوارتربه 
بعت با من هستید», و همسرش فاطمه زهرا را پا خود به مجالس انصار می‌برد و 
اعلام مخالفت می‌نمود. ولی آنان پوزش می‌طلییدند و می‌گننند که بویکر بر ار 
سبق گرفته است. 

پخاری یادآور شده است که علی در طول مدت حبات فاطمه: بیمت نکرد. 
وقتی فاطمه از دنا رفت هیچ یار و یاوری برای خود نیافت: ناچار به مصالعط با 
ابوبکر شد. 

و همانا فاطمه شش ماه پس از پدرش زندهبود؛ پس آیا فاطمه از دیا رفت در 


حالی که هیچ بیتی در گردنش نبود؟ با ینکه پدرش رسول الله سل لل علو از 
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لم می فرماید: «ه رکه بمیرد و درگردنش بیعتی نباشد: مرگش مرگ جاهلیت است»: ۱ 
و آیاعلی مطمئن بود که تا بعد از ابوبکر زنده است که آن شش ماه گذشت و بیمت 
نکرد؟ آری!علی هرگز سا کت نشد و هر وقت فرصتی بافت .در طول ابام زندگیش 


ظلم آنان و قصب حقش را به مردم اعلام کرد.کافی است که در این زمینه: خط 





شنشنبه اش را مطله نیم 
سؤال ۲۲. چرا فاطمه را به خشم آوردند با ابنکه در آن ابام باز به آرامش داشتند؟ 
٭ آنها تعمد داشنند که فاطمه را با گرفتن زمینش و املاکش و منعش از میراث 
پدرش و تکذییش در تمام ادماهایشبة شم ند تا با این کاره هیبش را رد 
کنند و عظمنش را از فلوب مسلمانن رون آورند. تا دبگرکسی نصدبقش نکند و 


اگر خواست احادیث خلافت را بازگو کند, سخنش را باور شمایند و لذا انصار از او 





ممذرت خواسنند به ابنکه بأ ابویکر بيعت کردند و دیگر مجال بیمت گردن با علی 
نبست و اگر علی زودتر خود راکاندید کرده بود با او یمت می‌کردند!!! 

از این روی؛ خشمش پر ابوبکر و عمر شد ت گرفت نا جائی که پس از هر نماز 
آنها را نفرین می‌کرد. ' و به همسرش وصیت نمود که آن دو نفر بر جنازه‌اش حاضر 
نشوند و خلاصه آنهنی که مورد تفرش است» هیچکهام بر نازهاش نماز نخوانند. 


مجن مسلم دج 1ا ص 
١‏ الامامة و السياسة ابن 





# برسش‌ها و پاسخ ها 


آری! آنان عدا فاطمه را اذیت کردند که به علی بنهمانند او برابشان کم 
آرزش تر است از دختر پبامبره سرور زنان جهانیان و کسی که خداوند برای خشمش: 
خشمگین می‌گردد و برای رضاینش: راضی می شود؛ پس علیچاهایبج سکوت 
ورضا 





ندارد؟! 
سوال ۲۳.چرا بزرگان فوم از شرکت در سپاه اسامه سر باز زدند؟ 
» وقتی ابویکر علی رغم مخالفین» با تلاش‌های پیگیر عمربه لافت مسلمین 
رسید؛ از اسامه درخواست کرد که عمر را رها گنه تا در امر خلافت او را پاری دهد 
زبرا به نهائی نمی‌وادنقه‌اش را با باباټر مات وناز په افراد فعالی داره که 


دارای چنان جرأت و قونی هستند که توانسنند با پیامبر مخالفت کنند و نه از غضب 





خداوئد وحشت دا نفرین پیامب رکه لعنت کرد کسانی را که از شرکت در 





سپاه اسامه تخلف ورزند, اهمیت دادند, و بدون شک طراحان این توطله از شرکت 


بند. و پایه‌های حکومتشان 





در سپاه اسامه ممائمت کرو 
ثلیت گردد. 


سؤال ۲4.چرا امام علی را از هر سئولیتی دور نگه داشتند و در هیچ موردی او را 


تا نوطه‌شان به ثمر 


شرکت ندادند؟ 
» آنان بسیاری از آزاد شدگان (طلقاء) را به خود نزدیک کردند و مناصب را به 
آنان وا گذارکردند و در حکومت شریکشان نمودند و از آنان مرا و والینی درکل 
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جزیرذالمرب و تمام مناطق اسلامی ساختند: مانند وید بن عقبه» مروان بن حکم 
مماویه و بزید فرزندان ابوسفیان» عمروین عاص, مفیرة بن شب ابوهربر؛ و 
بسیاری دیگر از کسانی که دل پیامبر را خون کرده بودنده وبا این حال علی بن ابی 
طالب را طرد و دور کردند و او را در خانه‌اش زندانی و تحت محاصره قرار دادند و 
در طول ربع قرن حکومتشان, هیچ منصبی به او واگذار نکردند تااو را خوار ذلبل 


کلند و نحقیر وکوچک نمابند و مردم را از او دور سازند چراکه پ 





مردم دنا 
پرست اند و به جاه اندوزان و مالداران و جا کمان: نمابل دارنده و چون علی مصرف 


روز مراش رابا کسب و کار و غرف,چیین بدست می‌آورد ۔ و صاحب زر و زور 





نبست - پس مردم از او دور می‌شوند و بهآوروی نمي‌آورند. 
و اینچنین هم شد! علی عليه السلام در طول مدت خلافت اپوبکر و عمر و 


عشمان؛ خانه نشین بود و همه آنان تلاش در تحقیر و خاموش کردن نورش داشتند و 





فضایل و مناقبش را نادیده گرفنند و پنهان کردند و او هم از اموال بی‌ارزش دنیا 





چیزی نداشت که مردم به طمع آن, په او روی آورز 





۱ ۔ هر چند مخالفان و دشمنان علی از کینه و حسده تلاش همه جابه در پنهان کردن 
فضایلش کردند و دوستان و پیروان» از خوف و ترس؛ نوانتند فضایل و مناقیش را آشکار 
سازنده با ابن حال بحمدالله زمین و آسمان پر است از فضایل او. و این از گرامان و 
نعجزات قطی و مسلم آن عضرت است. 

(مترجم) 
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سؤال ۲۵.چرا با مانمین زکات جنگیدند؛ هر چند پبامبر آن را تحریم کرده بود؟ 
ه برخی از اصحابی که در روز غدیر خم؛ و در حجة الوداع همراه با پامبر بودند 


و پیت امام علی را شاهد بودند از پرداختن زکات به ابوبکر خودداری ورزیدند 





زیرا در وفات پیامبر حاضر نبودند و حوادئی که پس از 
به بویکر متقل شد را درک نکردنده بای اینکه آنها اصلاً سا کن مدینه نبودند و 


قطماً په نان رسیده بود که فاطمه با حا مان وقت نزاع کرده و بر آنان خشم نموده 


آن رخ داد و خلافت از علی 


است و آگاه شده بودند که علی نیز از پیمت»امناع کرده است. به این حاطر از 
پرداختن زکات به ابوبکر خودداری کرد تا وضمیت روشن شود. 

اینجا بود که ابویکر و عمر و هیثت حا گمه مقر رکردند که ارتشی به فرماندهی 
خالد بن ولید ره رای جنگ با آنهاگسیل دارند. خالد هم نهفتشان را درهم کوبید 
و نفسشان را قطم کرد و مردانشان را تل عام نمود و زنان و فرزندانشان را اسب رکرد 


تا عبرتی باشد برای هر گس که مخالفت با آنان به ذهنش خطور گند با بخواهد به 





نحوی, آرامش حکومت را برهم بزند. 

سال ۲۹۔چرا از نگارش و نقل احادیث پیامبر منع و خودداری کردند؟ 

ه آنها از نخستین روزهای حکومتشان» احادیث پیامبر را بطور کلی؛ من 
اثل علی بن ابی 
آنها با اقوال و افعال و کردارشان, که 


کردن نه نها به خاطر ابنکه برخی از احادیث. دربا 








طالب بود بلکه په خاطر اینکه بیاری از 


۵۳ 


»از آگامان برد و 





پوس آن امور زز ان را می‌گذراندند؛ و بر اساس آن دولت نوین خود را طبق 
اجتهادشان نشکیل داده ودند تعارضص 


سوال ۲۷ آبا ابوبکر می‌توانست بار خلافت را بردوش بکشد؟ 





6 اگر عمر و برخی از سباستمداران بنی اميه نبودند ابوبکر به تهائی 
نمی‌توانست بار خلافت را بردوش بکشد. تاربخ به ثبث رسانده است که ابوبکر 
همیشه در برابر احکام و آراء عمرین خطاب. خاضع و سیم بود و در حقیفت او 
حاکم ودنه ابویکر و دلیل آ 


ابویکر آمدند؛ او برایشان نامه‌ای نوت و دسئورواد که نزد عمر بروند؛زیرا یت 


بهم» است که در آغاز خلافت: نزد 





المال بدست عمر بود. ولی عم نامه او را پاره کرد و طردشان نمود. نزد ابویگر 





؟ ابویگر باسخ داد:به خواست خدا او خلیفه 
است!!! 

و همچنین هنگامی که ایوبکر؛ قطمه زمینی را به عیینة بن حصن و افرع بن 
حابس وا گذارکرد؛ عمر آن را رد کرد و وقتی سند ابویکر را مطالمه کرد آب دهان پر 


آن انداخت و آن را پاره کرد. آن دو تفر نزد ابوبکر بازگشنند و از کار عمر شکایت 





* پرسش‌هاوباسخ‌داه 


نمود؛ ابربکر به اوگنت؛ «مگر 


نو سنجامبرمن 





تو نگفتمکه در له خلافت از من نبرومندنری ولی 





بخاری در صحیحش آورده است که عمر مردم را تشریق په یمت با بویکر 





می‌نمود و بهآنها م‌گفت: 





ابویکر پار غار رسول الله است و ار به سرپرستی امور 





مسلماننه سزاوارتر است؛ پس برخبزید و با او یعت گنبد انس بن مالک گفت: آن روز 
شنبدم که عمر بیوسته ابوبکر را وادار می‌کرد که به منبر رود و آنقدر به او دسنور داد تا 
سرانجام ابوبکر به منبر رفت و مردم با او یهت گرد 

مزال ۲۸۔ جرا ابوبکر فبل از مرگش, خلافت را به عمر واگذارکرد؟ 

٭ زیرا عمرین خطاب کسی پزه که نش فهرمانانه را در دور نمودن علی از 


خلافت و مخالفت شد ید رابا پیامبر در ابن زمینه بازی کرده بود و انصار را وادار به 





بیمت با ابویگ رکرد و آن را بر مردم با شدت و قدرت تحمیل نمود نا جائی که انا 
فاطمه را تهدید به سوزاندن نمود و از اینکه او حا کم و خلبفۀ واقعی بود .چنانکه 
بیان کردیم -و سخن اول و آخر از او بود و بدون تردید از سیاستمداران عرب به 


شمار می‌آمد لذا عوب می‌دانست که چون طبعی نند و خلثی بد و خوئی خشن دارد 





یی الحدید در شرح 


نهج ابلاغه دج ۱۲ - ص۵۸ 


۲ صحیح بخاری -ج ۸ ص۱۲۹ 
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از آگاهان پر 
کل سے 





و زود از جا در می‌رود؛ مردم او را نمی پذیرند از این رو ابوبکر را پر خود مقدم 
داشت چرا که او طبعی نرم‌تر داشت و قبل از آنان اسلام آورده بود و دخترش 


عایشه» زن جرأنمندی بود که می‌توانست امور سخت و دشوار را ادارهکند و امور را 





تفببر دهد و می‌دانست که ابوبکر مانند انگشتری در دسنش است و کاملاً در برابر 
اوامرش رام و مطیع است. 


ابته 





شر اصحاب می‌دانسند که ابوبکر خلافت را به عمر وا گذار خواهد کرد 
جرا که از روز نخست؛ علی بن ابی طالب علیه السلام به او گفت: «شیری بدوش که 
نبمی از آنٍ خودت باشد و امروز برای از نلاش گن تا فردا حدمنت را جبران کند» و آن 


بوبکر را .که خلافت را به او واگذارکرده 





دیگری وقتی شنید که عمر وصبت. 
بود در دست گرفته است و به مردم می نماباند. به اوگفت: «من می دانم که در این 
رصیت نامه چیست, نر در آن سال او را خلیفه کردی و امسال او تو را خلیفه کرده 
است». 

پس وصیت ابریکر وواگذاری خلافت به عمر بر عموم مردم پشیده نبود واگر 
او در ایام زندگیش اعتراف می‌کرد که عمر از او .در این امر-نبرمند تراست پس 
هبج تعجبی ندارد که هنگام مرگ خلافت را به او بسبارد. 

پس بکبار دیگر برای ما روشن می‌شود که ادعای اهل سنت به انکه خلافت 
جز با شورا امکان پذیر نیست, وجود خارجی ندارد و در اندیشه ابوبکر و عمره 
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* برسشر ها و باسخ هاه 


رفت و امر را به شورا واگذا ر کرد چنانگه 





پشیزی ارزش ندارد واگر پیامبر از 





ادعا می‌کنند . پس ابوبکر نخستین کسی بود که این قانون را وبران کرد و با وصیت 





کردن به نفع عمره سنت رسول الله را زیر پاگذا 
همواره اهل سنت را می‌یینی که افتخار می‌کنند و بر خود م‌بالند به اپنکه 
اعنقاد به شورا دارند و علافت محقن نمی شود جز با آن. و شیمه را سخره می‌کنند 


که نها به نص خدا و رسولش در مورد ځحلافت» محتقدند و اغلب آثان را می‌بینی که 





این عفیده را مورد انتقاد قرار می‌دهند و آنا زا مراث ایرانیان پیش از اسلام 
می‌دانند که معتقد به ورائت سلطۂ الھی بود 


واغلب اهل سنت را می‌یبنی که استدلال به آیه دو امرهم شوری بینهم» می‌کنند 





بگوئیم؛ابویکر و عمر با کاب و سنت مخالفت کردند و در امر حلافت هیچ ارزش 


و اعتباری برای آن دو فائل نشدند. 
سال ۲۹. چرا عبدالرحمن بن عوف» بیمث با علي را مشروط به پذیرش سنت 
شیخین (ابوبکر و عمر) نمود؟ 


* این هم بی‌ارزشی دنبا است که عبدالرحمن بن عوف - پس از عمر »در 





سرنوشت امت دخالت کند و هر که را بخواهد بر آنان حکومت دهد و هر که را 
بخواهد از حکومت دو رکند و این سیاست عمربودکه او را بر دیگران مقدم داشت. 


0۷ 


٭ از آگاهان پرسد و 


عبدالرحمن بن عوف نیز از سیاستمداران عرب است و طعا او هم یکی از 
توطلهگرنی بود که می خواست خلافت را از صاحب شرعیش برباید و گر بخاری 
اعتراف میکند که عبدالرحمن بن عوف از علی می‌هراسید. ' پس طبیعی اسث که او 
هم با تمام تلاش علی را از خلافت دور کند و عبدالرحمن مانند دیگر اصحاب 
می داند که علی هرگز با اجتهادات ابوبکر و عمر مواقق نبوده و با تمام توان تلاش 
می‌کرد که در احکامی که خلاف کتاب و سنث انجام می دادند, با آنها مخالفت و 
انتفاد کند. 

از ابن روی بود که عبدالرحمن با عل شرط گرد که به سنت اپوبکر و عمر حکم 


» زبا خود از پیش می دانییت که علی سباست بازی نمی‌کند دروغ نمی‌گوید و 





به آن شرط هرگز تن در نمی‌دهد. و همچنین می دانست که دامادش عشمان مورد 
پذیرش اعضای توطله و قریش است. 

* سال ۳۰. حدیث اثمه دوازده گانه» درکتابهای اهل سنت هم یافت می‌شود؟. 

* بخاری و مسلم و تمام محدئین اهل سنت این روایت پیامبر را آوردهاند که 
فرمود: «دین همچنان پرباست تا روز قبامت و دوازده نفر از فریش غلیفه بر شما 
خواهند بود و هماشان از قرش‌ند»." و این حدیث, معمالی حل ناشدنی زد اهل 


۱ -صحیح بخاری ۔ج۸۔ ص ۱۲ باب کیف یایع لاس الارا 
۲ -صحی بخاری -ج۸-ص ۰۱۱۷ صحیح مسلم مج دص ق 


کاب الاحکام. 
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راشدین چهارگان» کسی 


می‌شوند و اما هفت نفر دیگر مشخص نیست؛ پس بابد به امامت علی و فرزندانش 





عمرین عبدالعزیز نمیبن کند که بهر حال پنج نفر 





اینکه ابن حدیث را تکذبب کنند که در آن صورت صحاحشان از 





می‌شود و جز دروغ در آذ یفت نمی‌گردد. 

از آن که بگذريم, این حدیث که خلافت زا مخصوص فریش می داند با لوری 
«شورا» مخالفت دارد زیرا تخاب و دموگزاسی شامل همه افراد امت می‌شود و 
ویزة هیچ فیلهای سوای فبابل دیگرنمی‌بشد, بلکه از فی‌های عرب به فير مرب 
نیز منتفل می‌شود. 

نها پاسخهانی سریع و مختصر بود که برض از سژالهای خوانندگان را پاسخگو 
بود واگ رکسی خواهان پاسخهای مفصل نر است به کنابهای تاربخ و بهدو کناب 
اینجانب «آنگاه ... هدایت شدم» و «همراه با راستگویان» مراجمه کند. 

بر پژوهنده است که بهمنایع مورد اطمینان مراجعه گند و خود را برای د یافت 
حقیفت آماده سازد و رواینها و رویدادهای تاریخی را با دفت بررسی نماید تا 
حقایفی راکه لباس باطل بر تن پوشانده‌اند. بجوید و لباسهای باطل را از تنشان 


برکند و بر حفیقت حقایق آگاه گردد. 
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* پیرامون حدیث شریف 








برای خواننده توضیح خواهم داد که مشکل حدیث از مشکلانی اسٹ 
که امروزه مسلمانان دست به گریبانآنند؛بزیژه در این دور که از دانشگاه‌های 
رهاییان؛ دکترهای متخصصی دز فئون جد بث شناسي فارغ التحصیل شده‌اند و تنها 


احادیشی را حفظ می‌کند که با مذهب و عقیده و مسلکشان سازگار باشد که بیشتر 





ابن احادیث ساخته و پردا اموبان و نا کانشان است که نمام هم و غمشان 
خاموش کردن ثور رسالت بوده و پیامبر را - والمیاذ بالله ۔ سانند یک نادان 
خرف‌زده‌ای ترسیم کردهاند که نمی‌داند چه می‌گوید و به احادیث و کردارها و 
افمالش که با یکدیگر ننافض دارند و دیوانگان را به خنده وا می دارند هیچ توجهی 
ندارد. 


و هر چند پژوهشگران و دانشمندان اهل سنت تلاش کردند که احادیث را 





نصنیه و پا کسازی کنند ولی متاسفانه هنوز کتایهای صحیح و متبر پر است و 
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* از آگاهان پرسید ه 


همچیین کتابهای شببان نیز از این تحریف‌ها و روایات ساختگی سالم نمانده 









است و خودشان هم اعتراف میک اینک هیچ کتاب صد در صد صحبحي جز 


کناب خدا ندارند و هر چه جز ید بررسی شود ولی اهل سنت اتفقی 
نظر دارند بر اینکه دو صحیح بخاری و مسلم: صحبح رین و معتبرثرین کنابھا پس از 
فرآن است بلکه ادعا می‌کنند که هر چه در این دو کتاب است؛ صحیح می‌باشد, 
بدین خاطر است که سمی خواهم کرد نمونه‌هائی از احادیش را که بغاری و مسلم 
آورده‌اند و در آنها فداست رسول اکرم ونیا اهل ینش علبهم السلام را مورد سزال 
کرای در مین بگذارم. 





فرار داده‌اند بادآور شوم و با خواٹ 
و سی می‌کنم برخی از احادیشی راگه برای صحیح جلوه دادن اعمال عکام 
اموی و عباسی وضع شده» متذکر شوم که در حقیقت: با این احادیث: عصمت 


رسول اکرم را زیر سؤال بر‌اند ا بر جنایت‌ها و کشتارهایشان صحه بگذارند: 


پیامبر فریب می‌دهدا: 

بخاری در صحیحش در کتاب الاستتذان» و در کتاب «الدیات» باب من 
اطلع فی بیت قوم..» و همچنین مسلم در صحیحش در تاب «الآداب» باب 
«تحریم النظر فی بیت غیره» از انس بن مالک نقل کرده‌اند که «مردی مخلیانه به 


درون یکی از اطفهایپیمر نگاه می‌کردا پس پیمبر(ص) کاردی برداشت و من نگاه 





nt 





می‌کردم که گوبا می‌خواست آن مرد را فریب دهد تا او را با کار ہزئد. ' 


اخلاق والای پیامبر هرگز با چنین رفتاری سازش ندارد؛ او که نسبت به مؤملین 
رژوف و مهربان است و بر او است که به ابن مرد ادب اسلامی را یاموزد و بفهماند 
که ابن کارش: کار حرامی است نه اي کاردی بردارد و مخفینه پشت سرش برود 
که اورا بزند و چشمش راز حدقه بیرون آورد و شاید آن مرد حسن نیتی داشته است 
چراکه ابن اطاف اطاق یکی از همسران پیمبر نبوده است و دلبلش هم این است که 
انس بن مالک در آن ځانه بوده است. 

این چه تھمتی است که به ساحت پاک رسول! کزم می‌زنند ر او را مانند یک 
انسان خشن نندخو که مردم را فریب. می‌دهد تا ببشمشان را بیرون باورد؛ ترسیم 
می‌کند؟! بگذريم از اينکه شارح بخاری نبز از ابن روایت شگفت: 


یله که در روایت آمده به معنای غافل کردن و فریب دادن است. 





شده و 





چلین نفسیر کرده‌اند و فریب دادن از رسول الله‌(ص) بعید است. 


پیامبر مسلمانان را قطعه قطعه م ی‌کندا: 
بخاری در صحیحش د رکتاب «الطب» باب «الدواء بألبان الابل» آورده است: 
ثابت از انس نفل می‌کند که مردمی بیمار بودند. فرض کردند: ای رسول خدا! ما را 


Ne 


از آگاهان پرسید « 








پناه ده و اطعاهمان کن,پامر دستور داد که نزد شترچرانش بروند و از شیر و بول شتر 





بیاشامند! آنها نز شترجران رفتند و از شنره شیر و بول آشامیدند و درمان شدند؛ پس 
شترچران را کشتند و شتر را دزدیدند. پیامبر آگاه شد در ہی آنان فرسناد.آنها را آوردند. 
پس دسنها و پاهایشان را قطع کرد و با میخهای داغ چشمهایشان را بیرون آورده پس آنان 
را میدید که زبان را بر روی زمین می مالیدند تا میمردند. ! 

آیا هچ سلمانی باور می‌کند پبامہری که از له و قطمه فطمه کردن انسان‌ها 
نهی می‌نماید» خودش شخصاً دست و پای گررھی را قطع کند و سپس با مبخهای 
داغ دیده‌هایشان را از حدفه رو آورد زیر شترچرانش را کشت اند و اگر فرفاً 
ابنها شنرچران را ثل کرده بودند باز هم بهانهآی بود که با نها معامله به ثل شو د که 
یه ابن هم وارد نیت وانگهی چگونه پبامبر بدون بحث و تحقیق و بدون شناشت 
فال از مبان آنان, همه را بدون استتنا قطعه قطمه می‌کند. و شابد بعضی بگوبند که 
همه آنان در قل آن شخص شرکت داشت‌اند. آبا در ثوان پبامبر نبود که آنان را 


ببخشد و مورد عفر خویش قرار دهد چراکه آنها بهر حال مسلمان بودند؟ و دلبلش 





هم این است که خطاب به پیامبر گت 


: یا رسول الله! آبا رسول خدا این سخن 








۰ 





پس به همانگوهکه مورد 
ستم فرار گرفت‌اید» عقاب و مجازاتکنید و اگر صبر کید برای صابران و بردبارن» هت 
چ 

شأن نزول آیه این است که وقتی حضرت حمزه سیدالشهدا عموی پیامبر را 
کشنند و جگرش را خوردند و بدنش را قطمه قطمه کردند» پیامبر که قلبش بسیار 
سوخنه بود عصبانی شد و وقتی عمویش را در آن حال دیدگفت: گر خداوند به من 
فدرت بدهد هفتاد نفر از آنان را فطمه قطعه راهم کرد. (چنان که در برخی روایات 
آمده است) پس ابن یه نازل شد: حضرث آفزاتود: بر وردگارا صبرکردم. از وحشی؛ 
فاتل عمویش و هند که جسد مبارکش را قطعه فطعه کرده بود و جگرش را خورده ود 
درگذشت.' 

دلیل بر 
و می‌گوید: فتاده گفت: محمد بن سبرین گفته است که این جریان قبل از حکم حدود 





روایت ابن است که خرد راوی یز آن را مورد تمجب قرار داده 


واقع شده است اکار پیامبر را صعیح جلوه دهد. 
حاشا که رسول غدا کاری را از پیش خود فرار دهد» پیش از آن که خدایش 
بیان نماید و اگر پیمبر در کارهای کوچک» هیچ حکمی 





۱ -سوره نحل -آیه1۲3: 
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my 


»از آگاهان پرسید و 








شود در مواردی که حدود است و موجب 





نمی‌کرد تا وفتی که وحی بر او نا 
ریختن خون مردم است» چگونه خواهد بود؟! 


بسیار آسان است برای کسی که در این روایت‌ها مقداری تأمل می‌کند که بداند 





انها از ساخته‌های امویا انشان است ٹا حکامی راکه از قتل بی‌گناهان و 
هلله کردن آنان په بدترین شکل بر اماس تهمت و حدس و طن کوتاهینم‌نند 


مورد رضایت خویشتن فرار دهند و دلبل آن در پایان همان حدیث مشخص شده 








است چرا که بخاری نقل می‌کند: سلام گفت: به من خبر رسد که حجاج به انس بن 
مالک گفت: مرا حدیث کن از شدبدترین مجازائی که پیامبر؛ مجازات کرده است! پس او 
ابن حدیث را برایش نفل کرد!! این خبر به خسن رسیده گفت: ای کاش این حدیث را 
بای عجاج تقل کردا" 

از این روایت بوی دروغ آشکارا به مشام می‌رسد زرا معلوم است که برای 
رضایت دل حجاج ثففی وضع شده است؛ همو که در زمین بسار فساد می‌کرد و 
هزاران بی‌گناه از شبعبان اهل بیت را بهقتل می‌رساند و آنان را مثله می‌کرد و دست 


و پاهایشان را قطع و دیدگانشان را با میخ آهنین پیرون می‌آورد و زبانھا را از فنا 





بیرون می‌کشید و زندگان را آویزان می‌کرد تابا آفتاب سوزانبدنشان بسوزه و مانند 
چنین روایتی قطماً اعمالش را صحیح جلوه می‌دهد چرا که در این صورت به 


۱ -صحیح بخاری ۔ج ۷۔ص ۱۲ 


۳ 


٭ پیرامون حدیث شریف ٭ 


سس سس 


پامرش اقنداکرده است وبه سخن قرآن عمل نموده است !الا حول ولو ل 





و بهمین مناسبت بود که معاویه در شکنجه و مثله کردن مسلمانان و شبمیان علی 
تفن می‌کرد چه بسبار شبمیانی راکه با آتش سوزاند و چه سار یگناهانی راکه زنده 
به گور کرد و چقدر مؤمنین را بر شاخه‌های درختان به دا رکشید و از روشهائی که 


وزبرش عمروین عاص در این زمینه ب کا رگرفته بود این بود که محمد ین ایی بکر را 





فطمه قطعه کرد و در پوست الاغی گذاشت و در آنش انداخت که بسوزد. ' 
و برای ابنکه شهونرانی‌ها و کنافت کازیهایشان را صحیح جلوه بدهند بشنوید 


که چه تهمت‌هائی را به پیامبر اسلام زدهند: 


پیامبر و شهوترانی مفرط!: 
بخاری در صحیحش در کناب الفسل از معاذ بن هشام تقلمی‌کند که گفت: 
پدرم از فتاده وا از انس بن مالک روایت کرده که پیامبر در یک ساعث از شب یا 
روز بر زنهایش که عددشان بازده بود می‌گذشت و با همه همبستر می شد!!! راوی گوید: 


به انس گفتم: مگر اینقدرتواندارد؟! گفت: صحبت ما در این بود که او نبروی سی نفر 
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از آگاهان پرسید و 
سح سس سوه 





هرد را درا است!۱ 


این روایت را قطماً بدین خاطر سا 





اند که عظمت رسول خدا را زیر سژال 
ببرند ناکارهای زشت معاویه و بزید تبهکار و شهوت پرستی‌های هارون الرشید را 
توب کنند وگرنه انس 


همبستر می‌شود؟! آبا خود رسول خدا به او خبر داده بود با او خود شاهد بعربان 


کجا می فھمید کہ پیمر در بک ساعت با بازده همسرش 





بود؟!!وانگهی چگونه فهمید که او نیروی سی نفر را دارد؟ پناه می‌پریم په خدا از 
این بهنان بزرگ, 





این به خدا جنابتھائی است نابشنی در رسول خدام ل علو زوزع 
که عمرش را در جهاد و عبادت و آموزش وپزورش امنش گذرانده است. 

این جاهلان و ابخردان که قائ نین تارراغهای آفتضاح انگیزی را روابت 
میکئند چه فکر میکنند؟ گوبا پر طبق عنلھای پلیدشان که با شهرتهای حیرانی 
آمیځنه و ملوث شده است می‌خواهند بر دیگران به نیروی نکاح و بسبار جماع 
کرد فخر بفروشند که چئبن روایتهائی را تقل می‌کنند. نها بلکه می‌خواهند فداست 
و پاکی رسول الله را زیر سژال ببرند. می‌خواهند شهوت پرسنی‌های حکام و 
خلفئی که کاخهایشان پر ازکنیزان و زنان وده است ټوجیه کنند که بدون هیچ حدو 
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بیرامون حدیث شریف ٭ 





مرزی دختران بیچاره مردم راگرفتار می‌کردند گوبا همه زرخریدشان بود‌اند انس 
بن مالک که راوی این حدیث است چه می‌گوید ابید که عابشه همسرپیامر او 
را مخالفت کرده است؟ عایشه‌ای که می‌گوید: پیامبر بر دیگر مردان در ابن مله 
هیچ امنباز و برتری نداشت, 

مسلم در صحیحش د رکتاب الطهاره ازابوالزییر واو از جابرین عبدالله نفل کرده 
که ام کشوم از عابشه همسر پبامبر روایت می‌کندکه گفت: مردی از رسول خدا(ص) 
راجع به مردی پرسید که با همسرش همبستر می شود سپس از فسل گردن تبلی می‌کند 
آبا بر آن دو نفر سل واجب است؟ عایشه می‌گوید گه خود درکنار پبامبر شسته بودکه 
مر در پاسغ می‌گوید من وان (عایشه) همین کار را می‌کنم و بعد فسل می‌کیم!! 

آنگاه شارح روایت در حاشیه صحیح مسلم آضافه می‌کند که: مفصود از تبلی 


اس ٹ که قبل از انزال؛ در اثر ضعف» عزل کند و ننواند ادامه دهد. پس کجا است 





آن کسی که نیروی سی نفر را دارا بود؟! 
وانگهی خود این روایت نیز فطماً ساته و پرداځحتۀ دروغگوبان است که 
را دوبرابر نماید. وگرنهچیگونه یک نفر عاقل 


می پذ یر دکه صاحب رسالت: رسول اعظم ابنفدر یی پرده شو دگه در حضور مردان و 


خداوند آثان را نابود گند و عذا 





در حضور همسرش؛ سختی را پر زین بیورد که یک انسان مژمن معمولی هرگز 





۱ -صحیح مسلم دج! دص ۰۱۸۷ 
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از آگاهان پر 





چنین سخنی را نمی‌گوید چه رسد به اولین و برترین انسان روزگرا 


رقص و موسیقی در حضور پیامبرا: 

برای توجبه نمودن رقص و موسیقی که در دوران اموبان بسیار مشهور شده بود 
بخاری در صحبحش درکتاب «النکاج» باب #ضرب الدف فی اللکاج» از ہشر ہن 
مفضل و اواز خالد بن ذ کوان نقل کرده که می‌گوید: ریع دختر معوذ بنعفرهگوید: 
وفنی مجلس عفد من بود پیامبر وارد شد وهمانگونه که شما نشسته‌اید. ار هم بر فرش 
من نشست. کنبزکانی داشنیم که مشهؤل نوات بر ار و تنبور بودند و درباره کشته شدن 
پدرانم در روز بدر نوحه سرائی می‌گردند که تا ھان یکی از آنان گفت: و در مبان ما 
پیامبری هست که از فردا خبر دارد. پس پیافبر فرعود: این سخن را رها کن و شعرهایت 
را بخوان!!!!' 

و همچنین بخاری در صحیحش در کتاب (الجهاد» باب «الدرق» و مسلم در 
صحیحش کناب ((صلاة المیدین» از عابشهنقل می‌کنند که گفت: پیامبر پر من وارد 


شد در حالی که در کنیزنزد من نشسته بودند و مشغول خواندن ترانه‌ای هیجان انگیز 





بودند؛ پس او بر رختخواب درازکشید و رویش را برگرداند. ناگهان ابوبکر وارد شده با 


من عصیانی شد و گفت: تنبور شیطان را کنار رسول الله آورده‌ای؟ پیامبر به اوگفت: 





۱ -بخاری -ج٩-ص‏ ۱۳۷. 
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رهایشان کن! و وقتی او متوجه نبود به آن دو کنیز اشاره کردم که بیرون بروند و آنها 
یرون رفند. 

و عابشه گوید: روز عبد بود و سودانی‌ها مشغول بازی با سر و خنجر بودند. از 
رسول الله میبرسیدم که آبا می شود به نها نگریست؟ و می فرمود؛ مگر میل داری نگاه 
کنی؟ گفنم: آری! او مرا به پشت خود گرفت؛ در حالی که صورتم روی صورتش برد . 
والعیاذ بالله و می‌گفت: فرر 
گلتم: آری! گفت: الا پرو! 

و همچنین بخاری در صحیحش ذز کتاپ «النکاح» باب انظر المرأه..» از 
مابشه قل میکندکه گفت: 





ن «رفده» آرامتر! وقتی خسته شدم گفت: کفایت کرد؟ 








مر مرا در بای ند پرشانه بود و من به حبشی هانگاه 
می‌کردم که مشفول بازی در مسجد بودند. و همینطور مر در برگرفته بود تا خودم خسته 
شدم!! بس فدر و ارزش زن کم سن و سالی که به بازی و لهو خيلي علافمند است» 
بدانید!!؟ 

و مسلم در صحبحش درکتاب (صلاة الببدين»» باب «الرخصة فى اللمب» از 
عایشه نفل می‌کند که گنت: روز عیدی بود که برخی از حبشی‌ها آمدند و مشفول 


رقصیدن در داخل مسجد بودند. مر مرا طلید. من سرم را روی دوشش گذاشتم و 





۱ -صحیح بخاری دج ؟ .ص ۲۲۸. 
۲ ۔ صصح بخاری -ج٩‏ -ص٩۱۵.‏ 





همواره به بازی آنها می‌نگریستم و بر همین حال بودم تا وفتی که خسته شدم و کنار 
رفتم!۱! 


بخاری در صحبحش در کتاب «النکاح» باب «ذهاب الساه...» از انس بن 


مالک تنل می‌کند که گنت: پبامبر زنها وکودکانی را دبدکه از مجلس عروسی بازگشته 

بودند. پبامبر با خرسندی و شتابان آمد و به آنهاگفت: مدا می داند شما محبربترین هردم 
: 

نزد من هستبد!! 


و برای توجیه کردن شراب خواری و سکرات» بین که چه نفل کرد‌اند! 


پیامبر -والاذ باله «مشروب می‌خورداا: 

بخاری در صحیحش در کناب «التکاخ باب قبا المرأة على الرجال.:» و 
همچنین باب «الفیع و الشراب الذی لا بسکر» از ابوحاذم و او از سهل نفل کرده 
است که گفت: 

وقتی ابرسعید ساعدی عروسی کرده بود پیأمبر و اصحابش را دعوت کرد. برایآنها 
غذالی سات و آورد که ناول کند. در همان حال همسرش ام اسید چند دانه رما را 
در ظرف کوچکی از سنگ خیساند. وفنی پیمبر از غذا خوردن فارغ شد آن زن خرماها 
۱ .صحیع ملم دج ۲ص 31. 
۲ -صحیع مسلم دج٩‏ .ص۱۹1 
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را مخلوط کرد و به پبامبر داد که بیاشامد و بدینسان می‌خواست که بهتر و 








و با این روایت می خواهند استدلال کنند که پیامبر نبیذ (مشروب) می‌آشامد. 





شاید مقصود نید معروف نباشد و این عادث اعراب بود که چند دانه خرما را در 


آب می خبساندند تا بوی آب را ببد. پس این نی حقیفی نیست و برخی آشامیدان 





یذ را روا می دائند. مسلم در صحیحش ابن روایت را در کتاب «الاشربه» باب 
الذی لم یشدد ولم یضر کر آورده است و ممنایش این است: 


باب بایز بودن نییذی که خبلی جا نیافتاده و هنوز کر 








نشده است» و از 





بود که آشامیدن نبذ و آب جو آغاز شد و حا کمان خمر را هم نا قبل از رسیدن به 
حالت مست کنندگی؛ جایز نمی‌دانستند. 


و برای توجیه بی بندوباری که امویان و عباسیان در آن غوط ور بودند 





آورده‌ند: 
پیامبر و بی‌بند و باری!: 


بخاری در صحیحش د رکتاب «العج»: باب «الزبارة وم الحر؟ از عابشه 





۱ صحیح بخاری .٩ص‏ ۱1۵. 
۲ صحیح مسلم .٩ص‏ ۱۰۴: 
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» از آگاهان پر 





می‌کند که گفت: با پیامبر به حچ رفتیم. پس از فرانیکردن: از احرام خارج شدیم که 


صفبه را عادت زنانگی عارض شد. با این حال پپامبر می‌خواست با او همان کاری بکند 





که مرد با همسرش می‌کند!!! پس من به پیمبرگفنم: با رسول الله! او در حال حیض 


ات 





عجب پیامبری است که در حضور یکی از همسرانش بی‌خواهد با دیگر 





همسرش همبستر شرد!ا و تازه خود او خبر ندارد که در چه حالی است که 


همسرش به او می‌فهماند!!| 


پیامبر خجالت نم یکشداا: 
مسلم در صحیحش در کتاب «الفضائل»: باب «فضائل عثمان» از عايشه و 


عشمان نفل کرده است که گفنند: ابوبکر اجازه خواست که بر پیامبر وارد شود و پامبر 





در آن وفت در رختخوابش درا کشیدهبود و نگ عایشه را وشیدهبود. پامر در همان 
حال به ابوبکر اجازهدادکه وارد شود و حاجتش را بر آورده کرد سپس او رفت. هشمان 
گوید: پس ازاو عمراجازة ورود خواست. پیامبر در همان حال به او اجازه داد که داخل 
شود و حاجتش را روا کرد. سپس من (عشان) اجازه گرفتم. فورا نشت و به عايشه 
گفت: لباست را پوش و خودت را جمع و جور کن! من هم خواستهام روا شد و روانه 
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خانه‌ام شدم. عابشه به رسول الله گفت: چطور شد که از ابوبکر و عمر خجالت نکشیدی 
چنانکه از عشمان خجالت کشیدی؟ رسول الله گفت: عثمان مردی است بسیار باحیا و 
من ترسیدم اگر در آن حال به او اجازۀ ورود بدهم. از شدت حیایش؛ حاجتش را از من 
نخواهد!!!!! 

ابن چه پیامبری اسث اصحابش را در حالی استفبال می‌کند که درا زکشبده و 
لباس خانمش را در برکرده است و درکنارش خانمش در لباس زیر نشسنه است و 


فنط وفتی که عنمان وارد می‌شود به همسرش «ستور می دهد که لباسش را بپوشد ؟۱ 


پیامبر برهنه می‌شودا: 
بخاری در صحیحش د رکتاب «الصلاة: باب «كراهية امری فی الصلاة) و 


همچنین ملم در صحیحش در كناب «الحیضی», باب «الاعتناء بحفظ المدة) از 





جابر بن عبدالله نقل می‌کند که گفت: 
رسول حدا همراهآنان سنگ را برای (ساختن کعبه حمل می‌کرد و لنگش را هم در 


پرکرده بود. هویش هباس به ار گفت: 





رزند برادرم! اگر لنگت را بیرون آوری و روی 
دوشت یاندزی بھٹر می وای سنگ را حمل کئی. راوی گوید: پس رسول خدا نگ 


خود را بازکرد و روی دوشش انداخت. آنگاه بیهوش شد و روی زمین افناد و بعد از آن 





۱ .صحیع مسلم ج۷ ص ۰۱۱۷ 
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» از آگاهان پرسید « 








رسول اللهبرهنه دیده ن 
ن چگونه این نهمت‌ها راب رسول الهمی‌زنن در حال که 


او حبا راز سنونهای ایمان قرار داده و از دخترهای باکره با حیاتر بوده است. آنا 


ای خواننده عزبزا 








به آن یبند و باری که پیامہر رائش را جلوی اصحاب پیرون آورده 
بودکه او رابا چئین ریت ساختگی متهم به کشف عورت وپرهنهشدن نیز نمودند. 
آبا بنظر آئان رسول الله ابنغدر نادان است که آن سخن عمویش را مس شنود و جلوی 
روی مردم؛ عورتش را پیروث می‌آورد؟!! 

پنه می‌برم به دای بزرگ از خن بط پلیدی که ابنچنین دا و رسولش 
را مورد اهانت فرار می دهند؛ این پأمبری که حنی همسرانش نیز او راکاملاً برهنه 
ندیده پودئد با ابنکه شرع مقدس به او آين اخازه را می دهد که حتی عابشه اعتراف 
می‌کند که: «هرگز عورت رسول الله را ند" چیگونه می شود ابن پبامبر در رابر 
همسرانش برهنه نگردد ولی در برابر اصعابش و عموم مردم» پرهنه شود؟! 

آری! یه همه از ساخ های اموبان یی شرم است که ازگفتن هیچ سخنی؛ حبا 
نمی‌کنند. وا گر لیف که «امیرالمؤمنبن» است به اشمار یک شاعری که برایش غزل 
سرائی کرده است: آنقدر مست می شود که برمی خبزد و عورنش را میبوسد!!! پس 


۱ صحیع بخاری -ج۱ ص 1. 
۲ سنن ین ماجه ج۱ ص 11۹ 





A 






نی زکشفکنند! و همین ابتذال و ی‌بندوباری آنها 


است که به برخی از تبهکاران ابن زمان نبز سرایت کرده و امروزه هیچ ارزشی برای 








و برای توجیه کردن بازی با احکام شرعی؛ بشنوید که چه نقل کرده‌اند. 


پیامبر و فراموشی در نمازا: 

ابوهریره گوید؛ پبامبر نماز هر را با ما رکمتی خوان. پس از سلام به کار وی 
که روبروی مسجد بود رفت و دستش را روی آنگذاشت. در میان اصحاب ابوبکر و همر 
نیز بودند ولی جرات نکردند با او سخنی بگویند: مردم از مسجد خارج شدند در حالی که 
می‌پنداشتند نمزه شکسنه شده است. یک نفر در میان مردم بود که او را «ذرالیدین» 
می نامیدند. او گفت: ای رسول الله! آبا فراموش کردی با نماز را شکسنه خواندی؟ 
فرمود: 
کردید ای رسول خدا! پس او فرمود: ذوالیدین راست گفت! 


آنگاه برخاست و دو رکمت دیگر بجای آورد و سلام داد: سپس تگبیر گت و 





فراموش کردم و نه حکم نمزه شکسته شده است. گلتند نه خیر: شما فراموش 





سجودی رفت مانند مجود معمولیش با يشتر و سر را بلند گرد و تکبیرگنت و باز هم به 
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از آگاهان پرسید ۰ 








رفت پس برخاست و تکیرگفت! 





حاشا که رسول الله در نمازش: سهو کند و نداند که چند رکمت خوانده است و 
وفتی به اوگفته شود که نماز را شکسته خواندی بگوید: من نه بادم رفت و نه نماز 


شکسته شده است. ابن دروغی است که بای ت لفابشانکه فالأ در 







داستان امبرشان که نماز صح را چهار رکمت برابشان بجای آورد: 
نگربست وگفت: یا یشتربخوانم با همین کافی است؟ درکنابهای تاربخ معروف 
و مشهور است. 

بخاری در صحیحش درکتاب 8ال ۷0 از بل عباس نقل کرده که گفت: شبی 
در خانه میمونه خواییده بودم که آن شب پبامبر نیز زد او بود. پس پیامبربرحاست 
وضوگرفت 


راستم بایست. پس 





و به نماز ایستاد. من در طرف چپش ایستادم؛به من گفت: به طرف 





» رکمت نماز بجای آورد. آنگهخواید و شروع به خرناس 
کردن نمود و او همواره وقتی می‌خواید. خرناس می‌کرد. پس مؤذن آمد و او را 
بیدا رکرد. او یرون رفت و بدون گر 


عمرو گوید: این روابت را برای ُکبر تغل کردم. او گفت که ریب به من خبر 





وضوی مجد با مردم نماز خواندا! 


۱ صحیح بخاری .ج ۷ص ۸۵ صحیح مسلم ج۲ ص۸1 
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# پیرامون حدیث شریف #. 





داده | 

مانند چنین روایتهای علیه رسول الله په دروغ تقل می‌کند تا مرا و سلاطین 
بئی‌امیه و پنی عباس و دیگران» با راحنی نماز و وضو و همه احکام را به مسخره 
بگیرند ٹا جائ ی که ندال معروفی هست که می‌گوب 


واعپاد است و بس. 





از امپران فقط در جمعه 


پیامبر و شکستن سوگندا: 
بخاری در صحیحش درکتاب «النغازی) پاپ آاقدوم الاشعریین و اهل الیمن) 
از ابوفلابه و او از زهدم نقل کرده که گنت 


وفتی ابوموسی؛ سخاونمندنرین ردم آين محله از «یرم» آمده بود و ما در کنارش 





نشسنهبودیم واو مشفول خرردن مرغ بود و یک نفر در مین ما نشسته پود او را دعوت 
به غذا حوردن کرد. گفت: من دیده بودم آن را که یک چی زکتیلی خورده برد گفت: ییا 
من خودم پبامبر را یافتم که آن را می‌خورد. گفت: من سوگند باد کرده‌ام که این را 
نغررم, 
گفت؛ با راجع به سوگندت نبزه برای تو مطلی را بگویم. ماگروهی از اشعری‌ها ترد 
بر آمدیم و به او گفتيمبه ما کمکی کن. نپذبرفت. باز درهواست کرذیم: پس او 





۱ -صحیح بخاری کناب الاذان ج۱ -ص۱۷۱, 





1۸۱ 





سوگند باد کرد که ما را باری نکند. چیزی نگذشت که شترهاثی را برابش آوردند. دستور 


داد پنج شتر ماده را به ما بدهند وقتی شترها راگرفتیم گفتیم: پبامبر را سبت به سوگندش 
یادآور نشدیم دبگو حنم بس از این هرگز رسنگار نغواهیم شد من ند او آمدم وگاتم: 
با رسول الله! تو قسم خوردی که به ما چیزی ندهی واکنون دادی. فرمود: آری! ولی اگر 
من بر امری فسم بخورم و در مقابلش مطلب بهتری باشد؛ به آن کار دست می‌زنم (و 
قسىم را می‌شکنم),! 


به این پبامبری که خداوند او را فرستده تابه مردم باموزد که سوگند‌ها را 





نگه پدارند و اگر آن را شکسنند چتما کار بکاهند ولی خودش به آنچه دستور 
ام اب 
من أرط ا 





درید؛مژاغذه خواهیدشد وکفاره‌اش (در صورت شکستن) اطعام ده مستمند است از غذای 


سمل که برای ناف خود تیه م‌کنید یا پوشاندن آنان یا یک بنده را اند و هر 


۱ .صعیع بخاری ج ۵۔ص ۱۲۱ 
۲ سوره ماه آ٩۸‏ 


1۸ 


رانو ب 


کس ثوانسٹ پس سه روز را روزه بگیرد. این است کناره سوگندهاٹی که یاد می‌کید. 
سوگندهای خود را حفظ کید دا یات خود را برای شما بیان م‌کند شاید ه شک ر کید. 


و می‌فرمابد: وؤ لا نوا لبان بعد توکپد فا ' ۔ فسمھا را پس از کید 


نشکنید. ولی اه هیچ فضل و فضیاتی را برای پیامبر باقی نگذاشضد. 








عابشه وکفارة قسم!: 

رسول خدا لا افل باب از همسرش عایثة اد بگبرد که برای کفارۂ قسمش» 
چهل بردہ را آزاد کرد؟! آبا او از رسول اللة بر وا نقواتر است ۱۴ 

بخاری در صحیحش در کتاب «الادب» باب «الهجره» آورده است: به هابشه 
خېر داده شد که هبدالله بن زیر در یک مورد فروش با بخششی که هابشه به شخصی داده 
بود گفت؛ به خدا قسم با بابد هابشه دست بردارد وا من اموالش را بط می‌کنم. عابشه 
گفت: آبا او چنین حرفی زده است؟ گفتند: آری! عابشه صبفا نذر را جاری کرد وگفت: 
نذر می‌کنم که دیگر هرگز با ابن الزیر صحیث نکنم. وقتی این فهری طولانی شد ابن 
الزییر ازافرادی خواست که شفاعنش کنند ولی ابه گفت: به خدا قسم هیچ شفاهتی را 
در مورد او نمی‌پذبرم و نذرم را نمی‌شکنم.بهر حال وفتی خیلی طولائی شد نازیر با 
مسور بن مخرمة و عبدالرحمن بن اسود .که هر دو از قییلۀ بنی زهرهاند . صحبت گرد وبه 


1۸۳ 


»از آگاهان پرسید ه 





آنها گفت: شما را به خدا فسم مرا بر عايشه وارد کنید چرا که روا نیست ابنفدر قهری ما 
طول بکشد. مسور و عبدالرحمن: او را زیر عبای خود مخفی کردند و اجازۀ ورود بر 
عایشهگرفنند و گفنند: سلام و رحمت خدا بر نو آبا اجازهمی‌دهی داخل شویم؟ غابشه 
گفت: آری!گفنند همه ما بیائیم ؟گفت: آری! همه وارد شوید. و این در حالی بود که خبر 
نداشت ابن الزبیر با آنان است. 

وفتی داخل شدند؛ ابن الزیبر وارد شد و با عابشه معانقه کرد وگربست و شروع کرد 
خواهش و تضرع کردن که از او بگذرد. در همان حال سور و عبدالرحمن نبز از او با 
اصرار خواهش کردند که با وی سخی بگوید. آنا گید که رسرل الله نهی کرده است که 
بش از سه شب؛ روا نیست؛ مسلمانی با برآدزش فهر باشد. وفتی زباد النماس کردند 


غابشه گریست وگفت: من نذر کردهآم و نذر جذی کرده‌ام. در هر صورت آنابقدری از 





او خواهش کردند که سرانجام باابن الزییر سخن گفت و بهخاطرگفارةنذرش؛ چهل برده 
را آزاد کرد و پس از آن نیز هر گاه نذرش را به باد می‌آورد بقدری می‌گریست که 
مفلعه‌اش ازاشک جشمش خیس می‌شد. 

ابن در حالی است که اصلاً فسم عابشه درست نیست برای اینکه رسول خدا 


لی الہ غج وآ وسم حرام کرده است که مسلمان بیش از سه روز با برادر مسلمانش 





نپذیرفت مگر اینکه با آزاد ساختن چهل برده کفاره 





فهر باشد؛ مع‌ذلک عا 


۱ صحیح بخاری مج۷.صی ٩۰‏ 





At 


* پیرامون حدیث شریف د 





البته یک استفاد؛ دیگری نیز از 
یگ طاگوس را دز ود ات 


مالک بوده است؟! و این در حالی است که هیچ جای تار 


ن روابت می شود و آن اینکه عايشه بودج 








از کجا چهل برده داشته پا فیمت آنها را 
ذکر نشده که حنی 
رسول اکرم در طول سالبان زندگیش, ابنقدر برده آزاد کرده باشد. 


آنان هیچ بدی و هیچ نقصی را نیافنند جز اینکه آن را به پیامبر نسبت دادند تا 





کارهای زشت خود را توجیه کنند. خداوند آنان را نابود سازد. 





پیامبر و بی اعتنالی به احکاما: 


بخاری در صحیحش در کتاب «الصوم» ٠‏ باب «اغتال الصائم» و مسلم در 





صحبحش کتاب «الصبام»: باب «نفلیظ تحریم الجماع فى نهار رمضان» از 
ابرهریرهنقل کرده‌اند که گنت: روزی در حضور پیامبر نشسته بدیم که شخصی وارد 
شد و گفت: با رسول الله ! هلاک شدم! حضرت فرمود: تو را جه شده است؟ گفت: در 
حالی که روزه بودم با همسرم همبستر شدم.پیمیر(اص) فرمود: آبا برده‌ای داری که او را 
آزاد کنی؟ گفت: نه! فرمود: آیامی‌توانی ٩۰‏ مسکین را اطعام نمالی؟ گفت: نه! پس 


پیامبر مقداری مکث کرد؛ سپس در همان حال ظرفی که پر از خرما بود برای او آوردند. 


1۸۰ 





آگاهان بیرسید و 





حضرت فرمود: سؤال کننده کجا است؟ آن مرد گفت: بفرمائید. 
فرمود: این خرماها را بگیر و آن را صدقه بده. آن مرد گفت: اگر بشا است به 


خانواده‌ای صدقه بدهم که از خودم فقبرترباشد به خدا قسم؛ هیچ خانواده‌ای ففیرتر از 





پیامبر بقدری خندید که دندنهایش پیدا شد و فرمود؛ این 


را به خانوادمات اطعام کن ' 
بین چگونه احکام و حدود خدا راکه برای بندگانش وضع کرده: کوک 


شمرده می شود که خداوند برای پولداران آزاد کردن بنده را واجب می‌کند و اگر 





نتوانستند (با پیدا نشد) شصت سبکین را اطعا گیند و در صورت نتوانستن: بايد 
انسان فقبر شصت روز را روزه بدارد ولي در این روایت, حدود خداوند مورد جاوز 
قرار می‌گیرد؛ تازه 4 


پدیدار می‌گردداا 





امبر در برابر گناہ آ آنفدر می‌خنده که دندانهایش 





و سپس باکمال بیاعتنائی به احکام خداء اجازه می دهد که او خرماها را به ځائوادة 
خود بخشد. 

این چه تهمتی است که به رسول الله می‌زنید؟ گو اینکه گناهکاران را به جرات 
وا می‌دارید و چه تشوینی بالاتر از این برای گنهکاران و تبهکاران که به چنین 


روایتهای دروغیتی چنگ می‌زنند و بر آن به حال رقص در میآپند. 





۱ صحیح بخاری ج ۲ ۔ ص ۲۳۵ صحیح مسلم دج ۴ .ص ۱۳۸, 


۸ 








| ابنجنین روابتھائی ۔کہ برخی از آنها را نفل‌کردیم ۔دین خدا و احکام البی 


را مورد مسخره قرار می‌دهد و حتی زناکار را نیز به ارتکاب کار زشتش تشویق 





می‌کند و در مجالس و عرومی‌ها راه هر گونه فاد و گناهی گشوده می‌شود و 
روزه‌غواری در ماه رمضان راء امری معمولی می‌سازد, 

بخاری در صحیحش در کتاب «الایمان و اللذور» از عطاء و او از ابن عباس 
نقل می‌کند که گفت: مردی به پا مبرگفت: قبل از اینکه رمی جمرات کنم؛ طواف جج 
را به بجا آرردم؟ عضرت فرمود: اشکالیندارد: شخصی دیگر پرسید که: بل از کش 
قربنی (ذیح) سرتراشدم؟ پیامبر به او هم گت یج اشکالی ندارد. فیگری پرمبد: قبل 
از رمي جمرات: ذبحکردم.گفت: اشکالۍ ندارد " 

عبدالله بن عمرو بن عاص؛ روایت کرده است که در روز نحر (ذبح) پیامبر 
مشفول خطبه خواندن بوه که مردی برخاست و به او گفت: ای پیامبر من بنظرم 
می رسد که فلان کار را باید قبل از فلان کار انجام دهم. دیگری برخاست و گفت: 
نسبت به ابن سه حکم (حلق و ذیح و رمی) چئین و چلین می‌اندیشیدم. پیامبر 


فرمود: هر طور خواستی | 





هج اشکالی ندارد. و در آن روز هر مسثله‌ای از 





او پرسیده می‌شد می‌گفت؛ نجام بده ماع ندارد. " 


ا پار ۷ -ص۲13: 
۲ صحیح بخاری ج ۷- ص۲9 


WAY 


* از آگاهان پرسید « 





عجیب اینجا است که فتی این روایها را می‌ینی و ناراحت می‌شوی برخی از 
دشمنان: پاسخت می‌دهند که: دین خدا دین سر و آسانی است نه دین مسر و 


دشواری! و پیامبر فرموده است: احکام را آسان کنید و بر مردم سخت نگیرید. 





این کلمه حفی است که اراد؛ باطلی بر آن شده است. تردیدی نبست که خداوند 
برای ما ُسر و سهولت را می‌خواهد: نه عسر و دشواری را و در دين هیچ حربعی 
فرار نداده است ولی در احکام و حدودی که از ره قرآن و سنت پاک پیامبربه ما 
رسیده است؛ در موارد مقتضی اجازه داد است مانند حکم نیمم هنگام بیدا نشدن 
آب با ترس از استعمال آب سرد لیا خواندن ما به حالث نشسنه در صورت عدم 


امکان خواندن نماز در حال ایستاده (به علث بیماری شدید با ضعف شدبد) و با 





قصر بودن نماز و خوردن روزه در سافرت. همه نها درست است ولی نمی توانیم 
به هیچ وجه با اوامرالهیبازی و مخالفت کنیم مثلاً نی توا 


را عوض کنیم و فرض گند که به جای شستن صورت در وضو نخست دستها را 


تیب وضو با تيدم 





بشوئیم با مسح پاها را قبل از مسح سرانجام دهیم. این دیگر جایزنیست. 

اما دروغپردازان و حدیث سازان می خواهند ثابت کئند که امبر در تمام موارد 
سهل انگاری می‌کرده است تا راهی برای خود پیداکنند. چنانکه بسیاری از مردم را 
می‌بینی که می‌گوبن: مهم این است که نماز بخوانی! حالا هر طور که دلث خواست 


نماز بخوان!!! 


AA 


رامون حدیث شریف ». 





جالب اینجا است که آقای بخاری: در همان صفحه‌ای که فول پيامبر را نفل 


می‌کند که مثلاً فرموده است: انجام بدا انجام بده مانمی ندارد! حادله‌ای را متذکر 





می‌شود که پیامبر بیش از حد. در آن شدت به خرج داده است, از ابوهریره نقل 





می‌کند که: مردی داخل مسجد شد که نماز بخواند و رسول خدا درگوشه‌ای از مسجد 





ندسنهبد. آمد و سلام کرد. پس پیامبر قورا به اوگفت: رگد و نمازت را بخوان! رکه 





تو نما نهوانده‌ای. اوباز؟ ازش را بجای آورد ر آمد و دیگر بار سلام کرد. پیامبر 
گفت: و علیک! برگرد و نماز بخوان چرا که تو هنوز نماز نخوانده‌ای, و آن مرد سه پار 


نماز را تکرار کرد و در هر بار پیامبر به از می‌گبت برگرد که نماز خوانده‌ی. آن مرد 





التماس کرد که ای رسول زا به عن بیاموز: آن وفت پیامبر اطمبنان در رکوع و 


: وفتی به رکوع یوی از اطمبنان کامل, آن وفت 





سجود رابه او آموخت وا 





سر بردار و خوب که ایستادی, سجود کن و در سجده هم پس از اطمینان سر را بلند کن و 
خوب که نشستی آن وفت دوبار سجده کن و همین اطمینان باید در همه جای نماز 
حکمفرما باشد. ' 

و همچنین بخاری در صحیحش در کناب «التوحبد» از عمرین خطاب نقل 
می‌کند که گذت: به هشام بن حگیم گوش دادم که در زمان پبامبر فرآن می‌خواند. پس 
دیدم او بگونه‌ای می‌خواند که من از بیامبر باد نگرفته‌ام. او در حال نماز بود 


۱ بخاری دج ۷ صر ۴۲۹. 





۸ 


» از آگاهان پرسید » 





می‌خواستم همان جا او را باز خواست کنم ولی صبر کردم نا سلام نماز را داد. سپس 
عبایش را کشبدم و گفتم: چه کسی این سوره را ینطور که من از نو شنیدم .پاد داده 


است؟ گفت: رسول خدا ابنچنین به من باد داده است. گفنم: دروغ می‌گولی چرا که او 





همین سوره را طوری دیگر به من آموخنه.پس او راکشیدم و نزد پیامبر بردم وگفنم: من 
این آدم را شنبدم که سوره فرقان را بگنه‌ای می‌خواند غبر از آن طوری که شما به ما 
آموختبد. پبامب ر گفت: با هشام! بخوان. او به همانگونه که شنبده بودم شروع به خواندن 
کرد, حضرت فرمود: همینطور نازل شده است. سپس به من گفت: ای عمر! نو بخوان. 
من هم همانطور که خودش به من آفوخته بوذ؛ خواندم: فرمود: همینطور نازل شده 
است!! این فرآن بر هفت گونه نازل شده! پس بخرانید هر چفد رکه می نوانید. ۱ 

آیا دیگر تردیدی هستکه ییازان بطر بن فرآن کريم نبز قداست 
پیامبر را زیر سوال بردهاند که او به اصحاب فرائتهای گونا گونی باد بدهد و به هر 
یک از آنها بگوید؛ همینطور نازل شده است!! و فطع اگر اختلاف در فرائتها زیاد 
لبود؛ عمر آنقدر ہی تاب نمی شد که حنی می‌خواست نماز آن شخص را قطع کند. 

این روایت مرا به باد علمای اهل سنت می‌اندازد که به فرائت حاصي 


می‌چسبند و دیگر اجازه نمی دهند کسی به غیر از آن قرائت, فرآن را بخواند. من 


۱ صحیع بخاری .ج۲۱۵-۸. 





آنان په شدت مرا مورد سرزنش قرار داد و فریاد کشید: اگر بلد یستی,فرآن را خرد 
کنا گنتم: چگونه قرآن را شکستم؟ گفت: ا کرو نممتی (با فتح با), نه نممتئ. 

بخاری در صعیحش در کاب «الاستقراض» باب «الغصوسات» از 
عبدالملک بن میسر نقل می‌کند که گفت: 








ازنزال شنبدم که هبدالله می‌گفت: شخصی 
را شنیدم آبه‌ای تلاوت می‌کرد که از رسول خدا غبر از آن را شنیده بودم. دست او را 
گرفتم و نرد پیامبر آوردم و جربان را به مرضش رساندم. فرمود؛ هر دوی شما 
درستکارید. شعبه گوید: مثل ابدکه گفت: اختلاف نکنید زیا آنان که قبل از شما بردند. 
اختلاف کردنده پس هلاک شدند,! 

سبحان الله ! چطور رسول خدا بر اختلافشان صحه می‌گذارد و می‌گوید: هر 


دوی شما بر حقیدا در حالی که می‌توانست یک فرائت درستی به آنها یاموزد و 





جلوی آن اختلاف را بگیرد. سپس به آنهامی‌گوید که: «اختلاف نکنید4!آیا این 
تتاقض نیست؟! ای بندگان خداا خدایتانبیامرزده شما چگونه داوری می‌کنید؟ 
بئید و مطلب را برای ما مشخص کنید. مگر آنها به اقرار و تشوین خود پیامبر 


اختلاف نکردند؟! 


؟ سور ا 
کی بغاری رج۲ دهد 


1۱ 


» از آگاهان یرسید و 


نه! هرگز پامبر چنین تناقضی نمی‌گوید و از اختلافی که خردمندان را متفر 


می‌سازد؛ یزار است. 





آیا اینان فرآن را نخوانده‌ند که میفرماید: ولوان ن ملد َر اله 
تلا پر اگر ان 
آن مي‌بفتند. 

وآیااختلافیبزرگتر و خطرنا کر از قراشهایگونا گون فرآن امت اسلامی را در 


بر م‌گیردکهمعنیفرآن رابا تضبرها و نظربات گونا گون تفر می دهد تا جا ی که 





نزدکسی غیر از دا بود فطع ختلاف زیادی در 





آبۀ وضو با کمال روشنی و وضوح؛ مورد اختلاق می‌شود؟! 


پیامبر و رفتار بچه گان 





بخاری در صحیحش درکتاب المفازی/: باب اامرض النبی و وفانه» و مسلم 
در صحیحش در کناب «السلام» باب «کراهة النداوین باللدود» از عابشه نقل 


می‌کنند که گنت: وفتی رسول خدا(ص) بیمار بوده با دارودان, دوا به او دادیم به ما 





از دوا خوشش 





اشاره کرد که با دارودان به او دواندهیم. گفتيم:لابد چون مریض است. 


نمی آبد. وقتی به هوش آمد گفت: مگر شما را نهی نکرده بودم از دادن دوا با دارودان؟ 





گفتم:مرض از دوا خوشش نمی آید.گفت: حالاکه چنین شده است: بايد هکس که در 


A4 





ا 


1۹ 
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خانه وجود دارد, بدون استناء با دارودان دوایشان بدهند و من به آنها نگاه 





عباس که شاهد ماجرا نبوده است. ' 


این چه پبامبری اسث که مانند بک کودک 





به زور دوای تلخی که دوست 





ندارده از گوشه دهانش به داحل دهانش بریزند و با اینکهاشاره م‌کند که دارو به 
این نحو به او ندهند؛ ولی به زور به او می‌دهند! و وقتی به هوش می‌آید به آنا 
می‌گوید: مگر شما را نهی نکره ودم که با دارودان به من دوا ندهید؟ و آنهاپوزش 


می خواهند که خبال کردند علت هی او ناوشا بندی از دوا است. واوکه عصبالی 





مي شود دسنور می دهد که همه آنان بیدا چنین وضمی داروبشان بدهند ر او نگاه 
ه آنھاکند تا دلش آرام بگیرد!! و فقط عباس را جدا می‌کند که در مان آثاننبوده 
است. 

بهر حال جناب عابشه» داستان را به پایان نرسانده است که آیا امبر این حکم 
رااجراکرد با ۵؟ و از طریق چه کسی و چگونه ان برنامه 
در مجلس اجرا شد؟!! 





ان و مردان حاضر 


پیامبر و فراموشی قرآن!: 


بخاری در صحیحش در کناب «فضائل الترآن» باب «نسیان الفرآن» و مسلم 





۱ -صحیع بخاری -ج 8 ۔ ص ۰۱٤۳‏ صحیح مسلم -ج ۷۔ص 7٩‏ 


۳ 


* از آگاهان پرسد و 


در صحیحش درکتاب اصلاة المسافرین و قصرها» باب «الامربتعهد القرآن... از 
ابواسامه از هشام بن عروه؛ از پذرش, از عایشه نقل کرده است که گفت: رسول 
خدا(ص) شنید که شخصی شبانه سوره‌ای از فرآن را تلاوت می‌کند: پس گفت: خدابش 
پیامرزد آبهکذا و کذا از سوره ذا وکذا را که فرامرش کرده ودم به یام انداخت. 

ر همچنین بغاری در روایت دیگری از علی بن هر از هشام از پدرش از 
مایشه نفل کرد که گفت: یام فاری قرآی را دید که شب در مسجد فرآن می وان 
پس گفت؛ دا او را یامرزد. آبه کذا وکذا از سوره ذا وکذا راکه فراموش کرده بردم به 
بادم آورد.' 

آیا سفول است پیامبری که خدای سبخال با فرآن او را فرستاده اسث و فرآن 
معجز؛ بعاویدانش است که از روز نزولش: همه فرآن را از حفظ بوده است و حش 
قبل از ینکهآیهآبه نازل شود اکنون آبانی از قرآن را فراموش کند؟ 

4" فرآن را با حرکت زبال 
نخوان و برای انش عجله مکن. و همچنینمیفرمبد: یل لام 


١‏ کر ازع امه لن تین ین رین« ان غزل ی 











ا ص۱۱۰ صحي مام ج۲ ۱۱ 
-سوره قیامه ۔ آ۱ 
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ازل شده 





ان 


است؛ جبرئیل امین او را بر قلبت نازل کرد نا مردم را هشدار و انذار دهی و با زبان عربی 


بر ال .و این فرآن به تحفیق که از سوی پروردگار جها: 
فصبح نازل شده است. و پاد این فرآن در کنابهای پیامبران گذشته نیز آمده است. 

ولی دروغ گوبان و دغلبازان و فتاکندگان, فبول ندارند جز اپنکه هر سخن 
پوچ وهر باره وباطلی هست وهر سفسطه و غرافانی که هست و عقل و ذوق سالم 
آن را هرگز نمی پذبرد به پبامبر خدا نسبت دهند. و لذا ابن وظیفه پزوهشگران 


مسلمان است که رسول خدا را از امثال چن روایتهای دروغینی منزه سازند؛ 





روایتهائی که کنابهای حدیث و صز صا تاح اه سنت 
کنون فقط چند نمونه از دو کتاب بخاری و مسلم آورده‌ایم که نزد اهل سنت» 
صحبح ترین و معبرثرینکنابهاپس از فرآن است. پس اگر صحاح که معنبرثرین 
کنابھا است:اینچنین قداسث رسول اکرم يا هل سل را زر سؤال می برند 
و عصمتش را مورد طمن قرار می دهند, از سای رکتابها دیگر چه پر خواهد آمد؟! این 
به حدا مزخرفات ساخته و پرداځتۀ دشمنان خدا و رسولش است که برای خوش 


رقصی در دربار حا کمان یامه از دوران معاویه و پس از او به چئین کاری دست 





زدند و کتابها را پر کردند از احادیث دروغین که غرضشان فقط طمنه بر صاحب 





رسالت(صس) بود زیرا از سوی, آئان به آنچه از ند خدا بود ایمان نداشتند و از سوی 





Mo 


از آگاهان پرسید 





دیگر می‌خواستند کارهای پلید و فبیح سرورانشان که تاریخ مسلمین آن را به یت 





رسانده» توجیه و تاوبل نمایند. و همانا رسول خدا مل لد لم از آغاز 
بعشت آنان را معرفی کرد و به مردم هشدار داد که مواظبشان باشند و از سدبنه 
اخراجشان نموه و لنشان کر 

طبری در ثاربخش آورده است که: رسول خدا(ص) ابوسفیان را دبد که بر 
چهاربائی سوار برد و معاویه آن را می‌کشید و یزید از پشت سر آن را به حرکث 
وامی‌داشت؛ پس رسول خدا فرمود: لمنتخدا بر او که سوار است و بر او که آن را 


می‌کشد و بر او که از بشت به حرکث وامی داد 





امام احمد بن حنبل در مسندش از آبن عباس نقل کرده که گفت: در يکي از 


سفرها همراه رسول الله(ص) بودیم: پس شنبدم که دو نفر ترانه می‌خوانند و یکی 





دیگری را جواب می‌دهد. ناگهان رسول خدا(ص) فرمود: نبد این دو نف چه کسانی 





هستند؟ گفنند: معاویه و عمرو بن عاص. رسول خدا دستها راب آسمان بلند کرد و فرمود: 


خداوند! آنها را وازگون ساز و هر دو را در دوزخ افکن. " 





روزی ابوذر غفاری به مماویه گفت: روزی تو از نزدیک رسول خدا(ص) رد 


۱ تریغ طبری دج ۱۱ص ۳۵۷. 
۴ ند امام احمد بن حبل -ج 1 -می۰13۱طبرانی در تاریخ الگییر ۱۱ ص ۴۸. 


۹ 





بیرامون حد؛ 





شدی: پس شنیدم که آن ضرت فرمود: خدابا اورا منکن و سبرش نساز جز پا خاک 

و همانا امام علی علیه السلام در نامه‌ای که به اهل عراق نوشت فرمود: 

«به خدا قسم اگر همه آنان را ینم که زمین را پرکرده‌اند هرگز نهراسم و وحشت به 
دل راه ندهم چراکه درگمراهی آنان و هدایت خودمان شکی ندارم وکام قین دارم. و 
به تحقبن که من برای دبدار پروردگارم» بسار شوق دارم و بای رسیدن به ثواب و 
پاداشش» منتظرم. ولی آنچه زیاد, مابه تاسف و اندوه من است این است که امر این امت 
بدست جاهلان و بهکاران افتاده است که امال خدا را بین خودشان تفسیم می‌کنند و 
بندگان خدا را به بردگی و امارت می‌گیر با نیگال دشمن و با متمکاران ار و 
پاورند " 

پس اکنون که رسول خدا آنان راکرارأ لمن کرده است .چنانکه مشاهده کردید - 
و نمی‌توانند در آن احادیث اشکال کنند و اراد گیرند زیا نمام اصحاب از آن 
باخبرند پس چاره‌ای نیست جز اینکه در برا ر آنهاء احادیث دیگری بسازند که حن 
را باطل جلوه دهند و رسول خدا را مانند یک انسان معمولی معرفی کنند که عصبیٹ 
ین درجه عصبانی می شود که هرس و نا گس را 


لمن و ناسزا می‌گوید و آنان این احادیث را به خاطر دفاع و پ 


جاهلیت او را فرا می‌گیرد و تا 








انی از سرورانشان. 


۱ شرح نهج البلاغه این ابی الحدید .ج ۸۔ص ۲۵۸. 
۴ ءالامامة و السیاسه ابن قتي ج۱ ص ۱۳۷: 





۷ 


٭ از آگاهان رسد 


وضع کردند. 

مسلم در صحیعش د رکتاب «البر و الصلة وال داب» از عاش نلکرده اسث 
که گفت: «دو نفر بر رسول خدا(ص) وارد شدند و مطلبی راب اوگفتند که من منوجه 
نشدم. پس او را خشمگین ساختند و او هم لمن و نفرینشان کرد. وفتی خارج شدند. 
گفتم:ای رسول خدا! هرکه از خر بهره‌ای برد ابن در بیچاره هیچ بهره‌ای نبرند. گفت: 
چرا؟ گفنم: تو نها را لمن و نفرین کردی. گلت: تو نی‌دانی من با خدايم چه شرطی 
کرد‌ام؟ به خدا عرض کردهام که حداوند؛ من هم یک بشر و انسان معمولی هسنم پس 
هر یک از مان را فحش دادم با لمن کردم ون را یش اجر و زکات قرار ۵ 

وابوهریره زمر نفل می‌کند که گنت: «خداوندا من با نو عهدی می بندم آن را 
مشکن! من تن یک انسان معمولی هستم پس آگر هر یک از مؤمئین را اذیت کردم با 
فحش دادم با لعنت نمودم و با کتک زد آن را برای او بجای نماز و زکات و نفرب په 
خودت در روز رستاخیزقرار »!1 ؟ 

و با ابن روایتهای دروغ؛ پبامبر چنین معرفی می‌شود که برای غیر خدا خشم 
می‌کند و فحش می‌دهد و سب و شنم می‌نماید و گنک می‌زند کسانی راکه شابس 


لمن و سب وکتک نیسنند! این چه پیامبری است که شیطان بر او عارض می شود و 


۱ صحیح ملم -ج ۸ص ۲4: 
۲ صحیح مسلم -ج۸ .ص7۵ 
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او را از مرز خردمندان خارج می‌سازد؟ آیا یک عالم مذهبی معمولی هم چنین 


رفتاری برای خردش می‌پذیرد؟! و آیا چنین کارهائی از شخصی مانند او فیح 





آری! از راه این روایتهاست که حکام بنیامبه که رسول الله آنان را لمن کرد و 
مورد نتفر قرر داد و نفربنشان نمود و برخی راکه کارهای زشت و اروا مرتکب 
شده بودند: تازیانه زد و در جلوی روی مردم آبروبشان را بردهمفلوم و ستمدیده 
جلوه ی‌کنند,بلکهبجزه مردانتزکیه و پا ک شده و مورد آمرزش و تفرب الی الله 
فرارگرفته در می آیند!! 

ابن روایتهای دروغ و ساختگی, خود آبروی خود را می‌برد و دروغپردازان را 


رسوا می‌سازد چرا که هرگز رسول خدا فحش دهنده و سب و نفرین کننده نېوده 





این همت بزرگی اس ت که از دهانشان بیرون می‌آید که خداوند بر 








نموده و لمنشان کرده و عذابی دردناک در انتظارشان قرار داده است. 

یک روایث که بخاری و ملم از عایشه نفل کرده‌ند کافی است که این 
ادعاهای دروغ را برملا سازد. 

بخاری در صحیحش در کتاب «الادب» از عايشه نقل کرده است که گفت: 


امبر آمدند وگفتند: «التام ' علبک » عایشه گوید: من گفتم: مرگ 





برخی از بهودیان 





۱ -سام: بهمعنای مرگ است. 


1۹ 








خدا بر خودنن.پیمرفرمود: عایشه! آرام باش زنهار از 


فحش دادن و تندی کردن! گفتم: مگر نشتیدی چه گفنند:فرمود مگر تو هم نشنبدی من 





چه گفنم؟ من دعایشان را برخودشان رد کردم و خداوند دعای آنها را عليه من 
نمی‌کند و دعای مرا له نان مستجاب می‌کند. ! 

مسلم در صحیحش درکتاب الب و الصله والآداب آورده است که رسول خدا 
ھی گرد که مسلمان زباد لمن کند و حنی نهی کرد که به حبوانات نیز لهنت نفرستید, 
به او عرض شد: ای رسول خدا دعا علیه مشرکین کن, فرمود: من لعنت کننده:مبعوث 


نشدم بلکه بعنوان رحمت بر مردم:مغوت گردندم 





واین است که با اغلاق والا و قلب مان بمب رکه مخصوص آن حضرت بود 





سازگار است. و لذا حضرت هرگز گسی زا که مستحل نبود؛ لمن نمی‌کرد و فحش 
نمی داد و نزیانه نمی‌زد وا گر غضب می‌کرد: فتط و فقط برای شدا غضب می‌کرد و 
اگر لمنمی‌نمود: فنط کسی را لمن می‌نمود که سزاوار لمن اسث و اگر تازیانه می‌زد: 
فقط می‌خواست عدود غدا را اجرا گند نه اینکه بی‌جهت. بی‌گناهان را بدون هیچ 
شاهد و بینه و اقراری, تازبانه بزند. 


ولی اینان که سخت آنش گرفته بودند و دلشان سوخته بود از اینکه روایتهای 
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لمن بن‌امبه در میان مردم متشر شده است» لذا این روایت‌ها را ساخنند تا مردم را 
فریب دهند و درجه منحطً معایه رابالا یرد و لذا سلم را می‌بینی که پس از آوردث 
ابن روایت‌هایی که لعنت رسول الله را برای معاویه» زکات و رحمت و تفرب به 
خدا می داندا!؛ روایتی را از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: باکودکان مشفول بازی 
بودیم ا گهان پیامبر وارد شد» من خودم را بشت دری پنهان کردم. فورا آمد و محکم مرا 
کوید و گفت: برو و معاوه را برای من بعطلب. رفتم و برگشتم و به او گفتم: مشفول 
خوردن است. دوباره گفت: برو معاوبه را بگو یباید. رفتم و برگشتم وگفتم؛ هنوز هم 
مشفول خوردن است. فرمود: خداوند هرگ شکمش سیر نند ' 

درکنابهای تاربخ میخوانم که امام سای پت از وشن ن کناب خصائص که آن 
را به فضائل امیرالمومئین علی علبه السلام اختصاض کادة اشت: وارد شام می‌شود 
مردم شام جلو او را م‌گیرند و اعثراض کنان می‌گوبند: چرا فضابلمعاویه را بادآور 
نشده‌ای؟ می‌گوید هیچ فضبلنی برای او جز دعای پبامبر غلبه او که فرمود: خداوند 
هرگز شکمش را سیر نکندهاطلاع ندارم. آنها خشمگین شده ر نفد با تازبانه به زیر 
شکمش می‌زنند تابه شهادت می رسد" 


ناربخنگاران یاد آور شد‌اند که این دعای پیامبر علیه معاویه به استجابت رسید 





س۷ 





۱ سحیح مسلم -ج۸ 
تذکرة الحفاظ -ج ۲ ص۱9۹ 
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و مماوبه آنقدر میخورد و می‌خورد که از خوردن خسته می‌شد ولی هرگز سیر 
نمی‌شد 

بهر حال من هیچ اطلاعی از این روایتها که لهنت را رحمت و نزدیک شدن به 
خدا می‌دانه. نداشتم تا اینکه یکی از مشابخ تونس که ممرون به علم و دانش است, 


آن رابه من یادآور شد. در یک جمعی نشسته بودیم و سخنان نا گونگفته می شد تا 





ابنکه نام معاوية بن ابوسفیان به میان آمد. آن شیخ با بزرگی و عظمت از او پاد 
می‌کرد و می‌گفت که وی مشهور به سیاستمداری و ذکاوت و حسن تدییر است و 
شروع کرد سخن‌گفتن از او و از سیامتش و پیروزیش بر حضرت علی در جنگ به 
سختی تحمل کردم و دنا پر جگرگذاشتم ول اوبه همین هم بسنده نکر هبار 
بر معاوبه درود فرسناد و دیگر توان تیال زا دست کادم. به ا وگفتم: رسول دا 
او را دوست نداشته و او را نفرین و لعنت کرده است. 

حاضرینبعمهشگفت زده شدند وبرخی از سخنم بسیار خشمگین گشنن. ولی 


شبخ باکمال آرامش هرا نصد یق کرد. حاضرین بیشتر به تمجب افتادند و به اوا 








ما چیزی نفهمیدیم. تو از یک سو او را مدح و ستایش می‌کنی و بر او درود 
می‌فرستی و از سول دیگرفبول داری که رسول ځدا او را لمن و نفرین کرده است. 
چگونه ممکن است؟ من هم همراه با آنان» همین پرسش را کردم. شیخ جوایی داد 
که خیلی تعجب انگیز و غیر قابل قبول بود گفت: هرکس که رسول الله وا من و 
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نفرین کند. این برای او زکات و رحمت و تفرب به خدای سبحان است. همه با 
شگفتی سؤال کردند: چگونه ممکن است؟ گفت: زیرا پیامبر گنته است: من هم 


انسانی مانند شما هستم و لذا از خدا خواستهام که نفرین و لعنتم را بر شماه رحمت و 





زکات قرار دهد!! سپس اضافه کرد؛ و حتی آن کسی که پپامبر او را بهقثل می‌رساند: 
مستفیما وارد بهشت می‌شود!! مدتی بعده آهسته از شبخ سؤال کردم که این روایت 
عجیب را از کجاآورده است؟ او مرا به صحیح بخاری و صحیح مسلم حواله داد آن 
احادیث را نگربستم و 


حقایق و خریدن آبروی از بین رفت‌شان طرخ ريزي کرده بودند و از سوئی دیگر 


یقین کردم که امن فطما نوطله‌ای را برای 





می‌خواستند که عصمت پیامبر را خدشه‌دار سازند. 


ہس از آن روایت‌های زیادی را در اي یافتم که برای اطمینان خاطر 





توطه گران,روبتهای زبادی از زبان پروردگار ساخنه و وضع کرده‌اند.بخاری در 


صحیعش در گناب التوحبد از ابوهریره نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: 





مردی که هیچ کار غیری در ثمام مدت همرش انجام نداده بود؛ وصبث کرد که وقش 
بمیرد؛ او را بسوزانند و نصف خا کسترش را در بان و نصف دیگرش را در دربا برزند. 
چراکه اگر خداوند بر او دست بابد او را بگون‌ای عذاب می‌کند که هبچکس را در نمام 


دیا عذاب نکرده است! حداوند به دربا دستور داد که خا کسترش را جمع کند و به بیابان 





هم دسنور داد که خا کسترش را جمع گند سپس به اوگفت: چرا نین وصیتی کردی؟ 


rr 





آگاهان پر 
ا ے 





گفت: از ترس نو بود و تراز من دانانری! پس خداوند اورا آمرزید!!! 


در همان صفحه نبز از بوهربرهنقل شده که گنت: رسول خدا(ص) را شندم که 





می‌گنت: بنده‌ای گناھی کرد پس گفت: بارالھا من گناه کردهام؛ پس مرا ببخش. 





بروردگارش به اوگفت: یا بندهام می داند که پروردگاری دارد که گذاهش را می آمرزد با 
او را مواخذه می‌کند؟ من بندهم را آمرزیدم. مدنی گذشت باز هم آن بنده گناهی دیگر 
کرد. گفت: خدابا باز هم گناه کردم مرا بخش. خداوند فرمود:آیا بنده‌ام می داند که 
پروردگاری دارد که گنه را میآمرزد یا مواخذه می‌کند؟ من بنده‌ام را آمرزیدم. سپس 
مدنی گذشت و او باز هم گناهی کرذ. بازدرخواست عفو کرد و خداوند او را بخسید و 
فرمود: بنده‌ام را بخشیدم. پس هر چه می‌خوآهد انجامدهد!!! 

ای بندگان! ابن دیگر چه پروردگاری است؟! این چه خدائی اسث که از 


گناهان بت 








وکثرت مففرت و آمرزش خویش؛ خسته و ملول گشته و به بنده‌اش 
ابعازه می‌دهد که هر چه می‌خواهد گناه کند و او را راحت بگذاردا!! 

اینان بهخدا دروفی بزرگ و تهمتی عظیم می‌دهند. و این افترائی بزرگ است 
که از دهانشان بیرون می‌آید. ای پیامبر نزدیک است که بعان عزيزت از شدت 


ناسف به اینکه اینها به فرآن ایمان نیاورده‌اند. از کالیدت درآید و از دنا بروی,؟ 





۱ بخاری .: 0 
تیج بخاری .چ ۸ص 
۲ -کبرت کلمة تخرج من افوامهم ان یقونون الاکذبا » فلمنک بغعتفسک علیآارهم 


تس 
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آری| آنها ادعاکرده‌اند که پیامبر به عثمان گفته است: هرکاری می‌خواهی انجام 
بده که پس از امروز هیچ گناهی تو را زین نم‌رساند! و این وقتی بود که به قول 
اینهاء مشمان, ارتش المسرة را فراهم آورده بود. این مائند همان برگ‌های آمرزش 


است که راهبان کلیسا می‌گرفتند و وعده بهشت به افراد می دادند. 





پس دیگر عجیب نبست که عثمان آن همه بجنایت‌ها وکارهای پلید و زشت را 
مرتکب شود که سبب انقلاب و شورش مردم علیه او شود و بدون غسل وکفن در 
مفبره فیر مسلمانان (بهودیان) دفن گردد. 

«تلک آمانیهم, قل هاتوا برهانکم ال کنثم صادآنین» .نها آرزوهایشان است, 


بگو ای پامبره دلیل و برھائتان را ارائ بدهی گر زاشت می‌گونی. 


پیامبر و تناقض در گفتارا: 

بخاری در صحیحش در کتاب الفتن از عبدالله بن عبدالوهاب نقل می‌کند که 
حماد از شخصی که نامش را نبرده است نقل کرده که حسن گفت: شبهای فته و 
آشوب, با سلاحم از منزل خارج شدم؛ ابوبکره مرا ملاقات کرد و گفت: کجا می‌روی؟ 


خواهم بسر عموی رسول الله را باری کتم.گفت: رسول خدا فرمود: اگر دو نفر 








ان لم یمتا بهذا الحدیث أسفً(سوره کهف -آیه ۵ و 0) 
۱ .سنن ترمذی -ج8 ص1۹ فضائل احمد -ج ۱ ص۵1۵ 
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مسلمان با شمشیرشان بیکار کردند» هر دو در 





,اند گفته شد: فاتل در آنش است؛ جرا 
مفتول در آنش باشد؟ گفت: او هم می‌خواسته؛ آن تفر دیگر را په قتل برساند! حماد بن 
زید گفت: ابن حدیث را برای ابوب و بونس بن غیید نقل کردم و می خواستم راجع به آڼ 
برابم صحبت کنن.گفند که حسن از احنف بن قیس؛ از ابوبکره: ابن حدیث را روایت 
کا 

و همچنین مسلم در صحیحش درکتاب «النتن و اشراط الساعة» از ابوبکره از 
احنف بن فیس نقل کرده که گنت: رفتم که آن مرد را باری کنم. ابوبکره با من دیدار 
کرد و گفت: عازم کجا هستی؟ گفتم؛ می خوآهم آن مرد را نصرت دهم. گفت: پرگرد که 
من از پبامبر(ص) شنبدم که می‌گفت! (گر و مسلمان با شمشیرشان روبروی یکدیگر 
فرارگرفتد, قاتل و مقنول هر دو کر دوز ند گفتم! با سول الله! در مورد فاتل؛ درست 
است ولی چرا مفتول؟ فرمود: برای ابنکه اصرار بر کشتن دوستش داشت. ‏ 

از این احادیث ساخنگی, خواننده درک می‌کند که چه عواملی باعث شد که 
اینجنین روایتهائی وضع و ساخته شود و مشخص می شود که بوبکره نهتها دشمن 
سرسخت پسر عموی مصطفی؛ حضرت علی علیهالسلام است و خواهان شکست 


وی است» بلکه اصحابی را که می‌خواهند حن را علیه باطل یاری دهنده با وضع 


۱ -صحیح بخاری -ج۸.ص ٩۲‏ 
۲ ۔ صحیح مسلم ج۸ ۔ ص۰۱۱۹ بخاری ج ۱۔ص ۱۴. 


۲۹ 
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چنین حدیثی که نه عتل و نه قرآن و نه منطق و نه سنت باک پبامبر آن را میپذیرد: 


می‌دارد 








۲ گرد سوام ات یا نگ کاب را یواست 
صریح الهی است ک باید با تجاوزین و ستمگران مفانله و پیکار کرد و لذا 
می‌بینی که شارح بخاری نبز در حاشیه آن حد یٹ می‌نویسد: «بین آبا در ابن حدیثه 
اسندلالی بر کشتار سنمگران وجود دارد؟ و این ذز حالی است که حداوند می‌فرماید: 
پس مقانلهکند با آن گروه که سنم می‌کند و مخز است», وا گر حدیث با کناب خدا 





معارضه داشته باشد.ب‌گمان. دروخ و ساختگي است و باید 
کریید. 


واما سنت صحیح و معنبر نبوی؛ این است که پیامبر در 


را بر صفحهُ دپوار 





ارڈ حضرت على 
می‌فرماید: «من کشت مولاه» فعلی مولا». اللهم وال من والاء و عاد من هاداه و 
انصر من نصره و اخذل من خذله أدر الحق معه حیث داره "هر که من مولای 
اویم؛ پس علی مولای او است. بارالها دوست بدار هر که ولایتش را بپذ یرد و دشمن بدار هر 


که با او دشمن باشد و پاری کن هر گه باریش گند و وار ساز هر که خوارش سازد و حق را 





۲ حصائصی نتائی م۷ ۰ -صواعق المحرقه ابن حجر .ص 11. 


۳۷ 
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همراء با او بگردان» 

پس باری کردن علی» همان باری کردن رسول الله است و نصرت 
امیرالمزمنین بر هر مسلمان واجب و لازم است و پاری نرساندن به اوه شکست 
دادن حق و یاری کردن باطل است. 

اگردر حدبث بخاری دق کنيم» منم در سلسلا راویان, یک نف ناشناخته 
وجود داردکهنامش را نبرد‌اند و میگوبند: (حماد از تخصی روایت کرد که نامش 


برد و این به روشنی دلالت دارد بر اپنکه این مرد ناشناخته از مناففینی است که 





علی را دشمن می‌دارد و بدینان می‌خواهند با یام توان فضائلش را محو و نابود 


کنند و بادش را تا آنجا که قدرت دارند: 





از ذهن‌ها خارج سازند. سعد بن ایی وقاص 
که او یز از یاری کردن حق؛ خودداری ورزید.گفت: «شمشبری به من دهید تابا آن 
با ھر کس که می‌گوید این ہر حنی و ابن برباطل است پیکارکنم». و اینچنین حق را با 
باطل می پوشانند و راء‌های روشن و مسنفیم راگم می‌کنند تا ظلمت‌ها وگمراهی‌ها 
به جای آن قرا رگیرد. 


از سوئی دیگره این حدیث که تقل شد با بشارتهای پیامبر در مورد برشی از 





اصحاب که به می‌روند بویژه آن ده نف رکه میان مسلمانان معروف شده‌اند 





تناقض مستفیم دارد. 


١‏ طبای در تاریخ الکیر ۔ج ۱ -می۱۰3»طبقت این سعد 





TA 





احمد و ترمذی و ابو داود تقل کرده‌اند که پیامبر فرمود: «ابوبکره همر: عتمان» 





علی؛ طلعه:زییرهعبدالرحمن بن عوف» سعد بن ابی وقاص» سعید بن زد و ابرعبدة بن 
جراح دربهشت‌اند»! 


ودر روابت معتبر از پیمر نفل شده است که فرمود: «ای آل یاسره شما را شارت 





باد که دبدارتان در بهشت خواهد بود. ' و فرمود: «بهشت به چهار تفر شوق دارد: علی و 





عبدالله بن لام را یه بهشت, 
بشارت داد. و در حدبث صحیح فرمود؛«حسن و حسین دو سروران جوانان اهل 
بهشت‌اند» ' و فرمود: «جعفر بن ایی طالب: با فرشتگان در بهشت پرواز می‌کند» و 
فرمود: «فاطمه زهراه سرور زنان در بهشت است»* و جبرئبل به حضرت خدیجه 
(مادر حضرت زهرا) بشارت داد به خانه‌ای در بهشت." و در روابت صحیح نیز 


نقل شده است که فرمود: «صهیب پیشناز رومبان در بهشت است و بلال پیشتاز 
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از آگاهان پرسبد و 
۱۳۳11 





حبشیان در بهشت است و سلمان پیشتاز ابرانیان در بهشت است»:۱ 





پس اگرامر چنین است» چرا احادیث بشارت به بهشت ففط اختصاص دارد به 


این ده ن رکه در هر مجلس با انجمنی مینشینی؛ اگر سخن از بهشت پباید فنط از 





ما بر آنھا رشک لمیبریم و رحمت واسما خدا را که هر چیز را در پر گرفه 
نگ نمیگیریم ولی فنط ما می‌گوٹیم که این احادیث:تنقضی و 
شد که پیامبر گفته است. اگر دو مسلمان با 
برااگر 
ابن حدیٹ را بہذیریم؛ پس قطما دی شارت به بهشت» بر باد می‌رود زرا یشتر 
انا با یکد یگر روبرو شدند و مان و پیکارکردند و بگدبگر راکشتند. مگر طلحه 
و زیر در جنگ جمل که ام المڑمتین عاشه آن را علیه امام علی رهبری می‌کرد: 


کشه نشدند و مگر شمشیرها را نکشیدند و باعث قتل هزاران فر مسلمان نشدند؟1 


ات برآ 








تعارض دارد با آن حدیث که 


شمشبرشان با بکد بگر روبرو شون هر دو (قاتلاو قتول) در دوز 








ومگزعمازین اسر در نگ مینک 7 
و 


رسول خدا دربارة عمارفرموده بود که «گروهتجاوزگرتو را میکشنده! 


نش آن را مماوبة بن ابوسفیان روشن 





نشد که عمار با شمشیرش درکنار علی بن ایی طالب بود و چنانکه 


۱ طبقات این سعد رج۴ ص۲۲۹ حلیة الا دج ۱ ص۱۸۵ 
۲ تاریخ طبری دج ۱۰ -ص٩۵.‏ 


۰ 


۵ پیرادون حدیث شریف * 





و مگر سیدالشهدا سرور جوانان اهل بهشت: امامحسین؛ خودش و دیگر اهل 





امبر با شمشیرها بان در برابر سپاهیان بزید بن مماوبه قرار نگرفنه که هم 





آنان را به قثل رساندند و ننها علی بن الحسین زنده ماند؟ 

پس در نظر این دروغپردازان کذاب, همۀ ابئان چه فانلین و چه مقتلین در 
درزخاند, چرا که با شمشیرهایشان روبروی هم فرار گرفند. پر واضح است که 
نمی‌شود چئین حدینی را نبت داد به کسی که هرگز سخن از روی هوا و هوس 
نمی‌گوید و جز وحی؛ منطقی ندارد. و ابنکه پا عقل و نطق و کناب خدا و سنت 
مصطفی صلی ال زا سل مستفیم دارد. حال سژالی در اینجا مطرح 


است که: چطور بخاری و مسلم از ابن دروغ‌ها می‌گذرند و متوجه نمی‌شوند! با 





ابنکهنکند عنیده و نظری خاص نسبت به چنبن احادیث ساختگی دارند. 


تنافض در فضائل!: 


از احادیث متناقضی که در صحاح پیدا می‌شود این است 





که در جائی؛ رسول 
خدا را بر ما انیا و پامران:برتری می‌دهند و احادیث دیگری؛ حضرت موسی 
را آنقدر با ی‌برنده از مقام پیامبر خانم نیز بالاتر می‌رود. من ب گمانم بھودیانی 
که درزمان عمر و عشمان» اسلام آوردند مانند کمب الاحبار و تمیم داری و وهب بن 


منبه: از زبان برخی از اصحاب» که خیلی به آنها علاقمند بودند مانندابوهربره و انس 


۳ 


ه از آگاهان پرسید » 
۱۳۳5۳۳ 


بن مالک چنین احادیشی را وضع کردند. 

بخاری در صحیحش در کتاب «التوحید» از انس بن مالک داسٹانی طولانی 
نفل کرده که حکایت از عروج پبامبر به آسمان‌های هنتگانه و رسیدن به سدرة 
المننهی دارد و داستان واجب شدن پنجاه نماز بر محعد و امتش را نقل می‌کند و 
اینکه به خاطر حضرت موسی: نمازها پنج نماز شده است و سپس دروغهای صریح 


وکفر واضح و روشنی داردکه خداوند پاثین آمد و آمد تا به پباسر نزدیک شدا!! و 





خرافات دیگر نیز دارد که فد آن 





برای ما مهم است این است که نوشته است؛ 
وفنی محمد پا به آسمان هفتم گذائت: حضرت موی در آنجا بود که خداوند او رانا 
آنجا بالا برده بود پس موسی گفت؟ بروردگز!گمان نمیکردم؛ کسی را بر من برتر 
گردانی؟!۱۱ 


و مسلم در صحبحش: در کتاب «الایمان» باب «الاسراء برسول الل...۷ و 





بخاری در صعیحش, کتاب بدء الخلق4؛ باب ذ کر الملانکه داستان د 
شببه آن داسنان نفل کرده که حکایت از اسراء و معراج دارد. در آن بادآور شده 
است که موسی در آسمان ششم بود و ابراهیم در آسمان هفتم. و آنچه برای ما فعلا 
مهم است. این قسمت است که می‌گوید: 

این کیست؟ گفته شد: 





رسول خدا فرمود: به آسمان ششم رسیدیم, گفتند: رشبل 
۱ صحیع بخاری -ج۸-ص ۲۰1. 


۳۲ 


٭ پیرامون حدیث شریف ٭ 





گفنند: کی با تو است؟ گفت: محمد(ص). گفتند: به سوی او ارسال شد؟ گفت: آری! 
گانهشد: خوش آمد و چه آمدن خویی!پس من به سوی موسی رفتم و بر او سلام کردم 


گفت: مرحبا به تو ای برادر و ای پیامبر. وفتی از آنجا گذشتم: گریست. از اوسژال شد: 





چراگربه می‌کنی؟ گفت: پروردگارا! این نوجوانی که بس از من مبعوث شده؛ اهنش به 
۰ 





بهشت می روند بهنر از آنچه امتمبه بهشت بروا 

و همچنین مسلم در صحبحش در کناب «الابمان» از ابوهریره نفل کرده که 
رسول خدا فرمود: من سید و سرور مردم در روز قیامتم. م‌داند چرا؟ نمام مردم از 
اولین و آخرین در یک صف» جمع مي‌شوند که دقوت کننده آنان را می‌شنود و دبده 
آنان را می‌بید و آفناب نزدبک می شود پس حن و اندوهمردم را فرا می‌گیرد که ناب و 
توانهان گرفته می شود و تحملشان از بین می رود. پس مردم می‌گویند؛ آبا نمی‌بند چه 
بلائی بر سرنان آمده است؟ آبا نمی ینید که چه کسی می خواهد شما را نزد پروردگارتان 
شفاعث کند؟ پس برخی مردم به برضی دیگر می‌گویند: نزد آدم بروید. پس نزد آدم 
می روند و می‌گویند: تو ابوالبشر و پدرتمام انسان‌ها هستی, خداوند تو را با دست خود 
آفریده وبا روح خود در تو دمیده است» و به ملالکه دستور داده که برای تو سجده گنند. 
با و نزد پروردگارت ما را شفاعت کن. مگر حال زار ما را م‌بینی؟ آدم می‌گوید: 


پروردگارم امروز چنان غضبی کرده است که نه قبل ازامروز ونه بعد ازآن؛ چنین فضب 








۱ -صحیح مسلم ج۱ ۔ ص۹ صحح 


nr 





خراهد کرد. و همانا او مرا از نزدیک شدن به آن درخت منع کرد و من افرمانیش کردم! 


بس من به فکر خودم هستم. خودم! خودم! بروید نزد شخصی دیگر. روید ند نوح... 
بهر حال روایت بسیار طولانی است و ما نابر خلاصه گونی داریم. روایت ادامه 
می دهد که مردم نزد نوج سپس ابراهیم سپس موسی و پس از او غیسی می‌روند و هر 
یک می‌گوید: خودم! خودم! خودم! وگناه خویش را بادآور می شوه پجزعیسی که هیچ 
گاهی را بادآور نمی شود وی او هم میگوید:خودم! خودم! خودم! بروید ند دیگری. 
بروید تزه معمد. رسول خدا می‌گوید: پس نزد من می آبند. من روانه می شوم تا به یر 


غرش می‌رسم و در آنجا برای پروردگرم په سجندهم‌افنم. سپس خداوند از لطف و 





کرمش چنان به من لعلف می‌کند, که به هیچ کس بیش از من چنبن عنایتی نکرده است.. 
آنگاه گفته می شود: با محمد! سرت را بلند گن.بخراه هر چه راکه می‌خواهی: به تو داده 
می‌شود. و هر که را می‌خواهی شفاعت کن من سرم را بلند می‌کنم و می‌گويم: 
پروردگاره امتم! پروردگاراء امتم! گفته می شود: با محمد! هر گس ازامتت راکه هیچ 
حسابی بر آنھا نیست» از در راست بهشت وارد کن و آنان از سابر درها با مردم شریک‌اند. 
سپس فرمود: به آن خدائی که جانم بدست او است سوگنده ببن هر دو در از درهای 
خانههای بهشت. مثل ما بین مکه و حمیر با مایین مکه و بصری است.! 


در این احادیث, رسول خدا می فرماید که او سبد مردم در روز قیامت است و 





۱ -صحیح مسلم دج۱ ص ۱۲۷ 
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٭ پیرامون حدیث شریف *. 


می فرماید به ابنگه موسی گفت:پروردگال! گمان نمي‌کنم؛ کسی را بر من برتری 
بدهی. و فرمود که موسی گریست و گفت: پروردگارا! این نوجوانی که پس از من 
مبموث شده» امتش به بهشت می‌روند بگونه‌ای که برتر از بهشت رفتن اقث من 
باشد. 


از بررسی این احادیث می فهمیم که هیچکدام از یمرن و مرلین از عضرت 





آدم گرفه نا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم اللام؛ نمی توا 
در روز فیامت؛ شفاعت کنند و این شفاعت مياص به حضرت محمد صلی الله عله 
ذال ذم داد و ما هم به این مطلب کال یمان تاد دریم و او ابر از نمام 
انسان‌ها می دانیم ولی اسرائیلبان پارانشان از نيامیه نمی نوانسنند این فضجلت را 
برای محمد لاغز آلو و سه تحمل گند لذا رو 


موسی را بر او برتری می‌بخشد که در گذشته 


ایتهائی ساختند که حضرت 








ذکر شدیم سخن موسی به 
محمد(ص) در شب اسراء و معراج و وفتی که ۵۰ نماز واجمب شده بود و موسی په 


ماش نیت رن 





است! تازه به این هم اکنفا نکردند 





که رواینهای دیگری در برثری موسی(ع) بر محمد(ص) و از زبان حضرت 


محمد(ص) خلقکردد. باهم 








بخاری در صحبحش در كتاب #التوحيد» باب «فى المشيئة و الارادة» از 


ابوهربره نقل می‌کند که گفت: یک نفر مسلمان با یگ نفربهودی: برخورد ژبانی با هم 


۰ 


* از آگاهان پرسید « 


پیداکردند. مسلمان در سوگندش گفت: قسم به خدائی که محمد را بر عالعبانبرتری داده 
است. بهودی در جواب گفت: قسم به خدالی که موسی را بر عالمیانبرتری داده است. 
پس مسلمان دستش را برداشت و محکم بر صورت بهودی نواخت. آن بهودی نزدپیامبر 
رفت و از دست مسلمان شکایت کرد. پیمبر(اص) فرمود: مرا بر موسی تفضیل و برنری 
ندهید چراکه در روز قبامت مرذم مدهوش می‌شوند. نخستین کسی که به هوش می‌آید: 
من خواهم بود ولی نگاهمیکنم منم موسی در کنار عرش ایستاده است. پس 


نمی‌دانم که او هم از هوش رفته بوده و پیش اژمن به هوش آمده است با اینکه خداوند 
۱ 





او را از دیگران مستئنی نموده اس! 


و در روایت دیگری, بخاری نقل می‌گند که: مردی از بهردبن نزد پبامبر آمد که 





سبلی به صورنش نواخنه شده بود وگفت: با محمد! یکی از اصحابت از انصاره سیلی په 





صورنم زد. فرمود: او را نزد من پیاورید. وفتی آمد به او فرمرد: چرا سبلی به صورتش. 





زدی؟ گفت: با رسول الله! من بر ابن بهودبا بدم که او می‌گفت: قسم به 


خدائی که موسی را بر تمام بشر برتری داده است. من پاسخ دادم: و بر محمد نیز؟! و دیگر 
ناب نحمل نیوردم و یک سیلی محکمی به گوشش نواختم. 


فرمود: مرا در میان پیامبران بر نگزینید جرا که در روز قبامت که هم مردم از هوش 





می‌رونده اولین کسی که به هوش می‌آیده من خواهم بود. بس موسی را مي‌بیم گه 


. صحیع بخاری ءج ۸۔ص 1٩7‏ 
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٭ پیرامون حدیث 





متونی از ستونهای عرش را دربرگرفته است و نمی دائم که او قبل از من به هرش آمده با 
ابنکه از هوش رفتنش در طور: برای اوکافی بوده است,! 

و همچنین بخاری در صحیحش د رکتاب «نفسبر الفرآن» از ابوهریره نفل کرده 
که رسول خدا(ص) فرمود: خدا لوط را رحمت می‌کند زیا همواره به یک رکنی 
محکم پناه می برد و اگر هر آبنه من آنفد رکه بوسف در زندان مانده بود, در زندان مانده 
بودم؛ به خواسنة نان جواب عبت می دادم و ما از براهیمسزاوارتیم که وقنی خداوند 
به او گفت: آا ایمان نیاوردی؟ گفت: بلی! ولن مي‌خواهم که لبم مطمشن شود. 


و به ابن هم بسنده نکردند تا اینکه سول خلدا زا جزه تردیدکنندگان در 


سرنوشتش نزد پروردگارش فرا داد پک دیگر نه شفاعتی, نه مقام محمودی, نه 





بخاری در صحیحش در باب #الجنائز»: کناب «الکسوف» از خارجة بن زید 
بن ثابت نقل می‌کند که ام العلماء که زئی از انصار بوده با پبامبر بیمت کرد و داستان 


وفات عئمان بن مفلعون را تقل کرد نا آنجا که گنت: وقتی عثمان بن مظعون از دیا 





۱ -صحیح بخاری -ج9 -ص(۱۹. 
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» از آگاهان پرسید « 





رفت و غسل داده شد و در لباس خودش کفن شد رسول خدا وارد شد. من گفتم؛ خدا 
رحمنت کند ای ابوسانب. من گواهی می دهم که تو نزدخدا کرامت و منزات داری. 
پیامبر(ص) فرمود: ازکجا می فهمی که خدا او راکرامت داده؟ گفتم: پدرم به فربائت ای 
رسول خدا. خدا او را کرامت نمی‌بخشد؟! فرمود؛ او به یقین رسیده بود و من به خدا 
برای او امید غبر دارم. ول به خدا سوگند من که رسول خدا هستم هم نمی‌دانم چه 
معامله‌ای با من خواهد شد. 

آن زن گفت؛ دیگر به خدا پس از ان گسي را تزکیه نم‌نم.! 

این به خدا سخن عجیبی است. اگزازسول عا فسم می‌خورد که نمی دانه با او 
پس دیگر چه می‌ساند؟ و مگر نه دای سبحان 


می فرماید: ل الالشان لی یم یر .بلک انا بر نفس خویش, آگاہ است. 


چه معامله‌ای خواهد شد. 





یف ر تک اله نا تدم بن 


نشرک لله 


گذشتة تو درگذریم و نعمت خحود رابر تو به حد تمام وکمال برسانیم و خداوند تورابه صراط 





۱ -بخاری چ۲ ص ۷۱ 
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* پیرمون حدیث شریف 9 


مستقیم هدایت کرد و نصرتی با عزت به تو بخشید. 

واگربه بهشت رفن مسلمانن:متوقف است بر پیروی و اطاعت ازاو و تصدیق 
او پس چگونه این حدیث را می توانیم باورکنم که از آن زشت ترنیست؟! په دا 
ناه می‌بريم از فده بیامیه که هرگز روزی ممتقد به رسالت و پیامبری 
محمد(ص) نبودند بلکه ففط عقیده داشتند که محمد پادشاهی بود که با ف کاوت و 
سیاستش بر مردم چیره شدا! و این سخنی بود که ابوسفیان و معاوبه و بزید و دیگر 


خلفا و حا کمانشان به آن تصریح کردند. 


متنافض بودن پیامبر با علم و دانشا: 

علم روزه بدون هیچ تردیدی به اثبات رسانده است که برخی از بیماری‌ها از 
مریضی به مریضی دیگر ممکن است سرایت کند این مطلب را نه نها روشنفکران 
که عموم مردم هم می‌دانند و بی‌گمان اگربه دانشجویان علوم پزشکی گفته شو د که 
رسول خدا ابن مطلب را نمی پذیرده مسخره می‌کنند و راهی برای طمنه به اسلام و 
پبامہر اسلام پیدا می‌کنند بویژه استادان مادی‌گرا که منتظر چئین فرصنهائی هستند 
که مناسفانه بخاری و مسلم تا کید پر نبودن مرض واگیر دارند و همچنین در جای 
دیگری تا کید دارندکه مرض واگیر وجود دارد. و اکنون که ما تحت عنوان تناقضی 
گوئی پیمبره این ناقض‌ها را یادآور می‌شویم متقدیم که هرگز پبامبر و لو برای 


"۹ 


از آگاهان پر 





یک بار هم در رفتار و گفتارش, تناقض گولی نکرده است ول به خاطر ابنکه 
خواننده عزیز از تینر متوجه آن همه تهمت‌ها و بهتان‌ها علیهپیامبر معصوم شود 


این تینر را برگزیدیم وگرنه مقصود ما این اس که منزه بداریم پبامبر را از امثال این 





احادیث و تا کید م‌کيم بر اینکه هیچ نظریه و تثوری علمی نوین وجودنداره که با 
حدیث صحبح پبامبر ممارضه داشته باشد؛ و اگر معارضه یا تنافضی داشت» بقین 


می‌کنيم که آن حدیث دروغ است و به پیامبر تهمت زده شده است. و از سوئی 





دیگر اگر حدیئی با یک حدیث دیگر معارضه داشته اشد که آن حدیث دوم با 


نظریات علمی سازگار است باب آن حدبث دوم را پذیرفت و حدیث اول را کنار 





زد 

برای نمونه حدیث وا گیری مرض را منذگر می شوم که فعلاً در بعثمانه اهمیت 
بسزائی دارد و تنافض گوئی اصحاب و راوبان و حدیث‌سازان را برملا می‌سازد که 
نه تا پیامبر را زیر سژالمی‌برد که اصلاً به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد. 

بخاری در صحیحش دو حدیث را نفل کرده که من به آن دو فعلاً فا می‌کئم 
زبرا این کناب» صحیحنرین و ممتبرترین کتابها نزد اهل سنت است تا دیگر تاوبل 
کنندگان به نظریات گوناگون روی نباورند وکسی نگویدکه ممکن است روابتی نزد 
بخاری ثابت شود و نزد دیگری عکسش به اثبات برسد. خوانندۂ گرامی منوجه 


فقط به بخاری اکنا میک 





می‌شود که من در بخش تناقض احادب 


rr 


٭ پیرامون حدیث شریف و 


بخاری در صحیحش درکتاب «الطلب»: باب لاهامة» از ابوهربرهنقل می‌کند 
که پبامبر فرمود: لا عدوی و لا صقر ول هامه..» هیچ حوان با نان از حبان با 


اسان دیگر مرض نم‌گیرد و درد شکم مربوط به مار شکم نیس تکه انا را می آز 





رد لیا 





اینکه حرام بودن ماه محرم به ماه صفر نمی‌رسد) و هیچ جفد یا پرنده‌ای؛ شومی ندارد. 
یک فر ارابی پرسید: ای رسول دا پس په عتی داد که شترها در شی‌زار ماد 
آهوا ہی چرند نا گهان یک شنر اجرب (ییمار ب مرض زرد زخم) با آنها همراه می‌شوده و 
همه را بیمار می‌سازد؟پیمبر(ص) فرمود: پس کی:آن ای را بیمار کرده است ۱۱۴ 
به ابن اعرایی بنگر که طور با فظرتوسادگي نجویش, به طیمت بیماریهای 


شسری و واگر از ره شنراجربی که در صورت مخلوط شدن با دیگر شترهاء همه را 





بیمار می‌کند؛ پی می‌برد ولی رسول خدا هیچ جواب قالع کننده‌ای برای آن اعرابی 
نمی بابد و لذا می پرسد: پس کی آن شترا پمارکرده است؟ و در این صورت؛ خود 
پیامبره سؤال کننده می‌شود و مننظر پاسخ می‌مانداا 

واین ما را به بادپزشکی می‌اندازد که از مادری که فرزندش گرفتار حصبه شده 
بود؛ پرسید؛ یا در منزل با در مبان همسایگان. کسی هست که به چئین مرضی: 
گرفنار شده است؟ ماد رگفت: نه! پزشک گفت: پس لابد در مدرسه: مرض گرفته 


است؟ گفت: او بیش از 





پنج سال ندارد و هنوز به مدرسه نرفته است. پزشک گفت: 


۱ -صعیع بخاری -چ۷-صی1۸. 
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٭ از آگاهان پرسید ه 





نکند ا زکودکستان گرفته است! ماد رگفت: بهکودکستان هم نمی‌رود. پزشک گفت: 


پس لابد به زبارت خویشان رفت‌اید یا آنها به زبار ت 






ود آورده‌اند؟ باز هم 
میکرب از هوا آمده است و او را مریض کرده است. 

آری! هوا حامل میکرب‌ها و یماری‌های واگیر اسث کہ گاھی یک روستا پا 
یک شهررا نز تلا یسازد و لذابرای پیشگیری از یمریهانی خطرناک چون وبا 
نه این مطالب برکسی که هرگز سخنی از روی 


هوا و هوس نگنته است. پوشیدة و پتهان می‌نبند؟ او رسول خدا و پیام‌رسان 





و طاعون: وا کسن پیداشد. پس 


پروردگار جهانبان است که هیچ چیز از علعش مخفی نمی‌مان و هر چه در آسمان و 





زمین است بر او پوشیده نبس مان نرا ست. 
ازاین رو است که ما این حدیث را رد می‌کنيم و ھرگز آن را نمی پذیربم ولی آن 
حدیث دوم را که بخاری در همان صفحه و همان باب نفل می‌کند می پذیریم که 


م‌گوب 


بر انسان 





ابر سلمه از ابوهربره نفل می‌کند که پپامبر(اص) فرمود؛ کسی که مریض است 





رست وارد نشود. (یعنی بابد از بیمار پرهیز کرد) و ابوهریره روایث اول را 
اوگفتم: مگرتوروایت نکردی که مرض واگبر وجود 


ندارد. ابوهریره ( که رسوا شده بود) به زبان حبشی, کلمات تامفهومی را بر زبان جاری 





منکر می شود ابوسلمه می‌گویا 


rrr 


# بیرامون حدیث شریف « 
ی ی س ھی م مھ س ی ہے ےر 


ساخت! ابوسلمه گوید: از آن پس, دیگر نیفنم ابوهریره راکه حدیث فراموش کند!!؟' 
ابن دو حدیث متناقض اس ت که یکی ادعا می‌کند مرض, وا گیر ندارد و دیگری 


می‌گوید اد آدم سالم از یار پرهیزکند این دوروایت را هم بخاری وهم سلم 





نفل کرده‌ند که مسلم در کتاب «السلام». باب لا عدوی...» آن را آورده است. 
از این احادیث درمیبايیم که حدیث پرهیز از بیماره حدیث معتبر و صحیحی 
است که از رسول الله نقل شده است چرا که با دانش و علم تناقض ندارد ولی آن 
حدیث دیگر فطاً دروغ اسث زرا حفاین بای جهان را نمی پذرد. و بهمین 
خاطر بود که برخی از اصحاب, متوجه افق دو خدیث شدند و به ابوهربره 
اعتراض کردند و سبت به حدیث اولش اظهار شگفتی نمودند و ابوهریره که راه 
نجانی نیافتهبوده با زبان حبشی, کلمات نامفهومی را بر زبان بجاری کرد. شارح 


بخاری گوید: او با حالت عصبائیت؛ سخنانی گفت که هرگز مفهرمنبود. 





ره در مورد 





و آنجه نا کید درد بر انکه رسول خدا پیشازنر از علم وین بود ب 
بیماریهای واگبر این است که هموارهمسلمانان را از طاعون و جذام و وبا و دیگر 
بیماری‌ها» هشدار می‌داد. 

بخاری در صحیحش در کثاب «الایباء) و مسلم در صحیعش در گاب 


«السلام»۰ باب «الطاعون...» از اسامة ین زید نقل می‌کند که رسول خدا(ص) 


| -صحیح بخاری .ج۷-ص ۸۳۱ صحیح مسلم دج ۷۔ص ۳۰ حدیث] ۰۱۰ 
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از آگاهان پرسید 





فرمود: «طاعوذ یک نوع پلیدی است که خداوند برگروهی از ہنی اسرائیل مسلط نموده 
با برکسانی که قبل از شما بودند. پس اگر شنیدید که در سرزمینی آمده است: به آنجا 
نروید و اگر در سرزمینی آمد و شما در آنجا بودیدہ از آنجا خارج نشوید (ت مرض را به 
دیگران متفل نسازید)»,۱ 

و درروابت صحیح از حضرت وارد شده که فرمود؛ «از جذامفرارکن چنا که از 
شیر رار می‌کنی»" و فرمود: «اگر کسی آب آشامید در وان آب نفس نکشده" و 
فرمود: «اگر سگ در ظرف یکی از شماءزبان زد آن را هفت باربشوئید که یک بارش با 
خاک باشد» ' و همه انا بخاطراین ات که امش را به نظافت و نمیزی سوق دهد 
و پیشگیری از یماری‌ه را به نا ان دهد؟ اینکه به نها بگوید:«اگر دیدید 
مگس در وان آبنان اقتاد آن مگس رادرب فرو بیدا" و اما در مورد شومي از 
جند نیز تاقض وجود دارد. در یک جا انس از پیامبر تفل می‌کند که می‌گفت: 
شرمی در هیچ پرنده‌ای وجود ندارد. و در جائی دیگر بخاری در صحیحش در 


کتاب «بده الل از سعید بن جبیر از ابن عباس نفل می‌کند که پیامبر به حسن و 





۱ -صحیح بخاری دج 4 ص۱8۰ صحیح مسلم دج ۷۔ص ۰۱۷ 
۲ .ند احمد بن حنبل ۔ج۲ ۔ ص 11۴: 
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حسین باد می داد که چگونه از شومی بوم به خدا پا 

آری! در این بخش می‌خواستیم برخی از نمونه‌های تناقض در حدیث که به 
پیامبر نسبت می‌دهند را بررسی کنبم و این در حالی است که صدها حد بث متناقض 
وجود دارد که بخاری و مسلم آنھا را تقل کرداند و ما ازآنھا چشم پوشی می‌کنيم 
چراکه خواننده گرامی را همواره به خلاص گوٹی عادت داده‌ايم. و پر پژوهشگران 
است که آن را با دفت بررسی و تحفیق کنند تا شاید ہوسیلۂ آھا سنت رسول خدا از 
این اکاذیب و دروغ‌ها پاک گرده و خداوند پاداشی بزر به آنها دهد و عامل 
باشند در پا کسازی حن از آن همه باعل باش که به سل نوین بحثهائیارزنده تقد یم 
کنند که در سطح اسلام عظیم باشد. 

یا الها دپ ثرا تا الله رل تلا تنپدا بط نم أفدانم ز 
کم زیم و من بلع اله و سوق فار ترا یمه .ای مین تفوای 


الهی داشته باشبد و هميشه به حق و صواب سن گوئید تا خداوند اعمال شما را با لطف خود 





اصلاح فرماید وازگاهاتان درگذرد وه رکه خدا و رسولش را اطاعتکند به تعقیق که به 


ساوت پزرگی تل شدهاستء 





باری ج٤‏ ص۱1۹ 
احزاب ۔ آ۷۱ 





۰ 





دررابطه با 





بحئی در رابطه با صحیح بخاری و صحیح مسلم 





ابن دوکتاب (صحیح مسلم و صحیخ بخاری) اهمیت بسزائینزد اهل منت و 
جماعت دارد نا جائی که در نمام بحنهای دیئی: په عنوان دو منبع اساسی و دو 


مصدر اصلی حدیث به حساب می أبن کار به نی زسید» اس که بر پژوهشگران 





خیلی دشوار است که آن همه منکرات و تناقض‌ها و دروغ‌های آنها را به صراحت 
اعلام کنه لذا با ون دل میپذیرند و از ترس اقوام و طوایفشان و با ترس بر 
زندگی آنها, از گفتن مسائل خودداری می‌ورزند چرا که در درون وجودشان: 
احساس احترام و تقدیس فراوان نسبث به این دو کناب می‌نمایند و حقیقت این 
است که بخاری و مسلم هرگز به خواب نمی دیدند که چنین مقامی نزد علما و عامه 
مردم پیداگنند. 

و ماکه افدام بر اتقاد و اعتراض به بعضی از موارد این دوکناب می‌کنيم: فقط 


۳۷ 


« از آگاهان پرسید ه 





به خاطر تنزیه مقام نیع پیامبرمان صلی الله علبه و آله و سلم و دفاع از عصمت 
حضرتش می‌باشد. و حال که برخی از اصحاب, از این انتفد و اعتراض به خاطر 
همین انگیزه در امان نان پس دیگر بغری و سام پر نانک به پر 
نزدیک و مقرب ہودند» نمی‌باشند. 

| کنون که هدف ما مزه و مر ساختن رسول گرامی اسلام است و تلاش م‌کنيم 
که عصمت حضرنش رااثبات نمائیم و اینکه او علی الاطلاق -داننر وبا تقواثراز 
نمام انسانها است؛ و ممنقدیم که خدای سبحان او را برگزید ثا رحمت بر جهالیان 
باشد و او را برای رهبری و هدایٹ تمام هرد از انس و جن فرستاد؛ پس بدون 
نردید خداوند از ما می‌خواهد که اؤ را تفدیش و تنزیه نمائیم و اهائت به او را 


با الاق و خوی عظیم 





نذبريم. باب این بر ما و تام مسلمالان ات که آن 





حضرتش منافات دارد؛ رد نمائیم و آنجه با عصمتش منافات دارد ېرون بریزیم و 
آنچه شخصیت گرامیش را زیر سؤال می‌برد ‏ چه از دور و چه از زدیک ‏ نابود 
سازیم» چراکه تمام اصحاب و تابمین و امامان و حدیث گوپان و مسلمانان و همه 
مردم روی زمین: بدهکار فضیلت و مزایای انسانی الهی او هستند و ب‌گمان اند 


کنندگان و اعتراض کنندگان ۔ طبق معمول -ب 





جدید است و با افکارشان 


سازش ندارد می تازند ولی هدف نهاثی و انگیزه اصلی ماه رضایت و خشنودی خدا 





و آرزو و امید ما رضایت و خشنودی پیامبرش است: و همین ذخیره و 


A 


۵ بح در رابطه با صحیح بخاری و صحیح سل 


سرمایه جاودانی ما برای روزی است که هیچ مال و فرزندی به کار نمي‌آید ج زکسی 
که با فلبی پاک و بیغ و غش به لفاء پروردگارش رود. 

و در هر حال, هدف ما رضایت و تسلی خاطر مؤمنین پا کدل است که قدر و 
منزلت خدا و رسولش را شناختند: پیش از آنکه قدر حکام و خلفا و سلاطین 
بشناسند. 

فراموش نمی‌کنم که وقتی این حدیث بخاری که درباره سبلی زدن حضرت 
موسی په ملک الموت و ثابینا کردن چشمش زا! تقل کرده است؛ مورد اناد قرار 
دادم: با مخالفت شدیدی روبرو شدم ثا با که مرا مهم به کفر و ارنداد از دين 
نمودنه وبه من‌گفته شد: توکیستی که از بخاری آتتقاد می‌کنی؟۱ و آنچا 
و فریاد زدند که گوئی من یکی از آبات کناب خدا را مورد تاد قرار داده‌ام! در 
حال ی که اگرپژوهشگر 


در بخاری و مسلم مطالب عجیب و غربیی می بابد که منمکس کنند؛ ذهنیٹ اعرایی 





ان سرو صدا 








از فید و بندهای متعصب کورکورانه و نقلید غلط رهائیپاید, 


بادیهنلینی است که دارای اندیشه‌ای نارسا و فکری خام است و به برځی خرافات 
و افساله‌ها ایمان و اعتفاد دارد: و به هر چه شگفت انگیز است؛ اظهار تمایل 


می‌کند. البته آین چندان میب نیست و ما او را به واپس گرائی متهم نمی‌کنیم چراکه 





دورانی ابتدائی بوده و دوران ماهواره‌ها و تلویزیون و تلفن و موشک 





دوران 


ین ذهنیتی را بهپیمبرنسبت دهند چرا که فرقه 





نبوده است» ولی نمی پذيريم که 


Mm 


از آگاهان بره 





بسبار زیاداست, او است که خدایش در میان پیسوادان مبعوث گردانیده که آبات 








فرآنش را بر آنها تلاوت کند و تریتشان نماید وکتاب و حکمت را بهآنهایاموزد و 
چون او خانم الانبیاء است لذا خداوند علم اولین و آخرین را به او آموخته است. 

و همچنین نظر خواننده گرامی را متوجه ابن مسلله می‌سازيم که هر چه در 
بخاری نگاشته شده» سوب به رسول خدا بست چراکه گاهی بخاری حد ی را 
نفل می‌کند سپس نظربات و آراء برخی اصحاب را بر آن می‌افزاید و خواننده 


می‌پندارد که آن رأی و حدیث از رسول الله است در حالی که چنین نیست. 





بخاری در صحیحش؛ در کتاب «الحیل» باب «النکاج» از ابوهربره نقل 
می‌کنه که پیامبر فرمود: نمی شود با دختر باکره ازدواج کرد جز پس ازگرفتن اجازه و 
: با رسول الله! چگونه اجازه از اوگرفته شرد. فرمود: اگر ساگت 


شد. و برخی از مردم گفته‌اند که اگر اجازه از باکره گرفته نشود و با او ازدواج نکلند. 


اذن ازاو... سال 








سپس شخصی نبرنگ کند و دو شاهد دروغین بیورد که با رضایتش با او ازدواج کرده و 
فاضی آن را پذیرد: هر چند آن مرد بداند که ازدواجش باطل است» اشکال ندارد که با 


۲ 





او همیستر شود و اين ازدواج صحیح است! 





به این سخن بخاری بنگرید که پس از تمام شدن سخن پیامبر ‌گوید: و برحی 
۱ -بخاری ج۸ی ٩1‏ 


tr. 


+ بحش در رابطه با صحیح بخاری و صحیح سام 


از مردم می‌گوبند... پس اگر سخن پیامبر صحیح است؛ چه لزومی دارد که سخن 
بعضی از مردم ( که مجهول‌اند) را اورد و استدلال کند که ازدواج با شهادت دروخ 
ازدواج صحبحی است! و خواننده یچارهنوفم کند وگمان نماید که این رای رسول 


خدا است. و اینچنین نیست, 


نمونه دیگر: 

بخاری در صحیحش در کناب بده آلخلنی1» باب «منافب المهاجرین و 
فضلهم» از عبدلله بن عمر نفل کرده که گنت: 
اہوہکر نمی دائستیم و پس از او فجررو می از او عثمان. سپس سایر اصعاب را رها 


هی‌کردیم و هیچ برتری مبانشان نمی پذبرفتیم. ' 





بر مان پیامبر هیچ کس را برتر از 


این رأی عبدالله بن عمر است و فقط برای خودش لازم الانباع است. وگرنه 
چگونه ممکن است هیچ فضبلت و برتری برای علی بن ابی طالب قائل نشود در 
حالی که او افضل تمام مردم پس از رسول الله است بلکه عبدالله بن عمر او را از 
مردم کوچه و بازار به حساب‌آورد؟! 

و به همین خاطر است که عبدالله بن عمر از بعت با امیرالممنین خودداری 


می‌کند: در حالی که پیامبر فرموده است: «هر که علی؛ ولی و مولایش نیست» مؤمن 





.۱۰۳ بخاری -ج 4 -صی‎ ١ 
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نیست» "و فرمود: «علی با حتی است و حق با علی است» ‏ وی عبدالله بن عمر با 


حجاج بن بوسف؛ ابن فاسق فاجر نبهکار مت می‌کند. 





در هر صورت ما نمی خواهیمبه سخنا نگ 


وافبت درونی بخاری و ه رکه مانند او است را نمابان سازیم. 





وقتی او چنین 
حدیش را در باب «مناقب المهاجرین» می‌آوره گونی از گوشه چشمش به 
غوانندگان می‌فهماند که ابن رای رسول الله است در حالی که این رای عبدالله بن 
عمر است که آشکارا با امام علی: اظهار عذاوت و دشمنی می‌کرد. 

اینجانب برای خواننده خردمند. لقر بخاري را در آنچه مربوط به علی بن ایی 
طالب است؛ بیان می‌کنم نا بدند که او چمگونه تلاش می‌کرد که فضائل علی را 


پوشاند و بدیهانی برای او بتراشد. 





الخلن» از محمد بن کثبر و او از سفیان از 
جامع بن ابی راشد از ابویعلی از محمدین حنفیه تقل می‌کند که گفت: به پدرمگفتم: 
چه کسی پس از رسول خداء بهترین مردم است؟ گفت: ابوبکر,گفتم: سپس کیست؟ 


گفت: عمر,ترسیدم که ام شمان را بس از او ببد لذا گفتم: بس نو چه می‌شوی؟ گفت؛ 


بخاری در صحبحش در گتاب 


۱ ۔ صواعق المحرقه ابن حجر .ص۱۷۹ 
۲ تاریخ بغداد -ج ٩۱ص‏ ۰۳۲۱ 
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بحثی در رابطه با 








من فقط یک انسان معمولی از مسلمانئم! 


آری! این حدیث را ا 





ان محمدین حنفیه که پسر امام علی بن ایی طالب 


است: می‌سازند. 





و مطلب همان است که از زبان این عمر بیان کردند و نتبجه یکی است. بهر حال 
و می‌گویند که از پدرش تقل 


می‌کند که گفت من جز یک فرد معمولی از مسلمانان نیستم: ثابت کنند که علمان از 





می خواهند با آن جمله که په ابن حنفیه نهمت می‌ز 


آن حضرت افضل و برنراست زیرا هیچ یک اهل سنت نیس که بگوید همان 


مردم و سپس عمرو پس از او عبتان می‌دانند. و یمد از آنها هیچ امیازی بین 





شخصی معمولی از عامه سلمین است بلگه - ابویکر را برثرین 





اصحاب پیابر بست و مردم همه یکسان‌اندا! 
آبا از این احادیث بخاری تعجب نمی‌کنید که همه آنها یک هدف و یک 
انگیزه در بردارند و آن این که هیچ فضیلتی را برای علی بن ابی طالب باقی 


نگذارند؟ آیا از این معلوم نمی شود که بخاری به خاطر دل خوشی و کسب را 





بئیامبہ و ہنی عباس و دیگر حا کمانی که با اهل بیت دشمن بودند.کنایش را نوشته 
است؟ ابنها در حقیقت: اسندلالهائی است دندان شکن و محکم که هیچ تردیدی در 


آن نیست. 





۱ -بخاری مج 1 دم ۱۹۵ 
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بخاری و مسلم و فضیلت شیخین: 





بخاری در صحیحش در کتاب اابدءالخلق» و مسلم در صحیحش: 
«فضائل السحابه؛ باب «فضائل ایی‌بکر» از ابوهربره تفل کرد‌اند که گفت: 

رسول خدا نماز صبح را بجای آورد. سپس رو به مردم کرده گفت؛ «در حالی بک 
نفرگاوی را می‌راند. تازبانه‌ای به آن زد. گا وگفث: ما برای این آفریده نشدیم» بلکه ما 
برای شخم کردن خلنی شدیم, مردم گفتند؛ سبجان الله!گاوی صحبت می‌کند! فرمودا من 
و ابوبکر و عمر به این مطلب ایمان دتم :و آنان در آنجا نبودند و همچنین مردی در 
مبان گوسفندانش بود که گرگی گوسفندی را گرفت. پس چویان در ہی آن رفت و 
گوسفند را از گرگ بازستان. گرگ به آن مرد گفت: هان! تو الان آن را از من با گرفتی, 
ولی اگر روزی درنده‌ای به آن هجوم کند؛ فیر از من چوبانی نخواهد داشت!! مردم 


گفنند: سبعان الله! گرگی سخن می‌گوید؟ پیامر 





من و ابوبکر و غمر به این اعتفاد 





داریم. و آثان در آنجا حضور ندا 

درو از سراسر این حدیث می‌بارد و این از احادیث ساختگی اسث که در 
ففبلت دو خلبفه وضع شده وگرنه چطور شد که مردم که آنا هم اصحاب رسول 
الله بودند. تکذیب کردند سخنان پیامبر رانا در هر دو مورد تا کید گند که من و 
۱ -صحیح بخاری ج 1 دمی؟۱1» صحیع مسلم دج ۷ -می۱۱۱. 
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اری و 


پویکر و عمربه این مطلب ایمان داریم. سپس بین که چگونه راوی در هر دو مورد 


تاکید می‌کند که ابوبکر و عمر در آنجا وجود ندا «آور 





. نها فضیلت‌هائی 





است که هیچ معنائی هم ندارد. ولی چه بابد کرد که قایان: مانند غرق شدگانی 
هنند که په هر برگ درختی چنگ می‌زنند و وقتی دروغپردازان هیچ حادثه و با 
رریداد مهمی برای تعریف و ستایش از آنان پیدا نکردند با خیالپردازی؛ چنین 
فضیلت‌هائی را تراشيدنه که یشتر به خواب و اندیشه و اوهام شباهت دارده و بر 
هیچ دلبل علمی؛نریغی و پا مطقی ییاد 

بخاری در کتاب «فضا 








لل اصحاب النبی» و مسلم د رکتاب فضائل الصحابه» 
از عمروین عاص نقل کرداند کة مر او را بر ارن ذات السلاسل اعزام کرد: 
گوید: من نز ابر آمدم و عرض کردم: محبوبترین مردم نزد شم کیست؟ گفت: عایشه! 
گاتم: از مردان؟ گفت: بدرش. گفتم: سپس کی ؟ گفت: غمرین خطاب و بعد از او مردانی 
را شمرد.! 

وقتی دروغبردازان فهمیدند که تاریخ در سال هشتم از هجرت (یمنی دو سال 
پیش از وفات پیامبر) ثبت کرده است که رسول ځداء سپاهی را به فرساندهی 
عمروین عاص به سوی جنگ ذات السلاسل اعزامکرده که ابویکر و عمر در میان 


آن سپاه بوده‌اند و برای اينکه راه را بر آنان که ممکن است ادعا کنند که همروبن 





1 -صحیح بخاری ۔ ج ٤‏ ۔ ص ۱۹۲ صحیح سام -ج ۷-ص ۰۱۰۹ 
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عاص از نظر مقام؛ برتر از ابوبکر و عمرمی‌باشد لذا چئین حدیث دروغی را اززبان 
داخل 


نمودندکه از سوئی شک و تردید را برطرف سازند وا سونی دیگر عابشه رابرتری 


خود عمرو ساخنند که فضیلت ابوبکر و عمر را برملا سازند و عابثه 





مطلق بر تمام مردان و زنان بیخشند! 
و از این رو استکه نووی» در شرح صحبح مسلم می‌گوبد «دراین عدبث: په 


صراحت فضائل والای ابوبکر و عمر و عابشه ذکر شده و این دا 





روشن برای اهل 
سنت است که ابوبکر و غمررا بر سایر اصحاب, پرتر و ردان ! 

این حدیث را یز مائند احادیٹ میک دیگره حتی از زبان علی بن ابی طالب 
بیان که فا 





نیز نقل کرده‌اند نا به ځیال خودشان حجت لل به برتری علی بن 
ایی طالب از سابر اصحاب هسنند» تمام نند و از سوئی دیگر به مسلمانان تفهیم 
کنند که علی هرگز از ابوبکر و عمر شکایت وگله‌ای نداشته است, 

بخاری در صحبحش درکتاب «فضائل الصحابه؟: باب فضائل عمر از ابن 


عباس نقل کرده است که گفت: «عمر را قبل از وفانش, بر تختخوابش گذاد 





مود 
گرد گردش جمع شدند و برایش دعا می‌کردند و نماز می‌خواندند من هم در میان آئان 
بودم. کسی جلب توجه من نکرد جز یک نف رکه دیدم بر دوشم می‌زند. نگاه کردم؛دیدم: 
علی است. پس بر عمر ترحم کرد وگفت: از هیچ کس جدا نشدم که محبویت باشل نزد من 


۳ 

















ار ىو 





از ابنکه خدا را ملاقات کنم با اغمالی مانند اعمال تو. به خدا قسم گمان م‌کنم که خدا 
نو را با دو بارت محشور گند و همانا بسیار شنبده‌ام از رسول خدا که می‌گفت؛ من و 
بویکر و هم رفتم. من وابوبکر وعمر وارد شدیم. من و ریک و هر خارج شدیم».! 

آری! دروغ این حدبث نی زکاملا روش است و از آن بوی سياستی می‌آید که در 
دور ساختن فاطمه زهرا و دفن نگردنش نزد پدرش هر چند نخستین کسی بود که به 


او ملحق شد 





نش بسزالی داشته است, ظاهرا راوی در حدیث پس از آن سه جمله 
که گفت: من و ابوبکر و عمر رفتم... داخل شدیم... خارج شدبم: فراموش کرده 
است که این جمله را نبز اضافه کند؛ و دفن می‌شوم نزد ابوبکر و عمر؟!! 

اینھا که چنین روایتهائی راکه تاریخ و واقعبت آنها را نکذیب می‌کند وضع 
می‌کنند. واقعا خجالت نمی‌کشند. ابن کنابهای مسلمانان است که پر است از 





شکایت و تظلم کردن علی و فاطمه ا زکارهای ابریکر و عمر در طول ایام 
رانگهی در این رابت با دفت بنگرک راوی علی را بگوه‌ای نرسیم می‌کند که 


گویا مردی بیگانه است» و آمده است که مرده غریی را تماشا کند و ونی 








مردم جمع شده‌انه و دعا و نماز می‌خوانند دستی بر دوش ابن هباس می‌زند و چند 
کلمه درگوشش سن می‌گوید و سپس راهش را می‌گیرد و می‌رود در حالی که بابد 
علی پیشاپیش مردم باشد و او نماز و نبایش را به آنان بباموژد؛ و عمر را درگورش 
ایی ا ا ی ا 


tv 








بگذارد. 

ولی وقنی در دوران بنی‌امیه: مردم به دستور معاوبه در ساختن حدیث, مسابقه 
می‌گذاشتن و معاوبه می خواست در برابر علی بن ابی طالب» مقام و مزلتابویگر و 
عمر را بالا یرد لذا احادیث فضائل سست و خندهآور وگاهی متناقض ساخته شد 
و ابن تناقض به خاطر حال و هوای هر راوی است مثلا اگر راوی از فیبله انیم 
کس را بر ابویکر مقدم نمی دارد واگراز 
مردم برنر می داند و خود بنی‌امبه نیز چون خبلی شگنت زده شخصیت عمر بودند 
چرا که کسی مانند او مرا تند سخ گفتن با مر رانداشت و او انسان خشن 


تددخولی بود که هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کزد و از 


باشد 





«عدی) است عمررا بر همه 





میز نمی‌هراسید و لذا 





اورا 





سناش و مدح می‌کردند و احادیش زا وضع ی تموڈئد که او را از ابوبکر برتر 


می‌ساخت. 


ا کنون به چند نمونه اشاره می‌کنیم: 

مسلم در صحیحش؛ درکتاب «فضائل الصحابه» باب «فضائل عمر» و بخاری 
در صحیحش کتاب «الایمان» از اپوسعید خدری نفل کرده‌اند که گفت: رسول 
خدا(ص)گنت: در عالم خراب برد که یدم مردم را بر من عرضه می دارند وهر یک 


پیراهنی در بر دارد که برخی پیراهنهابشان تا سبنه ها بالاتر نمی‌رسید و برخی پائی‌تر از 


A 


# بحثی در رابطه با اری و 








سین بود. در این بین عمر بن خطاب را دیدم که پیرآهنش بر زمین کشیده می‌شود. 
یا رسول الله بقه خوابت چیست؟ فرمود: دی 
و اگر ناویل و تعبیر پیامبر از این خواب: دین باشد: معنایش این اسث که 


عمرین خطاب از تمام مردم بالاتر است زیر برخی دینشان نا به سینه‌ شان نمی رسید 





و برخی از قلوبشان تجاوز نمی‌کرد ولی عمر از موی سر تا ناغن پایش بلکه پشتره 
پر از دین است لذا دین را پشت سر خود یدک می‌کشد چنانکه پبراهن بلند بر زمین 
کشیده می شود! پس ابوبکر صدیق کجا بود که ابمانش, معادل ابمان تمام اٹ 
است؟ 

بخاری در صحیحش در کتاب «العلم»: باب فضل السلم» و مسلم در 
صحیحش در کتاب «فضائل الصحابة: باب فضائل غنر» از ابن عمر نفل 


کرده‌ند که گفت: از رسول خدا(ص) شنبدم که می‌گفت: وقتی به خراب رفته بودم: در 





عالم روا لیوا 


بیرون آمد. سپس زیاد شده خود را به عمر بن خطاب بخشیدم. به ار گفتند: با رسول الله! 


شبری را به من دادند, آن را آشامیدم تا به حدی که شیر از ناخن‌هايم 


خوابنان را چه تعیر می‌کنید؟ گفت: عم 





۱ -صحیع بخاری ج۱ ۔ ص۱۱ صحیح مسلم .ج ۷ص ۱۱۲ 
۲ -صعیح بخاری .ج۱ . ص۲۹ صحیح مسلم دج ۷ص ۱۱۲ 
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« از آگاهان پرسد و 


در دین بر تمام مردم من جملهابویکربرتری دار در این روایت نیز معلوم شد که 
در علم و دانش نیز بر همه مردم پرتر است پس او اعلم مردم پس از رسول الله است. 

اکنون یک فضبلت باقی می ماند که هموارهمردم در داشتن آن بر یکدیگر 
سبقت می‌گبرند و به آن می‌بالند و از صفات نیکوشی است که خدا و رسولش آن را 


دوست می‌دارند و تمام مردم تلاش برای رسیدن به آن می‌کنند و همانا آن شجاعت 





نفع ابوحفص(عمر) ساخهاند. 
بخاری در صحبحش در کتاب افضائل اصحاب النبی» و مسلم در صحیحش 
انل ر از ابوهربره نفل می‌کنند که گنت: 


از رسول خدا(ص) شنیدم که م‌گفت:وفتیبهخواب رفته ود خود را پر سر چاهی 


است. پس لابد راوبانء حدیثی را در این زه 








درکتاب «قضائل الصحابه» با 





دیدم که دلوی در کنارش بود: هر بعقدز که می خواستم برای خودم آر 
سپس فرزند ابوفحافه(بویکر) بک دلو با دو دلو کشید که در آب کشیدنش: ضعلی 


از چاه کشیدم. 





نمایانبود و خدا این ضعفش را بر او خشد. سپس آن دلو مېدل شد به یک دلو با سل 
بزرگ که پسر خطاب(عمر) آن راگرفت. من هیچ فهرمانی از مردم ندیدم که مان همر 
آب می‌کشید تا جاثی که همه را سبراب گرد 

پس اگر دین که مرکزایمان و اسلام و تقو و قرب به خدای سبحان است و 


جائی که آن را پشت سر خویش؛ روی 





عمربن خطاب به آن دست یاف ۱. 


۱ .صحیح بخاری ج٤‏ -می ۱۹۳ صحیح مسلم دج ۷-صی ۱۱۴ 
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بحش در رابطه با اری و 


زمین می‌کشد ولی مهمیه سایر مردم از بستانهایشان فراثر نمی رود و بقیهبدنهایشان 
برهنه می‌ماند و اگر دانش مخصوص عمر بن خطاب است و پيامبر از زیادی 
خودش چیزی به مردم نمی‌دهد بلکه عمر همه را یک جا م‌آشامد و حتی برای 
بارش ابوبکر 


اجنهادش وادار هتفر احکام خدا پس از وفات پیامبر نمود و ب‌گمان اجتهادش 





را نمی‌گذارد (و ب‌گمان این همان علمی است که عمر را ا 


نبز برگرفنه از همان عم است) وا گر نیرو و شجاعت نیز ویژه عمر فرارگرفت بعد از 


آن ضعفی که پر دوستش ابوبکر نمايا 





و این امر صحیح است زرا ابوبکر 
خودش به عم گنه بود که: تو از من مر تخلافت تیرومندثری ولی نو بر من چیره 
شدی. پس باید خداوند ابویکر را به خاطر ضفقش و پیشی گرفتتش بر عمر در 


خلافت بیامرزد زیراباران عمر از بتی دی و بی 





آنْ همه پیروزی‌ها و فتوحات 


و غنابم و رفاه و بهره‌هائی که در دوران عمر دیدند در هیچ زمانی ندیدند. و بهر حال 





اگر این همه فضیلت برای عمر در دنب بسازند باید بهشت را هم برای او ضمانت 
گند که در آنجا نیز مفامش از ابوبکر بالاثر و برثر باشد. 

بخاری در صحیحش در کتاب «بدءالخلق» باب «ما جاء فى صفة الجنة» و 
سلم در صحیحش در کناب #فضائل الصحابه»» باب 0فضائل عمر از ابوهریره 
نقل کرده‌ندکه گفت: روژی در حضور پبامبر نشسته بودیم که گلت: یک وقت به 
خواب دبدم که در بهشت هستم. ناگهان زنی را دبدم که کنر کاخ وضو می‌گیرد. 
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» از آگاهان پرسید ه 








این کاخ کیست؟ گفنند: کاخ عمرین خطاب است. پس به یا غبرنش افتادم و از آنجا 
زود گذشتم و فرار کردم! ناگهان عبر گریست و گفت: آبا من بر تو فیرت می‌ورزم با 
رسول اله! ' 

برادر خواننده!بنظرم به طرز ترتیب دادن این روایت‌های دروغین متوجه شدی 
و همانطور که می‌بینی یک عبارت در تمام روایت‌های ویژه فضائل عمره وارد 


شده است و آن ابنکه پیامبر در همه آنها در عالم خواب و رویا چان چیزهائی را 





می‌بند. و شاید راوی حدیث خیلی خواب می دیده است. لذا چنین روابنهائی را از 
زبان رسول خدا و همه‌اش در عالم خواب می‌سازد و وضع می‌کند. 

آری! چقدر روایت در زمان یات حضرتش ساخنند. چه رسد به پس از 
وفانش که امت راهکزی و انعراف را در یش گرفند هم پیکار وکشتا رکردند و 
دارای احزاب و فرق‌های گوناگون شدند.ولی بهر حال بک چیز می ساند که 


مورخین و اصحایی که باران شخص عمر بودند و آن خوی نند و خشن و طبع شدید 





عمرو بش بر مردم بود و ه رکه چنین طبیعتی داشته باشد, قطما مورد علاقه 
مردم نمی نواند باشد. خداوندمي‌فرماید: دول وکنت فظا غلیظ انقلب لانفضوا من 


حولکء" . و اگر ندخو و سخت دل بودی؛ مردم از کر تو پراکنده می‌شدند. ولی 





۱ -صحیح بخاری - 
۲ -سوره آل عمران. آیه۱۵. 
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شیفنگان عمر تمام موازین را زیر و بالا می‌کند و بدی را خویی و تفص راکمال و 





رذبلت را فضیلت می‌بندارند. و لذا روایت بسبار زننده و بی‌ربط و سسنی را 
می سازند که کرامت و شخصیت رسول خدا صلی اللهعلیه و آله و سلم را زیر سژال 
می‌برد, همان شخصیت بزرگواری که خدای سبحان گواهی می‌دهد که نه نندخو 
است و نه سنگدل بلکه دارای قلبی رژوف و مهربان و پرعاطفه است: 

«فیما رحمة من الله لنت لهم»» د وانک لعلی خلق عظیم» «بالمژه 


رحیم»: ه رحمة للعالمین». پس یلید به ایخ احمق‌های نادان گوش دهیم که چه 


ین رژوفٍ 





می‌بافند: 

بخاری در صحیحش در کتاپ «بدء خ۲ باب «صفة ابلیس و جنوده) و 
مسلم در صحبحش درکتاب "فضائل الصحابه» باب «فضائل عمر» از سعد بن ایس 
وفاص نقل می‌کنند که گفت: عمر بن خطاب اجازه ورود بر پیامبر(ص) را گرفت: در 
آن وقت برغی از زنان فریش نزد پبامبر بودند و با او سخن می‌گفنند و با صدای بلند 


حرف می‌زدند. وقتی عمر اجازه ورود را گرفت؛ فورا زنها برخاستند و حجابشان را 





پو امبر در حالی که می‌خندید, به او اجازه دخول داد. عمر گفت: خداوند 
همبشه تو را خندان بدارد. از چه می‌خندی ای رسول خدا؟ گفث: از این زنها که در 


کنارم نشسته بودند. تعجب می‌کنم همین که صدایت را شنیدند: فورا حجاب‌هایشان را 





ای رسول خدا سزاوارتری که از تو بترسند نا من. سپس رو به زنها 


rir 


٭ از آگاهان بپرسید ‏ 





کرده گفت: ای بدجنس‌ها! یا امن می‌ترسیدولی از پبامہر نمی ترسید؟گفنند: آری! زا 
تو خشن‌نر و بداخلق‌نر از یامبره هستی. ناگهان رسول خدا گفت: به خدائی که جانم 
بدست او است. هرگزشیطان تو را در راهی ندید جزابنکه از راهی دیگر رفت1!! 


به خدا تهمتی پزرگ از زبانشان خارج شده است و جز دروغنمی‌گوین 





چندر ابن روایت» بی‌بند و بار و مبنذل است که زنها از عمر می‌ترسند ولی هیچ 
اعتنائی به پیامبر نمی‌کنند و در حضورش صدای بلند می‌دهند و بالاتر از او حرف 
می‌زنند و احترامش نمی‌کنند و بر اینکه در حضورش بی حجاب می‌نشیند!! ولی 
نا صدای عمر را می‌شنوند فورا سا کت شد؛ و تحجاب خود را بر می‌کنند. به خدا فسم 
از وضعبت این احمقهای نادان نعجب می‌کنم که حنی نسبت بد اخلافی و تندخولی 
به پیامبر نیز می‌دهند زیرا اعتراف مي‌گنند که عمر از او بد اخلاق‌تر و تندخوئر 
است. بعی او نندخوو بداخلاق اسث واگراین را فضبلت بشناسند پس لابد عمر از 
پیامبر نبز افضل است. و اگر آن را تقص بدانند پس چگونه مسلمانان و پشا پیش 


آنها بخاری و مسلم مانند چنین احادیشی را قبول می‌کنند؟! 





تازه به این هم اکتفا نمي‌کنند که ادعا می‌کنند شبطان در حضور پیامبر بازی و 
خوش رقصی می‌کند و از او نمی‌هراسد و شکی نیست که همان شیطان؛ زنها را 
وادار ساخته بود که صدا را ند کنند و حجاب خود را بیرونپیاورندولی تا همر 
اج کی ج ووج سم عة 


it 


+ بح در رابطه با صحبع رصحبع سلم 


وارد سنزل پسیامبر می‌شوده شیطان فرار می‌کند و راه دیگری را در پیش 
می‌گیردا! 


ای مسلمان با غیرت! می‌بینی که پيامبر چه ارزشی نزد آنان دارد؟ و چگونه از 





روی جهل ونادنی و با داشته سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که عمر از مر برتر 





است؟! و این درست همان چیزی است که امروزه رفش سخن از رسول الله په میا 
مي‌آید. رخ می‌دهد که به ادعای آنها اشتباهات او را می‌شمرند و چنین نوجیه 
می‌کنند که ار یک انسان معمولی است و ممصم نم باشد و بسباری از اوقات عمره 
اشتباهات او را درست و اصلاح می‌کرد و الا قرآن برای ابید سخن عمر نازل 
می شد و اسندلال می‌کنندبه اعبس و تولی) و به اتلقیح رما و به (اسرای بدرا و 
ون 

ولیوقتی به آنھا می‌گولی که عمر در «تعطیل حکم مولفة لوهم یا در اتحریم 
منعلین» با در ابرتری دادن در عطایای بیت المال» اشتباهکرد: ناگهان می‌بینی 
آخم‌ها درهم کشبده می شود و چشم‌هاه قرمز می‌گرده و ٹو را متهم می‌کنند که از دين 
خارج شدای و می‌گوبند: تو دیگر کیستی که عمر فاروق را مورد اتقاد قرار 
می‌دهی؟ عمر کسی است که مفرق حق از باطل است! و دیگر چاره‌ای نخواهی 


داشت جز تسلیم و اداسه ندادن صحبت با آنان وگرنه ممکن است تو را آزار 





برساند. 


rio 
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بخاری و حفظ آبروی خلیفه! 


آری! انسان پژوهشگر اگر احادیث 


تواند بلهمد که رسد تافص است با کم و زباد شده است و او را 
نمی توا بنظر می‌رسد تافص 


اری را دنبال کند,بسیاری از آنھا را 





می‌نگری که بک حدیث را چند بار تکرار می‌کند ولی در هر بار واژ‌های مخلفی 
را اتخاب می‌کند و در ابواب گونا گون آن حدیث را می‌آورد. و نمام نها ه خاطر 


محبث فوق الماده نبت به عمر بن خطاب است. و شاید همین امر باعث شد که 





اهل سنت به آن نمایل بیشتری نشان داد و آن ابر سایر کتابها مفدم دانسئند هر 
چند (مسلم» مر ئب تر و ابواب کتابش با قم بهتری نوئیب داده شده است. و با این 
حال بخاری زد آنان به مرانب بهتراست و صحبح نرینکنابها پس از قرآن است: 
ففط به همین علت که نقلکردیم و یک علث دیگر هم دارد و آن بی‌ارزش جلوه 
دادن علی بن ابی طالب و پنهان کردن فضانلش است 


عمرکم و زیاد می‌شود یا فضائل علی گنت می‌شوده بخاری آن را ملهکرده و نافص 


ولذادر هرروایش که آبروی 





می‌نماید. و ان شاء الله بزودی نمون‌های را تقدیمتان مي‌کنيم. 


۱ مسلم در صحیحش د رکتاب «الحیض ۰۲ باب «الثیمم می‌گوید: شخصی نزد 





عمر آمد وگفت: من محتلم شدم و آبی برای سل نیافنم؟ عمرگفت: نماز نخوان! ععار 


گفت: یا امیرالمومنین! آبا به باد نس آوری که من و تو در سریه‌ایبودیم: جنب شدیم و 


1۹ 





ارک ر 


آب بافتیم پس تو نماز نغواندی ولی من در خاک غوطه‌ور شدم و نماز خواندم. پس 
پیامبر فرمود: نو راکافی بودکه با دو دست بر زمین بزنی سپس خاکھا را فون کنی وبا آن 
صورت و دو دسنت را مسح کنی. عمرگفت: ای عمار! از خدا بترس, عمار گفت: اگر 
اجازه نمی دهی» ابن حدیث را برای کسی تقل نمی‌کنم. 

این روایث را هر یک از ابوداود در سنئش ر احمد بن حلبل در مسندش و 


نسائی وابن ماجه و 





نبز نقل کرد‌اند. ولی بخاری امانت در نفل حدیث نداشته 





و به خاطر حفظ آبروی عمر ۶ ات کرده و در حدیث دست برده است» زیرا 
خوشش نبامده که مردم از نادانی له نت به آبانترین احکام فه اسلا آگاه 


شوند. اکنون پ 


بخاری در صحیحش درکتاب «البمم» نفل کرده است که: شخصی نزد عمربن 





ید بخاری؛ چگوئه آن را نفل مي‌کند 


خطاب آمد و گفت: من محتلم شدم و آی برای غسل » نیافتم. عمارین یار به عمر 
گفت: آبا به باد نمی آوری که من و تو در مسافرت بودیم.. 


ېنید که این حمله راکه عم رگفت: 





از نخوان؛ حذف کرد است زیرا بخاری 
دلواپس شد و آن را حذف کرده تا از آن رها شود و مردم مذهب عم راکه حتی در 
زمان حبات پیامبر برای خود می‌بسندید و در برابر نص قرآن و سنت اجشهاد 
می‌کرد؛ درک نکنند. البته عمر حتی آن روز که خلیفه مسلمانان شد نبز بر همین 


مذهب باقی ماند و آن را در مبان مسلما: و منتشر کرد؛ ابن حجر در این 





iv 
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زمینه می‌گوید: «این مذهب از عمر؛ مشهور است؟ و دلیل اینکه عمر بر مذهبش 
شدت په خرج می‌داده: سخن عمار است که به اوگفت: «اگر اجازه نمی‌دهی: به 
کسی خبر نمی‌دهم». 

۲ حا کم نیسابوری در مستدرک؟ انس بن مالک نف لکردهکهگفت:ععرین 
و فا و 


و یار لت EE‏ 
یلو حلا و خذایق لب فا که ابا -پس در زمین انواع جوبات و انگور و 





حطاب بر منبر رفته بوده این آیه را تلاوت کرد: اننا نا باق 





گیاهانی که پس از درو کردنه باز می‌روید و زیتون و درحت خرما و باغهای پر از درخعت و 


بیه‌ها و مرائع را رویانیدیم. بعد از آن گنت هن را فهمیدیم اما «اب» دیگر چیست؟ 





سپس قمر به دا یلی دشوار آست: چه می شود که ندانی ممنای «اب» چیست؟ 
هر چه از قرآن را دانسنید پیروی و هر چه ند به پرورگارش واگذار ناد" 

واین روایت را بسیاری از مفسرین مانند سیوطی در درالمشرر و زمخشری در 
کشاف و ابن کثبر و رازی و خازن در تفسبرهایشان» تفل کرده‌اند ولی بخاری طبق 
مممولش؛ حدیث راناقص کرده تا مردم به جهل خلیفه در معنای با متوجه نشوند 


و لذا چنین روایت می‌کند: 








اعتصام بالکتاب و السنه» از انس بن مالک 





بخاری در صحبحش در 
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A 


بجی در 





اری و 





نقل می‌کند که گفت: نزد عمربودیم. ارگفت: ما از نکلف و دشواری (در معنای آیات) 





تھی شده‌ایم. 
و بدینسان بخاری با هر حدیش که بوی نقص و جهالت برای خلبفه از آن می‌آبد 


رفنار می‌نمابد. پس خواننده چگونه می‌تواند زاين حدیث ناقص؛ حقبقت را دراد 





چراکه بخاری جهالت عمر را در معنای «اب» پنهانکرده و ففط می‌گوید؛ «ما از 





ھی شدهایم»؟1 

۴-ابن ماچه در ستش و حاکم در مسندرکش و ابوداود در ستتش و پیهفی در 
نش و ابن حجر در فنح الباری و دیگرن از ین اس نفل کره‌اد که گفت: زذ 
دیوانهای که کار بد کرد بود را زد عمر رن عم این حکم با افرادی مشورت گرد 
سپس دسنور داد سنگارش کنند.علی بن ابی طالب از آنجا گذشت. پرسبد: ابن زن چه 
مشکلی دارد؟ گفنند: دبوانه ای است از قبیله فلان؛ کار بد کرده است؛ و عمر دستور داده 
او را سنگسارکنند. علی گفت: او را نزد عمر باز گردانبد و خودش هم نزد عمر رفت و 
گفت: آبا نمی دانی که دیوانه تا عاقل نشده و خواب تا بیدار نگشته و کودک تا محلم 





اگرگناهی کردند. بر آنها نوشنه نمی شود و اشکالی ندارد. پس همر از آن درگذشت 


وگفت: «اگر علی نبود هر آبنه عمر هلا می شده. ' 





« از آگاهان یرسید 








ولی بخاری که از این روایت یکه می‌خورد و می داند که ممکن است برای 
مردم سوال انگیز باشد که چگونه عم رکه به حدود الهی که درکتاب خدا و لت 
رسولش آمده» علم ندرد؛ بر کرسی خلافت سوار شده است؟ وانگهی چگونه 
بخاری این روایت را نقل کند در حالی که فضبلتی از علی بن ابی طالب در آن آمده 
است؛ همو که همواره جهالت‌ها را برطرف می‌کرد و آنان را علم و دانش 
می‌آموخت؟ از آن گذشته عمره اعتراف می‌کند که «اگر علی نبود؛ همر هلاک 
می‌شد»: پس می‌بنم بخاری چگونه رویت را با تحریف نفل می‌کند. 

بخاری در صحبحش, کناب (المحاریین من اهل الکثر و الرده)؛ باب لا 
برجم المجنون و المجنون؟ بدون ذکر هیچ سندی می‌گوید: 

رعلی به عمرگفت: آیاندانستی کیرات تا هشباز شود و کودک تا بالغ گردد و 
خواب نا بیدار شود ناه بر آنها نوشتهنمی‌شود. 

آری! این نمونه‌ای بارز و زنده است برای تصرفهای ناروای بضاری در 
احادیث که هر جا رسوائی برای عمر باشد» آن را ناقص و ابتر می‌سازد, و همچنین 
هر جا فضباتی برای امام علی باشد,تاب و توان نقلش را نداردا 

٤ء‏ مسلم در صحبحش, کتاب #الحدود» باب حد شارب الخمر» از انس بن 
مالک نقل می‌کند که: شخصی را نزد یامرآوردند که آن شخص؛ می آشامیده بود 
پبامبر با دو قطمه چوب درخت؛ قرب چهل تازبانه به او زد با هر چرب. ابوبکر هم 


19. 





همین کار را می‌کرد. وقتی نوبت به عمر رسید» با مردم مشورت کرد عبدالرحمن بن 


عوف گفت: کمترین حد؛ هشتاد تازبانه است. بس عم به آن اهر کرد. 

بخاری طب روال همیشگی اش نمی خواهد جهالت عمر را در احکام حدود 
ثابت کند و ابنکه چگونه در حدی که معلوم است و پیامبر و ابویکر آن را انجام 
داده‌اند, پا مردم مشورث می‌کند لذا در صحیحش, کتاب «الحدود» از انس بن 
مالک نفل می‌کند که پیامبر ی مشروب خورده بود با چوب وکفش 
او را زد. و ابویکر چهل نازبانه زد 

۵ محدثین و مورخین ماجرای رخلت پپامبر صلی الله علبه وله و سلم را ذ کر 
کرده‌اند که چگونه از آنان خواست کاغذ و قلمی به او بدهند تا برای آنها چیزی 
بنوسبد که هرگز پس از او گمراه نگردند گه ن را «ية یوم الخمیس» بع 
مصیبت بزرگ روز پنجشنبه می‌نامند. و ذ کر کر‌اد که عمر مخالفتکره وگفت! 
رسول خدا هذ بان می‌گوید والمیاذ له - 

ولی بخاری در کتاب «الجهاد» و مسلم در گناب «الوصیه» آن را بگونه‌ای 
دیگر نقل می‌کند.بشوید: 

ابن عباس رضی الله عنه گفت: روز پنجشنبه, و چه می‌دانی که روز پنجشنبه 


جبست؟ سپس گریست نا جائی که اشکهایش: سنگ را بر روی زمین اشک آلود کرد و 





روز بنجشنبه» درد بر بیامبر شدت گرفت. فرمود: کاغذی بیاورید برای شما چیزی 


1۱ 


* از آگاهان پرسید ه 
تس سس مت 


نویسم که هرگز بس از آن گمراه تشوی.ولیآننناع و سر و صدا کردند هر چند سزاوار 
نیسث در حضور پیمره نزع کرد. وگفتند: رسول خدا(ص) هذبانمیگوید. پس پیامبر 


فرمود؛ از ابنجا یرون روید و مرها بگذارید با حالی که من در آن هستمبهتر است از 





آنچه مرا به آن دعوت می‌کنید. و پیامبر وفت نزدیک شدن وفانش» سه وصیت کردا 
مشرکین را از جزيرة المرب خارج سازید و به گروهاعزامی همان مبلفی که من می دادم 


بدهید و اما وصبت سوم را من فراموش کردها 





آری! این هم مصیبت روز پنجشنبه است که عمر تفش فهرمان را در آن بازی 
ن مطلبش باز می‌دارد: آن 
هم با آن سخن بسبار زشت که معارض با کناب تخا است و آن ابنکه پبامبر هذیا 


‌کند و آشکارا با پبامبر مخالفت فی‌کند و ار از 
ن پبامیر ی 





می‌گوید و بخاری و مسلم همان عبارت زنل م‌نند و آن را نفیرنمیدهند را 


ت به یک انسان 








که نام عمر در حدیث نیامده است» و لذا نبت دادن آن سخن ز 
مجهول الهویه» ضرری ندارد. 

ولی در جاٹی که نام عمر در روایت می‌آید,بخاری و مسلم نمی توائند آن را په 
همان حال رها کنند زبراخلیفه را رسوا می‌سازد و حقیفتش را برملا می‌کند و 
جراتش را بر رسول ا کرم .که بسیار این معنی در زمان حبات آن حضرت نکرار 
می‌شد ۔ ظاهر می‌سازد. و چون بخاری و مسلم و کانی که مانند آنها هستند, 


می‌دانند که این جمله کافی است که تمام مسلمانان را علیه خلیفه بشوراند و حتی 


Tor 





بجی در اری و 


اهل سنت را با او به مخالفت وامی‌دارد لذا به تحریف دست می زند که این حرفه 
ممروف آنان در مثل چنین قضایاثی است .و کلمه بهجر» یعنی هذیان می‌گوید را 


تبد بل می‌کنندبهکلمه «فلب علیهالوجع» .درد پر او شدت گرفت. و بدیسان آن 





عبار 





قبیح را کنار می‌زنند. ملاحظه مائید: 
ابن عباس گفت: وفتی پیامبر در حال احتضار بود افرادی در حضورش نشسته 
بودند, من جمله عمر بن خطاب. پیامبر(ص) فرمود: بائد برای شما چیزی بنویسم که 
هرگز پس از آن گمره نشوید.عمرگفت: درد بر پپامبر شدت کرده است و ماهم که فرآن 
داریم, فرآن ما را بس است. 
حاضرین سر و صدا و نزاع کردند.برخی می‌گفتند:کاغذی به او بدهید که برای شما 


چبزی بنوسد که پس از آن گمراه نگردید و بر نع زا تکرار میکردند. وفتی 


نزع و سر و صدا و اختلاف در حضور بیامبر بسیار شد به آنان فرمود: برخبزید رود 





البنه مسلم هم مطلب را از استادش بځاری فراگرفته است» ولی بهر حال ما به 
بخاری می‌گوئيم: هر چه تلاش کنی که عبارت را 


که حفایق را بپوشانی؛ همین را که نفل کرده‌ای کافی است 


نمالی و هر چ سعی‌کنی 








اين؛ حجت را بر تو و 





ror 


» از آگاهان پرسید ه 





سرورت عمر تمام کرده است. زبرا واژه «هذبان می‌گوید» با واژه«درد بر او غبه 





کرده است»به یک نتبجه:متهی میشود. و حتیامروزه هم اگرکسی, درد و تب بر 
او غلب کند, مردم می‌گویند: بیچاره! نب بر او شدت کرده که داد هذبان می‌گوید. 
واگر منوجه آن حمله دوم بشوي که گفت: 9 کناب خدا ما ریس است» معنایش 
این است که امر پیامبر نمام شده و وجود و عدمش دیگر فرقی نداردا 
من به صراحث اعلاممی‌کنم: هر دانشمند با وجدانی؛اگر فقط در این حاده با 
ذهنی خالی: دفت کند: قطعا علیه خلیفه‌ای که امت را از هدایت محروم کرد و عامل 
اصلی د رگمراهی امت بود می شورڈ و خشتگین می‌شود. 
ن سی وحشت داریم؟ مگر در این گنتارمان دفاع از پیامبر و فرآن 








مردم نترسید و از من بترسید و آبات مرا به بهائی دک نفروشید و هر که به آنچه خداوند ازل 
گرد حکم نکنده پس آنان از کافر یناد 


پش چزآبرفی از ناک امروژکه مصر دا و نو استه 





می‌خواهند با تاویلهای زورکی و من درآوردی که هیچ ارزش علمی ندارد: حفایق 


را پشت پرده نگه دارند. 
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rot 


+ بحش در راب با صحیح بخاری وصح سلم 


بیئید تا با هم ابتکارهای دانشمند این زمان؛ محمد فواد عبدالباقی در شرح 


به را بنگریم و 





کتاب «لؤلؤ و مرجان» و هنگام بحث از مصیبت روز بت 
چطور ابن حادئه را تاویل می‌کندا او می‌گوید: 

اینکه پیامبرگلته است برای من کاغذی بیاورید, ظاهرا می‌خواسته است چیزی را 
درباره خلافت ابوبکر بنوبسد ولی وفتی دید مردم نزاع و کشمکش کردند و یماریش 


شدت گرفت, از آن کار دست کشید و به همان که او را جانشین خود در نماز خواندل بر 





مردم؛ فرار داده پود پسنده کرد 





و وقتی به معنای «هجر؟ بمنی فذبانگفت, مکی‌رسد؛ می‌گوید: ابن بطال 
خبال کرده که «هجر» بممنای بی‌عفل شدت است و «ابن النین» آن را به معنای 
هذیان گوثیگرفته است و این با مقام منیع پیامبر سزاوار نیست. شاید مقصود از 
«هجرا این باشد که پیمبر دارد از بیان شما می‌رود و این عکس کلمه «وصل» 
گفته است که ظاهراء کلمه استفهامیه است و 4 استفهامیهاشس 


است. و اب 





حذف شده یمنی: آبا سخنش نفیی کرد و در اثر شدث مرض؛ عفلش را از دست 
داد؟ و ابنطور ا گر معنی کند بهنر است زرا گر آن را خبره بدنی و به معنای ناسزا 
و هذیان بگيريم:خیلی بد است خصوصاکه عمر این سخن راگفته است و در مورد 
او چنین گمانی نمی‌رود. سخن محمد فواد عبدالباقی تمام شد. 

ما در رة ایشان می‌گوئیم:ای دانشمند محترم! ظن وگمان هیچ حقی را احقاق 


۰ 


٭ از آگاهان پرسید و 





نمی‌کنه ‏ چنانکه در قرآن آمده است و همین کافی است که تو قرارمي‌کني به 
ابنکه گوینه این سخن زشت» عمر است. وانگهی چه کی به جنابمالی الهام کرده 
است که پیامبر؛ می خواسته خلافت ابوبر را برای آنها بنوبسد. و اگر می‌خواست 
چنین چیزی را بنویسد» مگر ممکن بود که عم اعتراض کند؟! او که خود ارکان 


خلافت آبرکر رانا نهد و مردم را به زور و تهدید وحن با تهدید به سوزالدن 





خان فاطمه زهراء بر آن واداشت: چگونه در این امر مخالفت می‌کند؟ و آیاکسی 
غبر از جنابعالی ای دانشمند محئرم! چنین ادعائی کرده است؟! 


آنچه نزد علما در گذشته و حال موف اس این است که علی بن ابی طالب: 





کاندید خلافت از سوی رسول الله »تب هر ند اعتراف به نص آن نکردهاند. 
کافی است آنچه را که بخاری دز کناب الوصایالآز صحیحش آورده: ملاحظه 
کنی: که گفت: نزد عیشه ذکر کردند که علی: وصی و جانشینپیامبربوده است. عایشه 
گفت: چه وقت به نفع او وصیت گرده بود در حالی که من او را پر سینه خود تکبهداده 
بودم! و دستور داد طشتی برایش پیاورند. سپس در آغوشم جان داد بگونه‌ای که اصلا 


نفهمیدم که مرده است. پس کی برای ار وصیت کرد؟ 





بخاری این حدیث را آورده است زیرا در آن از قول عايشه: وصیت, مورد 
انکارفراگرفته است و این چیزی است که نوجه بخاری را جلب می‌کند. ولی ما به 
او می‌گوئيم: آنان که تزد عایشهاقرارکردند به اینکه رسول خداء علی را وصی خود 


۳ 





اری و 


قرار داده است: 





را تکذیب نکرد و خودش هم 


وصبت رانفی نکرد ولی به عنوان استکار پرسید که چه وفت به نفع او وصبت کرده 





است؟ و ما به او پاسخ می‌دهیم: او در حضور اصحاب گرامیش و در غیاب ایشان 
(عابشه) وصبت کرد و شکی نبست که آن اصحاب به اوگنته اند که چه وفت به نلع 
او وصبت کرده است ولی حا کمان سلطه گر مانند چنین احتجاج‌هائی را بادآور 
نشدند چنانکه وصیت سوم پیامبر را هم به فراموشی سپردند و سباسث بر پتهان 
کردن ابن حقیفت اسنوا ر گشث, هر چند خود عمر نصریح کرد به اپنکه رسول خدا 


۱ مطلیش منع نمود زیر م‌دانست که بجع به خلافت علی بن ابی طالب 





ات 





ابی الحدید, گنتگوئی رکه بن عفر و باب مباس انجام شده آورده 





است که در ضمن آن گفتگوه عمر از ابن عباس می پرسد؛ آبا در درون علی چیزی در 
مورد خلافت بافی مانده است ابن عباس می‌گوید: آری! عمر مي‌گوید: پپامبر نیز در 
بیماریش, می خواست امش را به صراحت بیان کند ولی من به خاطر احتباط و برای 
محافظت بر اسلام. او را منع کردم! ' 

فرار کنی؟ هان! امروز که 


دبگر دوران سباه بئی امبه و بنیعباس سپری شده» چرامی‌خواهید: آن سباهی‌ها را 


سا ما فجن زا ی 





۱ شرح نهج البلاغه اب ابی الحدید .ج ۱۲ .ص3۱ 
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» از آگاهان پرسید و 





ویر آن پرده‌ها ببافکنبد تا دیگران به حقیقت تائل نگردند؟ و ار واقعا 
سخنت را از روی حسن نیت گفته‌ای. من از دای سبحان؛ برای تو طلب هدایت 
می‌کنم. 

۲ همانگونه که بخاری عادت کرده است که احادیث پبامبر راکم و زیاد و 


تحریف گند به یک حادا 





تاریخی مشهور نز که می‌رسده چون در آن, مقام علی 
برتر از مقام اویکر ذ کر شده؛ آن را تماما کنارمیزند.علمای بزرگ اهل سنث در 
صحاح و مسانید شان مانند ترعذی در صحیحش و حا کم در مسندرکش و طبری در 
نفسیرش و جلال الدین سبوطی دز تفنبر درالمئورش و ابن اثبر در تاربخش و 
صاحب کنزالممال و زمخشری در کشاف زدیگران نقلکرده‌اند که رسول خدا 
ابریکر را اعزام کرد و دستور ده ین آیات زا لام کنذ 
سپس علی را فرستاد و ام ر کرد که علی این آیات را برای مردم اعلام و بلاغ نماید. 
علی در ایام تشریق مین مردم رفت و ندا در ال زشزله الى لین 


عافدئم من الُشرکین فُسیجزا فی ال رن ره و هرگز پس از امسال. 





من لو زشزله.» 








هیچ مشرکی حق ندارد به حج برود و هیچ برهنه‌ای حق ندارد طواف ځانه خدا را 
انجام دهد. ابوبکر بازگشت و گفت: 


فرمود! نه! ولی جبرثیل بر من فرود آمد وگفت:کسی به ای نو 





رسول الله! آیا درباره من آیه‌ای نازل شده؟ 





برود جز تو یا 





اتو 


Ton 





مردی که از نو باشد, 


آورده است: 





بخاری این روایت را در کتاب «تفسبرالقرآن» از صحیحش 

حمید بن عبدالرحمن روایت کرد که ابوهریره گفت: در حج آن سال در روز نعر 
بوبکر مرا همراه دیگرپیمرسانان فرستاد که در منی اعلام کنیم که پس از سال هیچ 
مشرکی حق ندارد به حج بیاید, حمید بن عبدالرحمن گفت: سپس رسول خدا علی بن ابی 
طالب را فرستاد و به او دستور داد که برائت را اعلام کند. ابوهربه گفت: علی در روز 
نحر در منی همراه ما اعلام برائت کرد وگفت که پس از امسال هیچ مشرکی به حج نرود و 
هیچ برهنهای,خانةخدا را طواف نساب 

ین ای خوانن: گرامی که چگوتة ادبت و حوادث را طب هوا و هوس 
غودشانه کم و زباد می‌کنند؟ آي هیچ تباهنی بین تثل بخاری و دیگر مورخان و 
محدثان و مفسران از اهل سنت وجود دارد؟ 


بخاری در ابن روایت: ابویکر را بجای پیامبر قرار می‌دهد که او ابوهربره و 


افرادی دیگر را در من برای اعلام برا 





می‌فرسند. سپس سخن حمید بن 
عبدالرحمن به میان می‌آید که گفت: رسول خدا هم علی را برای اعلام برائت 
می‌فرسند. و بعد از او یک بار دیگر سخن ابوهریره شنیده می شود که علی هم با نها 


دربراك روز حر مارکت گردهاست. 





۱ -صحیع بخاری -ج۵ دص ۲۰۲. 
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» از آگاهان رسد و 


و به این روش بخاری فضبلت علی بن ابی طالب را از یبن می‌برد و بیان نم‌کند 
که رل از سوی پروردگار به رسول خدا امر میکند که ابویکر را عزلکند و علی 
رابه جایش بفرسند. وابن بر بخاری بسبار دشوار است که وحیالهی ابوبکر را عزل 
میکند و علی را جابگزیئش می نماید لذا ھرگزآن را نمی پذ ید و اچار در آن دست 
می‌برد و تحریف می‌کند. 

چگونه پژوهشگر منوجه این خجانت و تحریف نمی‌شود حصوماً وف 
می‌رسد به ابنکه ابوهریره گفت: ابویکر در آن سفر حج؛ مرا همراه با دیگر افراد 
برای اعلام برائت فرسناد!آیا بویکز در زمان پیامبره کسی بود که ادارۀ امور را به 
عهده گرفته بود؟ و پگونه شد کس که خود زاس بود افراد را از مبان اصحاب 
اعزام کند؟!! 

بین که بخاری چگونه هم مطالب را زیر و رو س‌کند و در جائی که علی بن ایی 
طالب که از سوی پبامبر برای انجام آن کار مهم فرسناده می شود زبرا کسی جز او 
صلاحیت ندارد؛ جزه یکی از افراد اعزامی می‌شود و همراه با ابوهربره و دیگران 


می‌رود. و دیگر هیچ اشاره‌ای به عزل ابوبکر و پازگشتش (و حتی در بعضی از 





) نمی‌کند و به این سخن پیامبر نبز هیچ وجه و اشاره‌ای نمی‌کند 


ثبل آمد و به من گفت: یا خودت و باکسی از خودت باید اي کار را 





1 


در رابطه با صحیح بخاری و صحیع لم 


آری! بخاری حق دارد که این روایت را به طور کلی نادیده بگیرد چرا که این 
مدال افتخاری است که رسول خدا به پسر عمویش و جانشینش و وصیش و بر 
انش اهداء می‌کند! آن هم از سوی پروردگار عالمیان و توسط جبرثیل امین: 
چنانکه در حدبث ذکر شد. پس دیگر هیچ جاٹی برای تاوبل کنندگان همچون 
بخاری نمی‌ماند که محمد مانند دیگر بشر است وگاهی اشتباه و خطا می‌کند و 
ریش ممنبر یست ا! 

و می‌بینی بخاری راکه در صحبحش د کاپ الصلح»: سخن پیامبر را به هلی 
بن ابی طالب که فرمود: «نو از منی و من آژتوام» در داستان برخورد علی و جعفر و 
زید در مورد دختر حمزه می آ ررد در خاليکه ابن ماچه: نرمذی؛ نساشی؛ امام احمد 
و صاحب کنزالسمال همه این سخن پیامبر را در حجة الوداع نقل می‌کنند که فرمود: 
«علی از من است و من از علی هستم. و هیچ کس نیابت از هن نمی‌کند جز خودم و 
علی»" ولی کجا است بخاری که چئین حدیش را نقل کند ۱۴ 

۷ اضافه بر آن که نقل شد. مسلم در صحیحش در کتاب «الایمان»: باب 
«الدلیل علی ان حب الانصار و على من الایمان...» از علي نقل کرده اسث که 








۱ سنن این ماجه دج ۱ -ص ٤1ء‏ جامع الصغیر ترمذی .ج ۵ ص ۴۰۰ خحصائص نتائی ۔ 
ص ۰۲۰ مسند احمد .ج ۵۔ص ٩۳۰‏ عناقب عوارزمی ۔ ص۷۹ تذكرة الخواص ابن الجوزی - 
ص۳۱ صواعق المحرقه این حجر .ص ۱۲۰ 





mM 


» از آگاهان پرسید ‏ 


فرمود: «به آن خدائی قسم که دانه را شکافت و انسانها را آفرید این مهد و پیمان پیمبر 
امی(ص) است به من که مرا دوست نمی‌دارد جز مؤمن و مرا دشمن نمی‌دارد جز 
منالق». 

ترمذی در صحیحش و نسائی در سنتش و احمد بن نبل در مسندش وییهقی 
در سنئش و طبری در ذخائر العقبا یش و ابن حجر در لسان المیزانش: این روایت را 
رانیاورده وذ کر نکرده» 


چراگه وفئی این روایت را دیده کم و زبادکرده است و متوجه شده است که اگر آن 





آورده‌اند ولی بخاری با اینکه روایت را قطمأ دیده است» 


را نفل کند مسلمانان از نفاقبیشتر اصجاب و نژدیکان به پبامبره آگاه و مطلع 
می‌شوند. 
آری! با این علامت که یم آن رااعلام کرد! هموکه هرگز سخن از روی هراو 


هوس نمی‌گوید و جز وحی؛ سخنی بر زبان جاری نمی‌سازده معلوم شد که بوسیلا 





علی» حق از باطل وایمان از نفاق شناخته می‌شود زیرا علی آبٹ عظمای خداوند و 


حجت کبرایش در این امت است: او همان آزمایش الهی است که خداوند بوسپله 


ایش؛ امت محمد صلی الله ع زا و را پس از آن حضرت آزمایش و 





امتحان می‌کند. و هر چند نفاف از اسرار درونی است که جز خداوند کی بر آن آ گام 
نمی شود و جز اعلامالغیوب» کسی از آن اطلاع پیدا نمی‌کنئد با این حال دای 
سبحان از روی لطف و رحمتش به این امت: علامتی را برای آن معین و مشخص 


۳ 


بح در رابطه با صحیج ری و صحین سل 


کرده تا هر که می‌خواهد هلاک و گمراه شود از راه علم و بینه باشد و هر که 





می‌خواهد هدایت شود و رهائی بابد از راه علم و دلیل باشد. 


بدین منظور نمونه‌ای از ذ کاوت و هو؛ 





بخاری را در این زمینه بادآور می‌شوم 
که خود شخصاً بر این باورم که گذشتگان از اهل سنت؛ او را برثر شمردند و مقدم 
داشند. زبرا جنین ویزگی است که او را بر دیگران امتاز داده بود و آن اینکه تمام 
سمی و نلاشش در این بوه اس ت که احادبشش با مذهبی که آن را برای خود برگزیده: 


مخالفت و معارضت نداشته باشد. 








او در صحیحش در کناب الهبة و فضلها» از عپیذالله بن عبداللهنفل مي‌گند که 
عایشه گفت: وفتی پیامبر به شدت. 





ار شده برد و درد بر او فلبه کرد از هسرائش 
اجازه گرفت که در منزل من: بماریش را بگذراند. به او اجازه داده شد. سپس در حال 
که دو نف زر بازویش را گرفنه بردند: باهایش به زمین کشیده می‌شد. آن در نفره یکی 
باس بود و یکی مردی دیگر. فیداللهگوید: من این جریان را برای عبدللهبن هباس 
نفل کردم. ار گفت: می‌دانی آن مردی که عابشه آن را نام نبردهکی بود؟ گفتم: هاگفت: 
او علیبن ابی طالب بود" 

این حدیث را ابن سعد در طبقاتش با سند صحیح نفل کرده و همچئین صاحب 


ة الحلبیه و دیگر اصحاب سئن آن را آورده‌اند که در آخرش‌این جمله است: « 








۱ -صعیع بخاری مج دص ۱۳۸ 


۳۳ 


ه از آگاهان پرسبد ه 





زیرا عایشه؛ هرگز دل خوشی از علی نداشت و از او متفر بوده. 

بخاری این فراز از جمله راکه ثابت می‌کند عابشه دشمن علی بوده و توان برد 
نامش را هم نداره انداخته و حذف کرده است. ولی بهر حال؛ همین مقدار هم که 
ذکرکرده دلیل روشنی است برای کسی که اندک توجهی داشته باشد. و آبابرکدام 
پژوهند‌ای که اربخ را خوانده و بررسی کرده است» دشمنی و بفض فزون از حد 


امالمژمنین نسبت به مولا و سرورش علی بن ابی طالب" پنهان و پوشیده است 18 





آنقدر او به على دشمنی م ورزید که وقتي خبردار شد علی کشته شده است: په 
سجده افتاد و خدا را شک ر کرد. 

در هر صورت ما از خدا ميخوافیم بر ینبره از همسرش درگذرد وما 
رحمت واسمه خدا را بر کسی تنگ نمی‌گيريم ولی آنیدار بودیم این همه بجنگها و 
ما را متفرق کند و اختلاف 





فته‌ها و مصییت‌ها به وقوع نمی پیوست که این 
میانمان بباندازد و آبرویمان را برد و قدرتمان راکم وکاست کند نا جائی که امروز 








:شمنان و هدف مستممران و فربانی ستمگران قرارگرفهايم و لا حول ولا 








۱ ابن حجر در صفحه ۱۰۷ صواعق المحرقه آورده است که: دو تفر اعرایی تزد عمر رفشد 
که میانشان داوری کند.عمر از علی خواست که قضاوت کند. یکی از آن دو نف گفٹ: این 
می‌خواهد میان ما داوری کند؟! عمر فوراً عصبانی شد و یقهاش را محکم گرفت وا 
وای بر توا می‌دانی این کیست؟ این مولای تو و مولای هر مؤمنی است و هر که این» مولایش 
نیست» پس او مؤمن نیست. 





Mt 





قوة الا بالله العلیالمظیم. 


بخاری و تحقبر اهل بیت: 
مناسفانه بخاری روش و طریه‌ای را در ما رجوب مکنب خلفاکه هیثت حا کمه 
لش را نتخاب کرد و از 


آنان سنون‌ها و رمز و رازهائی برای نقوبت سلطه‌شان و ترویج مذهیشان ساخت نا 


آن را ساخته بود برگزید و با اینکه آن مکتب, بخاری و اء 





جائی که در دوران بنیامیه و بنیعباس پازار خوبی برای اجتهادشان و تاوبلشان 
درست شد و کالایشان رواج بالائی پیداکرة و تما عالمانیکه برای نایید خلیقه از 


هر گونه روشهای انحرافی و دروغ استفادهم‌کردند که با سیاست هیثت حا کمه 





سازگار برد به پیشرفتهای مادی فراوانی دست یافنند. هر چند آ2 





دنبشان فروخنند و قطعاً نجارنشان در روز رستاخیز زبانبار خواهد بود و در آن 
روز با پشیمانی و حسرت روبرو خواهند شد. 


ر جه شباهتی امروز با دپروز دارد. امروزه همان روش‌ها و همان سیاست را 





غالا عکمفر ما می‌بینی. ای بسا عالم جلیل القدر که گوشه نشین: 


شناخنی ندارند و چه بسیار جاهلان عالم ثماثی که بر منبر سخنوری و امامت 


و مردم از او 


جماعت تکیه زده و با سرنوشت مسلمانان بازی مي‌کند چرا که از مفربین درگاه 


است و رضایت و تاییدهای رژیم‌های فاسد راکب کرده است وگرنه تو رأ به خدا 


ne 





از آگاهان پرسید » 


به من بگر چگونه می شود تقس رکرد دشمنی بخاری با اهل بیت پیامبر راکه خداوند 
آنان را از هر رجس و پلیدی دور ساخته و پاک و طاهرشان قرار داده است؟۱ 


چگونه دشمنی و عداوت بخاری رابا برخی از بزرگان دین و امامان مسلمین که در 





عصراو می‌زیست‌اند می شود تفسب ر کرد که بخاری از آنان هیچ روایتی را نقل نکرده 
جر رواینی که از قدر و متزات و مقامشان بکاهد و عصمنشان راکه با قرآن و سنت 
به اثبات رسیده» زبر سؤال پپرد؟! که ان‌شاءالله نمونه‌هالی از آن را نفل م‌کنيم: 

واما از آن سری, بخاری رو بهنواصب و خوارج آورده و از آنها روایت می‌کند! 


همان‌هاکه با اه پیت 





ند و آنافا راب شهادت رساندند. و لذا او را می‌بینی 
که از اشخاصی چون معاویه و عمروین عاص ر ابوهریره و مروان بن حکم ومفانل 
بن سلیمان .که به دجال معروف بود و عمران بز حطان -دشمن امیرالممنین و 
دشمن سرسخت اهل بیت و شاعر خوارج و خطیبشان که همواره ترانه مدح ابن 
ملجم مرادی را در کشتن علی بر زبان می‌راند ۔ روایت نقل می‌کند. 

و همچنین بخاری پپوسته به حدیث خوارج و مرجثه و مجسمه و برخی 
جاهلانی که زمانه از وحودشان هم اطلاعی نداشته» احتجاج و اسندلال می‌کند, 

و در صحیحش, علاره بر دروغ و تحریف بسیار از رواتی که بدان مشهور بودند: 
برخی روایتهای سبک و زشت و بی‌معنی نیز آورده است. و برای نمونه آنچه را در 


کتاب «النکاح» باب #ما بحل من النساء و ما بحرم» آورده است مطالعه کنید که در 
ب «النکاح) يحل من النساء و ما یجرم) 


1۹ 














ارک ر 





1 خزنث علیکم هنم آورده است 
مطالمه کید که در آخرش راجع به این آیه که می فرماید: و حل َم ما رام 
کم از عکرمه وازابن عباس نفل می‌کند که کسی با خواهر زنش زناکند. زنش 


بر او حرام نمی شود و پس از آن از بحیی کندی و از شمیی روایت بسیار زشت و 





زننده‌ای را نفل می‌کند که حتی شارح بخاری را نبز به ستوه می‌آورد و در حاشیا 
مطلب قبیح می نویسد؛ ابرای مقام علما سزاوار است که کتابھایشان را از چئین 
سخنان زشتی را دور نگه دارند و حتی زیا نین مطالبی نگشایند), 

و همچنین در صحبحش درکتاب 0 لفرآن» یاب «نساکم حرث لکم» از 
نافع نفل کردهکه ابن عمردرتفسیز ان آیهگفت: یمنی از... مې نونندهمبستر شوند, 
و شارح به جای سه نقطه که کلمه‌ای حذف شده اسٹ؛ معنایش را می‌تویسد و 
می‌گوید که مزلف این کلمه را کر نکرده برای اینکه از آن 


این نظر شارح استا 


بوده است| البله 





روزی در دانشگاه (سوربون» در پاریس: راجع به الاق والای پیمبرکه فرآن 
آن را یادآوری کرد و حنی قبل از بشتش او را صادق الامین می‌نامیدند سخنرانی 
می‌کردم و این سخنرانی فریب یک ساعت به طول انجامید که در آن ثابت کردم که 


۱-سوره تساه آبه ۲۳ 


۲ .سوره نساه ‏ آیه .۲٩‏ 





۳۷ 


از آگاهان پر 





ابر هرگز جنگ آور و غاصب حقوق انسان‌ها نوده است و پنانکه برضصی 





مستشرقین ادعا کرده‌اند او هرگز دبنش را با قدرت و زور بر مردم تحمیل نتموده 
است. پس از مخنرانی؛ پرسش و پاسخ شروع شد که برخی از دکترها و متخصصین 
در امور اسلام و اربخ مسلمین که بیشترشان از مسنشرقین بودنده شرکت کردند و 


بر هم دشمنانی که ابجاد شبهه می‌کردند پیروز و یره شدم ولی نا گهان 





من 
یکی از 
خالی از خبائت و خدعه نبوده بر من اعفراض کرد و نزدیک بود پبروزی مرا به 
شکستی بزرگ مہدل سازد. 


این اسناد که به زبان عربی فصیحی سخن س 








آنان کہ پیرمرد مسیحی عرب زبانی بود (وگویا لبنانی بود) با اسلویی که 





به من| اعتراض کرد که: 
سخنانت پر از مبالغه است خصوصا در مورد عصمت پیامبر چراگه خود مسلمانان 
و حتی محمد هم آن را قبول ندارد. مگرنه در بسیاری از موارد اعتراف کرده اسث 


ا و خطا کند و مسلمانان اشتباهاث 





که او انسانی است معمولی و می‌تواند 1 
زیادی را بر او برشمرد‌اند و کنابهای معتبر و مورد اطمینان نزد مسلمانان بر آن 
گواهی می‌دهد؟ سپس گفت: و اما در مورد جنگ ها؛ پس بهتراست سخنرانمحترم 
به تاربخ مراجعه کند و کافی است کنایهای غزواتی را مطالعه کند که پیامبر در ایام 


حیانش آنها را بر پاکرد و پس از وفانش, خلفای راشدین آن خط را ادامه دادند تا 





ائی که نزدیک شهر «پواتبه» در غرب فرانسه رسیدند و در تمام موارده دين 


I 





٭ بحشی در را 





نوبنشان را بر ملتها با زور و نبروی شمشیر؛ تحمیل می‌کردند. 

حاضرین جلسه؛ سخنانش را با کف زدن تایید کردند و من به وبا خودم تلاش 
کردم آنان رافانع کن که آنچه دکتر سیحی 
کتابهایشان ذک رکرده باشند. ولی از آن سوی صدای خند» و قهقهۀ حاضرین که مرا 
مسخره میکردند: سالن را پ ر کرد. 

دکثرمسیحی از نو وارد میدن شد و به من گنت که آنچه را نفل کرده نها 
نبست که مورد طمن فرار رده بلکه از صحیح بخاری و صحیح مسلم است. 





ت هر چند مسلمانان در 


ناگهان پاسخ دادم این کتابهاء صحیح و ستبر است اما نزد اهل سنت ول 
شیمیان که من هم یکی از آنهاهستم. 


گفت: رأی شیمه برای ما اهمیتی تذارد چرا که الب متلمانان, آنان را نکفبر 


آرزش و اعتباری برای آنها قاثل نستیم, 





می‌کنند و مسلمانان اهل سنت ده برابر شیعیان هستند و هیچ ارزشی برای شیمیان 








فاثل بستند. سپس با خند؛ مسخره آمیز افزود: اگر شما مسلمانانه میان خودتان 





نفاهم و توافق برفرارکردید و نسبت به عصمت پیامبرنان, خودنان را قانع نمودید: 
آن وقت می توانبد ما را قانع کنید. 

سپس دوباره رو به من کرده گفت: و اما راجع به اخلاق والای محمد که 
مخنرانی کردی, از توسوال می‌کنم: یا می نوانی حاضرین را قانع کنی که چگونہ 
محمد که پنجاه و چهار سال از عمرش گذشته بوده با عايشه که بیش از شش سال 


A 








:واج کرد؟! 
از نو صدای خنده بلند شد و گردن‌ها کشیده شد که پاسخ مرا ب 





کردم آنان را قانع سازم که ازدواج نزد عرب دو مرحله است: در مرحله اول عقد و 





نوشتن برگۀ ازدواج است و در مرحل دوم ازدواج کامل و دخول صورت می‌گیرد. 
اج کرد با او عروسی نکرد مگر پس از 
ابنکه بالغ شده و نه سال از عمرش گذشته بود. و ادامه دادم که اگر شما با کناب 





و روزی که پیامبر با عایشۀ شش ساله زد 


بخاری ما را مورد احتجاج قرارمی‌دهید. این سخن بخاری است. من شخصاً در این 


روایت نردید دارم زبرا مردم در آن زمان دفتر لبت اسناد نداشنند و تاربخ ولادت و 





رفات لبت نمی‌شد. ر بر فرض کا اب روابت؛ صحیح باشد پس عابشه در نه سالگی 





بالغ شده است و ابن چیز عجیی َيس مگر در تل ویون کراراندیده‌ایم دخترهای 
روسی و رومانی که بازی‌های ژیمیناسنیک را انجام می‌دهند و فباف ها کاملا 
تعجب می یبن که کمتر 
از بزده سال از عمرشان گذشته است؟! و تردیدی نیست که پیامبر با او عروسی 
نکردات مگ 


بلیز را ۱۸ سال نمی‌داند پجنانکه شما در فرانسه معتقدید؛ بلکه ملاک بلوغ برای 


حالت زنانگی دارند و وفنی می پرسی که چند سال دارند 





پس ازاینکه بالغ شده و حیض می‌دیده است. و همانا اسلام ملاک 





زنها دیدن حیض و برای مردان حروج منی است و همۀ ما می‌دائیم که برشی از 
مردان حتی در سن ۱۰ سالگی, محتلم می‌شوند وزنان در سن بسبار پائینی که‌گاهی 


۷۷. 





از ده سال هم تجاوز نمی‌کند حیض می‌بیند. 

در این میان خانمی برخاست و گفت: بفرض اینکه سخنث صحیح باشد که از 
نظر علمی, صحبح هم است, ولی چگونه یذ بربم که پیر مردی در سن و سال بالا با 
دختری کوچک ازدواج کند؟ 

گفتم: محمد پیامبر خدا است و هیچ کاری را جزبا وحی انجام نمی دهد و حتمً 


خداوند در ه رکاری؛ حکمتی نهفته دارد هر چند من شخصاً جاهل به آن حکمٹ 





س 
دکتر مسیحی گفت: و مسلمانان اپل را ستتی فرآل دادند. چه بسا دخترکوچکی 
که پدرش با زور او را به ازدواج مردی مس که هم سن و سال شودش اسث م 


درآورد و متاسفانه این پدیده تا امروژ همچنان پابرجا اسث. 





فرصت را غنیمت شمرد م که بگویم: و به همین خاطر بو که من مذهب سی را 


ترک کردم و شیمه شدم زیر مذهب تشم حق را در ازدواج به غود زن می‌دهدکه با 





ه رکه بخواهد ازدواج گند و هرگز زیر بار ازدواج تحمبلی از سوی ولش نرود. 
گفت: بگذریم از سی و شیمه و بازگردیم به ازدواج محمد با عایشه. سپس رو به 


حاضرین کرده و با لحنی تمسخر آمیزگفت: محمد که پیامبر است و پیش 





سال سن دارد با دختر خحردسالی که از ازدواج جز اندکی نمی‌دانده ازدواج می‌کند و 


بخاری خودش روایت کرده است که عايشه در خانۀ همسرش با عروسک‌ها بازی 


۷" 





می‌کرده است! و این دلیلی است پر کودک بودنش. پس کجا است آن اخلاق والای 


پیابرنان؟! 


دوباره تلاش کردم حاضرین را قانع کئم که بخاری می‌تواند حجن بر پیامبر 
باشد ولی هیچ ناثیری نداشت چرا که آن مسیحی لبانی با افکار مردم چنانکه 
حواسته بود. بازی کرده برد و من اچار شدم به این دلبل که ما با یک زبان با هم 
حرف نمی‌زنيم چراکه شما بوسیلۀ بخاری بر من احتجاج می‌کند در حالی که من 
ایمان به هر چه در آن کناب است ندارم گفتگو را خاتمه دهم. 

از آنجا ارج شدم در حالی که سخت عصباني و برآشنته بودم بر مسلماننی که 
داز 


خاری فزاردارذ؛ ربهر حال با نگرانی و اندوه به خانه 





نان اسلام و دشمنان خضرت محمد ی لل 





لاح بزانی بدست دا 


داه‌اند و در پیشا پیش آنان 








بازگشنم و شروع کردم صحبح بخاری را ورف زدن و احوال و فضابل عابشه را 
بررسی کردن, سپس خدای را سپاس کردم که مرا ستبصر کرده و بصیرئم را به 
هدایت گشوده است وگرنه من هم در شخصیت رسول اکرم سرگردان می مانم و 
راه پیدا می‌کرد. 


لازم است به برخی از آن روایت‌ها که در جلسه بحث شد؛ اشاره کنیم نا معلوم 


شاید خدای نخواسته: شک و تردید در 








شود انتفاد کنندگان بر ما تهمت نزده‌اند بلکه در همین صحاحمانه مطالب را 
دید‌اند و با همین صحاح, بر ما چیره می شوند. 


۳ 





بخاری در صعیحش در کتاب «بدهالغلق»: باب «تزویجالي‌عائش...۲ از 
عابشه نقل کرده است که گفت: 

پیامبر با من ازدواج کرد در حالی که سن من فقط شش سال بود. پس به مدینه آمدیم 
و در منزل بنی الحرث بن خزرج ساکن شدیم پس من مریض شدم به حدی که موهای 


جلو سرم ریخت. چندی بعد در حالی که با دوستانم تاا 





بازی هی‌کردیم مادرم «ام 
رومان» به سراغم آمد و فرباد زد: چه کار می‌کنی؟ من ندانسنم مقصودش چبست. پس 
دستم را گرفت و مرا دم در خانه برد و من همچنان نفس نفس می‌زدم. مقداری که آرام 
گرفنم» آب به سر و صورنم زد و مرا وارڈ اطاقکرد. در آنجا دیگر زنانی از نصار را دیدم, 
به من گفنند: باخبر و برکت! ن‌شاء‌الله مبارگ باشد! پس او مرا بهآنها سپرد و آنها مرا 
آرایش کردند وتا طهر نشده؛ مرا عویل امبر داد و در آن روز عمرم نه سال پیشتر بو 


بزا 





من این روایتها را بی‌حاشیهبه خودت واگذار می‌کنم» ای خوانند 
و همچنین بخاری در صحیحش درکتاب «الادب» یاب «الانبساط الی الناس» 
از عایشه نقل می‌کند که گذت: در حضور پیمر با عروسک‌ها بازی می‌کردم و من 
دوستانی داشنم که با آنهابازی می‌کردم و هر گاه رسول الله وارد می‌شد: از او 


خجالث می‌کشبدند ولی او با آنها خوشرفتاری می‌کرد و وادار به بازی با من 








چا ص۵۱ 


۱ صحیح بخاری 


rr 


* از آگاهان پرسید و 
— 


می‌نمود و آنهابزی را با من اداه می‌دادند. ' 

ای خواننده عزبزا با خواندن ابن روایت‌ها در بخاری؛ دیگر جای اعتراض به 
انتفاد مستشرقین می‌ماند؟ خودت انصاف بده. 

تو را به دا اگر سخن عابشه را به پامبر پینی که گفت: «من پرودگارت را 
نم‌بنم جز ابنکه به هوا و هوست زود م‌رسد» ' دیگر در قلبت بک ذره احنرام 
برای بنین زنی می ماند که در نزاھت و پا کی پیامبر شک می‌کند؟ و آبا ان باعث 
نمی شود که منوجه کمبود عقل و رشد و بلوغ او شوی؟! 


آیا باز هم دشمنان اسلام که مل شهوترنی و زن دوستی پیمبر را به رخ ما 





می‌کشند؛ مورد سرزنش بای قرار بگیرند؛ در حالی که د رکتاب بخاری می خواند که 





خداوند مبل نفسانی ی مرش را زود برآوزده می‌ساغت و در بخاری می غوانند که 





پیامبر در یک ساعت با بازده همسرش؛ همبستر می شد و نبروی ۳۰نفر په او داده 
شده بوداا 


آری! ملامت بر مسلمانانی است که مانند چنین مزځرفات و خرافاتی را 





مي‌حوانند و به صحتش اقرار می‌کنندبلکه آن را مانن قرآنی میدانند که هیچ شک و 


تردید در آن راه ندارد. پیدا است ابن پیچاره‌ها هیچ اختباری ندارند و تی در 


۱ -صحیح بخاری -ج۷-ص ۱۱۲. 
۲ -صعیح بخاری دج ٩ص‏ ۱ ۲. 


۷ 








ان نیز مجبورند. حا کمان گذشته این کتابها را بر آنان تحمیل کردند و هر 
اختباری راگویا از آنان سلب کردند!! 

حال بیائید تا با هم مروری بر بری روایتهای بخاری در طمن بر اهل پیت 
داشته باشیم: 

بخاری در صحبحش در کناب «المفازی» از علی بن الحسین نفل می‌کند که 


حسین بن علی به او خر داد که علی بن ابی طالب گفت: 





از غنیمت‌های روز بدره 
شتری به من رسیده بود که پیامبر از خمسی که نذا به او عنایت کرده؛ به من داده بود... 
زمانی که می خواستم برای دو شترم بند از پلان و وسائل دیگر تیه کنم, نها اکنار خن 
بکی از انصار بستم, و رفتم که وسائلشان را فرآهم کنم. وقنی برگشتم ديدم کرهان دو 


شنر پاره شده و بهلوهابشان دریده شده و جگرهایشان ربوده 





۾ است. اینفدرناراعث 


شدم که از دیدن آن وضع باورم نمی‌شد. گفتم: چه کسی این کار را انجام داده است؟ 





گفت: حمزة بن عبدالمطلب! او فعلاً در این خانه باگروهی از انصار مشخول شرابخواری 
است و باران و زنان خواننده‌ای هم همراهشان است. و یکی از این زنان در نرانه‌اش او 
را وادار کرد که به ابن شترها دست درازی کنده او هم فور شمشیرش را برداشت و این 


بلا بر سر آنهاآورد و جگرهایشان را با خود برد. علی گفت: 





را روانه شدم و به سوی 


پبامبر رفتم و در آنجا زد بن حارئه نز نشسنه بود پبامبر نگرانی را متوجه شد به من 





گفت: ترا چه شده است؟ گفنم: با رسول الله! مائند امروز هبج روزی بر من نگذشته که 


ve 


٭ از آگاهان پپرسید ۰ 





حمزه پر دو شترم ورش بېرد و کوهانشان را فطع کند و پهلوهایشان را بدژد و خودش 
الآن مشغول میخواری با مبخواران در یک منزل است. پبامبر غبابش را پوشبد و راه 
افتاد من و زید هم دنبالش به راه افتادیم تابه آن خانه رسیدیم. اجازه گرفت و وفتی به او 
اجازه دادند وارد شد و شروع کرد حمزه را ملامت و سرزنش کردن. حمزه که سخت 
مست شده و چشمانش از شدت مستی فرمز شده بود به پیمبر نگریست» سپس به 
زانوهای خود نگاه کرد و درباره با دقت به پیامبر خیره شد.آنگاه گفت: مگر شما 
بردگان پدرمنستید؟ پیب متوجه شد که او مست و لابعقل است» به او پشت گرد و از 
خانه غارج شد و ما هم با اوخارج شیم 

ای خواننده گرامی! به این رات سرات رغ و تهمت و افترا بنگر که پمگونه 
سیدالشهداه حضرت حمزه را مورد اهنت فرار می‌دهد. علتش این است که آن 
حضرت. مایه افتخار اهل بیت بود و همواره امام علی علیه السلام در اشمارش به او 
مباهات می‌کرد و می‌فرمود: حمزه سبدالشهداه عموی من است. و چقدر رسول 
حدا به وجودش افتخار می‌کرد و روزی که کشته شد و به شهادت رسید بسبار 
اندوهگین و نگران شد و مدتی طولانی بر اوگریست و او را سید الشهدا» نامید. 

حمزه» عموی پیامی رکه خداوند به وجودش اسلام را عزت و شرکت بخشید؛ آن 
زمانی که ستضمفین از مسلمانان؛ مخفیانه خدا را ستایش و عبادت می‌کردند: در 
۱ بخاری .۵ -ص ۱ 


۷ 


۵ بحثی در رابه با صحیع بخاری و صحیح ملم 


برابر قریش با شهامتی بینظیر ایستاد و اسلام خود را اعلام کرد و از احدی نهراسید. 

حمزه که قبل از هجرت پیامب هجرت کرد و برنامۂ هجرت پبامبر را هموار 
ساخت, 

حمزه که با فرزند برادرش علی؛ قهرمان بدر و احد به حساب میآمدند. خود 
بخاری در صحیحش در کناب نفسیر ارآ از علی بن ایی طالب نفل می‌کند که 
گفت: من خستین کسی هستم که در روز قیامت در رار پروردگارم زانو به زمین می زنم 
و اهلام میکنم که رای خدا با دشمنانم مبارزه ریکار کرد فیس گوید: 
ابن آبه نازل شده «هذان خصمان اختضمزا فی هم » اوگفت: 


علي و حمزه و عبیده در برابر شیبة بن ریمه و 


درباره آنان 








بها همان‌ها بودند 








که در روز بدربه خاطر دا جنگیدند 
عنبهبن ریم و ولید بن عنبه. 

آری! بخاری را خوش می‌آید و خرسند می‌گرداند که اینچنن تهمتها و 
اهانتهائی را دربارۂ کسی که مایۂ افتخار اهل بیث است؛ نفل کنند. سلسله 
دروغبردازان و حدیث سازانی که چنین روایثی را ساخته‌اند نیز طولانی است. 
بخاری حدیئش را از عبدان؛ از عبدالله» از پونس, از احمد بن صالح؛ از عنبسه, از 
بوس و از زهری نقل مي‌کند. انها هفت نفرند که بخاری روایت را از آناننقل 
مي‌کند سپس سند را متتهی می‌کند به علی بن الحسین؛ هم که زین العابدین و سرور 


سجده کنندگان است! و آیا سزاوار است که حضرت زین العابدین سلام الله عليه 


tw 


ه از آگاهان پرسید « 





چنین دروغها و تهمتهائی را دربرةحمزه تقل کند؟ و مگر سکن است سیدالشهدا 
پس از اسلامش و پس از هجرتش و قبل از شهاد تش به چند روز می بنوشد؟ و آبا 
سزاوار است که سبدالشهدا خوانند؛ فاحشه‌ای داشته باشد که برای او ترانه بخواند و 
از او بخواهد که شکم دو شتر را پاره کند و او هم بی‌خیال این کار را بکند؟! 

آبا سزاوار اسث که سبدالشهدا گوشت حرام بخورد و پهلوها را پدزد و جگرها 
را پخورد؟ 

آیا سزاوار است که رسول خدا در ینان مجلسی, با اجازه و گرفتن اذن, وارد 
شود؟ در مجلسی که پر از شراب و فاد و ری است؟! و اصلاً مگر ممکن 
است پیامبر در چنان مجلسی وارد شود؟ 

آیا سزاوار است که حمزه سیدالشهدا مس باشد که از شدت مسنی چشمهایش 
فرمز شده باشد و رسول خدا را نازا بگوید و او را برد پدرش بخواند؟ 


آیا سزاوار است پبامبر با دیدن چنین صحت‌هائی بدون تادیب کردن و حد 





جار ساختن و لاقل ملامت و توبیخ کر اکند و از خانه خارج شود؟ با 
اینکه او ممروف بود به اینکه برای خدا خشم می‌کند. 

من بقین دارم که اگر بر فرض این روایت بجای حمزه تام ابیکر با عمر با 
عشمان و یا معاویه برده بود بخاری فطع آن را نفل نمی‌کرد و اگر می خواست قل 


اش کم و زیادش می‌کرد. ولی چه 





کنده در آن دست می‌برد و طبق روش 


A 





۵ بح در اری و 


می توان کرد که بخاری اهل بیت را دوست ندارد چرا که انان مکتب خلفا را 
نپذیرفندد و همه‌شان پس از وافعه کربلاکشته شدند؛ فط علی بن الحسین زنده ماند 
که این روایت را از لسان او نفل کردندا!! 

چرا بخاری چیزی را از فقه اهل بیت و از علومشان و از اخلافشان و زهدشان و 
فضائلشان که کتابها مالامال از آن است و منابع سنی قبل از منایع شیمی, آن‌ها را 
جمع آوری کرده است؛ نفل نمیکند؟ 


و بگذار روایت دیگری را از بخاری بشتزیم که این بار سرور اهل پیٹ را مورد 





اهانت و طمنه فرار داده است زیر یفن جمله بخاری هیچ نقصی در علی بن 
ند ویک 





ابی طالب سلام الله علیه ندیدند و در نمام عمرش یک دروغ از اون 
خحطا و اشتباه از او نیافنند وگرنه دنیا را پر از سر و صدا می‌کردند. از این رو روایتی را 
ساختنه که او را متهم به سیک شمردن نماز می‌کند: 

بخاری در صحیحش در کتاب «الکسوف» از ابولیمان نقل کرده که گفت: 
شعیب از زهری نفل کرده که گفت: علی بن الحسین گفت که حسین بن غلی به او خبر داد 
که غلی بن ابی طالب به او خبر داد که رسول خدا(ص) شبی درب خانه او و فاطمه را 
کویید و پرسید: آبا نماز تمی‌خوانید؟ من گفتم: با رسول الله! جان ما بدست خدا است. 


اگر خدا بخواهد ما نماز می‌خوانیم و اگر نخواهد نماز نمی‌خوائم!!. وفتی این سخن را 





امبر چیزی نگفت و از آنجا رفت. سپس شنیدم که دست خود را بر رانش می زد 


rv 


* از آگاهان یرید » 


و می‌گفت: «و انسان بیش از هر چیزه مجادله وگفتگو می‌کند!! 


نه! ای بخاری! این علی بن ابی طالب. کسی است که مورخین به ما خبر داد‌اند 





که حنی در شب هریر(در جنگ صنین) با آن وضعیت مخت بین دو صف جنگ 
و فرود آمدن تبرها از راست و چپ نمی‌هراسد و فرش خود را می‌اندازد و نماز 


شب می‌خواند. 





بیین ای خواننده عزیزاعلی بن ابی طالب. آن کسی است که فضا و قدر را به 





انسان‌ها آموخت و انسان را مسئول رفتارها و کردارهای خود معرفی گرد او را 
تصورکن .در این روایت که یک انسان چپری بت که معنقد به بجبر» است و با 
این عنیده» با رسول خدا به جدال مي راد و می‌گوید: جان ما بدست خدا استه 


اگر خدا بخواهد ما نماز میخوان ر اگر خد! تخوآهد نماز نمی خوانم! 





ای بخاری! علی بن ابی طالب آن کسی است که دوستیش ایمان و دشمنیش 


نفاف است. نو او را بگونه‌ای توصیف می‌کنی که بیش از همه کس؛ جدال م‌کند 





این به خدا دروغی است مضعک که حنی ابن ملجم؛ قانل امام على و حنی مماویه 
که مردم را امر به لمن علی می‌کرد؛ در آن با تو موافقت نمی‌کند. این دروف است 


زشت و سبک ولی تو با ابن دروغ خیلی استفاده کردی چراکه حا کمان و دشمنان 





اهل بیت را از خودت خشنود نمودی و لذا آنها در دنبای پست» مقام و منزلتت را 
بالا بردند ولی قطعاً پروردگارت را به خشم آوردی که به امیرالموهنین: سید 


A: 








٭ بحش در رابطه با صحیع بخاری و صح مسلم ___ 


الوصیین؛ و مقتم پهشت و جهنم که در روز قبامت می‌استد و همه رابا سیمایشان 
شناسالی می‌کند ' پس به جهنمی می‌گوید: برو به سوی جهنم و به پهشتی می‌گوید؛ 
برو به سوی بهشت. " اهانت اروا کردی. 

من نمی دانم آباکتاب نو در روز قبامت نبز مانند کتابت در دیا است که زرق و 
برق داشته باشد و زیا و ظریف صحافی و تجلید شده باشد که در بهنرین ربخت و 
صورت در بباید؟! 

آری! بر بخاری دشوار آمد که پیند سرورش عمرین خطاب, نماز واجب 
پومب‌اش را ترک می‌کند. وفتی آب برای وضو نمی باید و لذا بر این عفید هاش ٹا در 
ابام لافتش بافی می ماند و س‌گوید: ما من لمازنمی‌خوانم» و با قرآن و سنث به 
جنگ هی پردازد. لذا دبال دیعال‌ها و دروغپردازها می‌گرده که برایش یک لین 
حدیثی را وضع کنند که امبرالمؤمئین علی بن ابی طالب را متهم می‌گند به اینکه 


کوناھ ی کردہ و برای نماز شب بر نمی خیزد. تازہ گر ھم فر ض کرد ہم که ان روایث 





درست باشد. اشکالی ندارد و هیچ گناهی بر علی نوشته نمی‌شود چرا که مربوط 
هی شود به نماز نافله که اگرکسی بخواند ثواب می‌برد و اگرانجام ندهد؛ هیچ گناهی 


بر او نوشتهنمی‌گردد. و هرگز نمی شود آن را مقایسه کرد به کار عم رکه نماز واجب 





۱ - صواعق المحرقه ابن حجر -می۱۲۹. 
۲ -ستن ابیداوه ۱ -ص ۸۸ 
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از آگاهان پرسید و 
ا س 


خود را نمی‌خواند و نرک می‌کند. ولی کجا می تواند این روایت درست باشد در 





صورتی که بخاری آن را نقل کرده است| 

بخاری نزد اهل سنت معنبر است و اهل سنت تایید کنندگان مکتب خلافت اند 
که ہر سباست یامه و بنی‌المہاس اسوارگشت و کسی که این حقیفت را دنال و 
جستجوکند .که امروزه بر احدی پوشیده بست .و اهل سنت با پیروی از ساس 


حکامی که در دشمنی و نبرد با اهل پیت و شبعیان و پیروانشان عادت کرده بودند 





ندانسته و نفهمیدهه در زمره دشمنان اهل یت و ان درآمدند وبا دشمنانشان 
دوستی و با دوستانشان, دشمنی ورزیدندء و بدیتسان مفام بخاری را به بالاثرین 
درجه بالا بردند که دبگر هیچ انر از رات آهل بیت ر از سخنان اسامان 
دوازده گنه وحنی از سخنان در ھر لم پیب رتش نسبت به پیامبر ماد 


منزلت هارون نبت به موسی و متزلت شخصی پیامبر نبت به بروردگارش 





می‌باشد در کتابهایشان دیده ز 


سوالی که از اهل سنت باید کرد این است که: چه شد که بخاری این قدر بالات 





سایر محدئین نزد شما به حساب می‌آبد و او را از همه برتر و افضل می‌دانید؟ 
بنظرم؛ نها پاسخ بر این سوال این است که: 
۱ بخاری کسی بود که روایتهنی که آبروی اصحاب بویژهابوبکر و عمر و 
علمان و معاوبهرامیبرد و آنان رارسوامی‌ساخت کم و زباد و تحریف نمود و این 


TAY 





٭ بحثی در 


چبزی بود که معاوبه و حکام پس از اوه به آن دعوت مي‌کردند. 
۲ احادیثی که عصمت پیامبر را خدشه‌دار می‌سازد و او را مانند یک انسان 
معمولی که اشتباه و خطا می‌کند در می‌آورد؛ در صحیح بخاری کاملاًروشن و با 


این مطلبی بود که حا کمان زورگو در طول زمان, آن را دنبال 





وضوح نمایان 
می‌کردند: 

۳.بخاری احادیش را در ستایش خلفای سه گانه و برتری آنان بر علی بن ابی 
طالب وضع کرد و این درست همان چیزی پود که مماویه می‌خواست تا به خیال 
خودش نام علی را دفنکند. 

).بخاری احادیث دروغینی را در اهانت به اهل بیت نقل کرد. 

۵.احادیث دیگری را در تایید مذهب جبر و تجسم و قضا و قدر در خلافت 
آورد که امویان و عباسبان آن را منتشر می‌کردند و شیوع می‌دادند تا در سرفوشت 
امت بازی کنند. 

١۔احادیث‏ دروفینی راکه بیشنر به افسائه‌ها و حرافات شباهت داشت روایت 


کرد نا مردم را تخدیر گند و این ری بود که حا کمان دور؛ بغاری آث را 








می خواست 
برای نمونه ابن روایت را ای خواننده عزیز بخوان: 


بخاری در صحیحش د کناب «بده الخلق باب «ایاملجاهلة»بهسندش از 


Ar 


» از آگاهان بپرسید ه 


عمرو بن میمون نفل می‌کند که گفت:هن در زمان جاهلیت میمون‌هانی را ددم که پر 
گردیک میمونی که زناکردہ بود جمع شده بدند ار اسنگ می‌زدند. من هم با ها 
او را سنگ زدم!!! 

ما به بخاری می‌گوليم: شاید خدای سبحان: لطفش به میمون‌ها علقگرفت و 
حکم رجم راکه پس از طردشان از بهشت: 


و در دوران اسلام زنا را برای آنها روا دانست پس از آنکه درایام 





آنهاواجب و فرض کرده بود نسخ کرد 





جاهلیت برآنهاحرام بودا!اولذاهیچ مسلماني ادعانکرده که حاضر شده با شرکت 





کرده در سنگار نمودن میمون‌ها از ری که پّمبرمبموث شد نا کنون! 


At 














بعد از این همه خرافات که صحیح بخاري بر اس از آن؛ باز همم آقایان 
پژوهشگر و دانشمندا 
ممکن است بعضی از مردم بگوبند: چا اینقدر بر بخاری پورش می‌برید در 
حالی که شاید در کتابهای دیگر دهها برا این حدیث‌های دروغ و ساختگی وجود 


داشنه باشد؟ این سخن درست است ولی ما بخاری را در میانآنان پرگزبدیم چراکه 





زاده: سا کت می‌نشیند و هیج صحبث نمی‌کنند؟ 





آوازه‌اش از آفاق اندیشه هم فراتر رفته است تا جائی که نزد آهل سنت په صورت 





بک کناب مقدس درآمده است که باطل در آن هیچ راه ندارد و هر چه در آ 
صحیح است و نباید کسی درآن شک گند.. 

هر حال امت اسلامی که ھموارہ سرنوشتش را دیگران تمیین میکردند: ان بار 
نیز هر چه رشد می‌کرد و بزرگنر می‌شد» همواره مورد طمع پادشاهان و سلاطین و 


مغول و اتراک و اعاجم و استممارگران فرار می‌گرفتد. 


Ao 
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و عالمان سوه نیز که دنباله رو حا کمان بودند و با فتواهای خود متملفانه دل 
آنان را بدست می‌آوردند نا به طمع مال و چاه آننه به نان و واثی برسند: طب 
مباست «اختلاف بیانداز. حکومت کن» عمل کردند و به کسی اج 


ندادند چراکه از آغاز فرن دوم توسط حا کمان, آن در 





اجنهاد را 





شده بود. و بهر حال از 
فتنه‌ها و جنگهائی که مبان اهل سنت .که اغلب مسلمین از آنانبودند ۔ و شجعبانکه 


افلیت بودنه اتفاق می‌افتاد استفاده می‌کردند و 





ن وانمود می‌کردند که شیمیان, 
خطرنااک‌اند و بابد از میان بروند. و بدبنسان علمای اهل سنت مشفول این بازی 


سباسی حطرنا ک و فریبکارانه در فاد و نکفر شیمه و رة بر آنان شدند و با نمام 





اوتاه ادله آنان را مورد انتفاد و رڈ 
ن پیگاه کشته شد که 


هیچ گناهی جز ولایت اهل بت و پیروی از عترت پاک پیامر ال علو ز آلو ز 


توان و استفاده از همذ فنون بعث وا 





شد و هزارا 








قرار دادن که در این زمینه هزازان کناب نگ 


سل نداشتند و با حاکمائی که به زور بر گرد امت سوار شده پودند: به مخالفت 
برمی خاستند. 
هان! امروز در دوران آزادگی‌ها و در عصر نور پا چنانکه آن را می‌نامنده در 


ررهای بزرگ برای اشفال فضا و استمارکرف زمین» گر 





* بایان بحث ه 








لمنش بسیج می‌کنن. پر که با وضمیت آنان مخالفت کرده است ولی اگرکسیکنایی 
را در سنایش و مدح بخاری بنویسد,به عنوان عالم بزرگ معرفیمیشود و ریک و 
تهنیت‌ها از هر سوی, بر او سرازبر می‌گردد و ر اعتاب خانه‌اش؛ افرادی سر تسلیم 
فرود می‌آورند. که حنی نماز و روزه نبز آنان را از ملق و زورگوٹی باز نمی‌دارد. 
بندگان خداء ره انحراف و 
ولی قرآن کربم با 
بک گفنگو و مناقشهای که بین پروردگار عزوجل و بلیس لمین رخ داده است: تو را 


ونو می پنداری که چه انگیزههائی باعث شد که 








کڑی را پپیمایند و چرا 





بیشتر مردم به سوی گمراهی راه بافت 


ہر ابن راز نفه آشنا و آگاهمی‌سازه: 
(خداوند) گفت؛ چه شد که به آنچه دستورتمی‌دهم. برای و سجده نی‌کنی؟ 
(ابلیس) گفت: من از او بهتم. تو مرا از 


گفت: پس از بهشت خارج شو. نشاید که در آن نکب رکئی. برو ببرون که نو ازپست‌ها 








آنش و او را از خاک آفریده‌ای. 


و حفیرهائی, 
گنت: مرا نا روز رستاخیز زنده بدار. 
گفت؛ 





زنده خواهی بود. 
گنت: حال که مرا به گمراهی کشاندی, من هم بندگانت را از راه مستفیمث 


گمراه می‌کئم. آنگا از پیش روی و از پشت سر واز طرف راست و طرف چپ: بر 





آنان پورش می‌برم نا اینکه بیشترشان شکر نممتت را بجای نباورند. 


AY 








رون رو که تو راندة درگاه مائی و هر که از فرزندان آدم تو را پیروی و 
اطاعت کند, قطم جهنم را از تو و آان پر خواهم کرد ' 


و در جای دیگری خداوند می فرماید: 





لا تنل 


وا وه 






فرب مد و را خل لبهم لش رخا اليا 





.ای فوزندان آدم! مواظب باشید که شیطان فریتانندهد چنانکه پدر و مادرتان را از 


بهشت پیرون گرد و جاما عزت رز تشان خارج ساخت و فبایع پنھانی آنان را دید مود 
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AA 








و همانا شیطان و بستگانش 





را می بیتند در حالی که شما آنها را نمی‌بیند. و ما شياطین را 
وی و دوستدار کسانی قرار دادیم گه یمان ندارند. و گر انا گار زشتی را مرنکب شوند 
می‌گوبند پدرانمان را بر این کار یافت‌آیم و داد به ما دستور داده است. بگو به نها که 
هرگز عداوندبهکارهای زشت دستور نمی‌دهد. آیا چیزی راکه تمی‌دانید بر خداوند دروغ 
می‌بندید؟ 

بگو؛ پروردگارم به فسط و عدل امر فرموده است و دستورددهکه در هر غبادت؛ روی به 
او آورید و خدا را مخلصانه بخوانید زیر همانگونهکه در آغاز شما را آفریده به سوت او باز 
خواهید گشت. گر وهی را هدایت کرده وگزوهی سراوآرگمراهی شدنده نان کسانی هستند 


اولبای خود فراماننه و گمانهمی‌کنند که هدایث شده‌اند. 





از ابن روی به نمام برادران سکمانم ایی گرا انا لت کنید و آن را به 


دلهای خودثان راه ندهید. ببائید با هم بحث علمی کنیم که فرآن و سنت پاک آن را 





پذیرا با هم محد شویم و فرار بگذاریم که احنجاح نکنیم جز با چیزی 
که ند ما و شما به لبو رسیده اس و آنجه درگذشته بر آن اختلاف داشتبم: رها 
کنبم. مگر پیامبر نفرموده است: «امنم بر خطا و اشنا اجتماع نمی‌کنند» پس حق و 


راسنی در چیزی اسث که ما (شیبان و اهل سنت) بر آن اجتماع داریم و خطا و 





اشنباه در جیزی اس که ما در آن اختلاف ورزیده‌يم. وا گر نها همین سنون را برپا 
کنیم» صفا و دوستی والفت و محبت و همبستگی جهان را را م‌گیرد و نصر خدابا 


AA 


* از آگاهان پرسید و 
ا 





پبروزی می‌رسد و برکت از آسمان و زمین سرازیرمی‌گردد. و وفت آن رسیده 
است. دیگر جای درنگ نیست. ما (شیمه وسنی) که همه در اتنظار امام مهدی علیه 


السلام هسنیم و بشارت به قدومش کتابھایمان را پرکرده است؛ آبا این دلبل کافی 





نیسٹ که سرنوشتمان یکی است؟ ب 





براین؛ شیبان برادران شما هستند و اهل یت 
مخصوصر آنبا نبست. محمد و آهل بینش علیهم السلام: امامان تمام مسلمین 
هند پس اگربا هم تناق کیم هرگزگمرا نی وی مگ نپا میداد 
«مسن در مبان شما دو جیزگرانها بافی می‌گذارم که اگر به آن دو نسک جولید 
هرگزگمراه نمی شوید: کناب خدا و عترع آهل یت و مهدی هم از عنرنش است, 
و حال که عصر ظلمت‌ها و ظلمهاگذشته اٹ که به خدا هیچ کس به ادا 


عنرت پاک پامره ظلم ندید آند بل یک بر مار مود لمن و نفرین فرارگرفتند 





انشان روبروی دیدگان مسلمانان؛اسپر 





رقت این 
شده است که ظلم را از اهار بیت پیامبر دور سازیم و امت را به آغوش گرمشان باز 


گردانیم؛ آغوشی که پر است از رأفت و رحمت و مهربانی و به بهشت خرمشان 





ذکر دادیم که این حدیث هرگز با حدیش که می‌گوید: 9 کناب خدا و سننم تعارضص 
مین و مفسر و موضح داد همان مر مارا 
هدایت می‌کند و ارشاه می‌نماید به اینکه مفسر و مبین قرآن و سنت؛ همان عترت پاگ و 
امه اهل بیث هستند که تمام سلمانان گواهی می‌دهند که در عم و عمل بر دیگران بشت 


دارند, 


ندارد یرتاب خدا و سات رسوا 
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درآئیم که پراست از علم و عمل و به سای درخت بارورشان که مالامال از فضبلت 





و شرافت است. روی آوریم چراکه خدا و فرشتگانش بر آنان درود فرستاده‌اند وبه 


نمام مسلمانانامر کرده‌اند که در تمام نمازها بر آنان صلوات بفرستند و محیّت و 





مودتشان داشته باشند. 

هیچ سلمانی منکر ففیلت اهل بین نیست. و همانا شاعران در طول 
دوران‌های گذشته در مدح آنان اشعار سروهه‌اند, این فرزدق است که دربار آنان 
می‌گوید: گر نو پیشگان؛ شمرده شو 


شود ه کسانیبهترین مردم روی زمین انل به آنان آشارة می شود. انهاکسانی هستند که 





ان |مامانشان به حساب می آبند: وا گرگفته 


محبنشان دین و بفضشان, کفر است و تفرب به آنھا: بهملجا و پناهگاه الهی روی آوردن 





است. نام ابنان بس از نام خدا می‌آید و هر خر و خوبی به آنها پابان میبابد». 

و ابو فراس؛ شاعر معروف آنان را مدح می‌کند و عباسبان را هجو و مذمت 
می‌نماید در قصید «شافیه! معروفش, و در بخشی از آن؛ می‌گوید: «ای می 
فروشان! از افتخارهای خود دست بردارید و افتخار را واگذارید به کسانی که در روز 
سلال و پرسش پاسخگویند و در وقت عمل, بهترن عاملان‌اند. اگر غضب کنند فقط 
برای خدا غضب می‌کنند و اگر حکم کنند هرگز احکام خدا را ضایع نمی‌کنند. 
سحرگاهان در خانههایشان صدای تلاوت قرآن بلند است و در خانه‌های شما صدای 
ساز و آوازبلند است. رکن و زمزم و حجرالا سود و حرم و خانه خدا: ان آنها است. هر 


۳۹ 
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قسمی را در فرآن بینیم و بشناسبم که خدا به آن فسم خورد بدون شک. آنان همان 
قسم هستند», 

و همچنین زمخشری و بیهفی و فسطلانی اییاتی را از امام ابوعبدالله محمد بن 
علی انصاری شاطبی نقل کرده‌اند که در بخشی از آن آمده اسٹ: 

«من نمی‌خواهم ابویکر و عمر را به بدی باد کنم ولی مب و علاقمند بنی‌هاشم 
هسنم. و اگر بخواهم علی و فرزندانش را ستابش کنم و به باد نان باشم؛ هرگ در راه خدا 
از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای ترس و وحشت ندارم. ی‌گوبند: جه شده است که 
نصاری و سیعبان و تمام خردمندان از قرب و غعیم.آنان را دوست می دارند به نها 
پاسخ می‌دهم که به نطر من معبت آنا قردلهای تتام آفریدگان حنی حبوانات و بهابم 
نبز نفوذ کرده است». 

آری! بری از سبحیان نز کنایهنی در ویگیها و فضائل اهل بیت بویژه لی 
بن ابی طالب نگاشته‌اند و این همان چیزی است که امام شاطبی در اشمارش بدان 
اشارهکرده است و این یکی از اسرار و عجایبی است که هنوز, به صورت معفا بافی 
مانده است» وگرنه پمگونه است که یک نصرانی: اعتراف به حقبقت اهل بیت داره 
ولی اسلام نمی‌آورد؟ و شاید هم مسلمان شده ولی از روی ترس یا طمع؛ اعلام 
نمی‌کند. 

در هر صورت صاحب کتاب کشف الفته از قول برخی مسیحیا در ملاح 


۳ 








امیرالمزمنین علی بن ابی طالب علیهالسلامنقل می‌کند: 


«علی؛ امیر و ب ای نمام مؤمنان اسث و دبگران در خلافت طمع دارند. او است 





که نسب وال دارد و اسلامش پیش از همه بود و تمام فضائل در او جمع است. هم 
اصحاب اجماع دارند پر ابنکه او افضل و پرتر از همه است و پس از پیامبر پارسانر و 


شجاع‌نر از همه است. اگر من غیر از نصرنیت, بخواهم مذهی را برای خود یذ 





ابر جز 
مسلمان شيعه مذهب دیگری را برای خود قبول نخواهم کرد». 

بنابر این؛ مسلمانان سزاوارتر به محبت و بوالات اهل بی پیامبرند بویژه که 
اجر و پاداش رسال موقوف بر محبث و مودنشان ایت. 

امیدوارم که ابن فریادم گوشهای شترا و قلیهای دنا و دیدگانبیننی بدا گند و 
بدینسان در دنا و آخرت, خوشبخت گرذم. و از خدای سبخان می‌خواهم که عملم را 
خالص برای خودش قرار دهد و از من بیذیرد و مرا ببخشد و گناهانم را یامرزد و مرا در 


دنا و آخرت. خادم و نوکر محمد و عترتش علبهم السلام فرار دهد چراکه حدمت آنان. 





اری بزرگ است و همانا پروردگارم بر صراط مستفیم است. 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب المالمين ر الصلاة و السلام على محمد و أله 
الطيبين الطاهرين. 


۳۳ 
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